







درداخل 

ساغلی محمد داود رئيس دو لت 
" وصدر اعظم نماز عید سعید فطر 
را بساعت ٩و‏ ۰ ۲دقیقه صبح ۶مبران 












































ښاغلی محمدداود رئيس دو لت وصدراعظم بعداز اداي نما ز غید 
سعبد فطر حین خروج از مسجد جامع ارگ جمہوری . 
۱ ستن بيا نیه بداغلی محمدداود ر نیس دو لت 


خواهران و برادران عزیز ! 
د راین فرصت که همه در پابان ادای یکی از وحایب بنحگانه آئبن 
مقدس اسلام قرار داریم » خداوند بزر گک را سياسگذازريم که به ما 
و شما توفیق انجام چنین فریضه ییا عنایت کرد . 
۱ با توجه به چنبه همبای‌وسیع ابن فريضة بزرگ باید بگویم 














که ضبط نفس و مبار کردن غرایسزنه تنبا به‌تزکیه‌روان‌آدمی‌می انجامد. 
بلکه توانای‌بك‌مسلمان‌رابرای خدمت‌به جا معه وبشریت نیز تقوین‌میکند. 
بنا بربن مطمینم که طی روزهای‌متبرلد ماه صیام فرد فرد ملت‌مسلمان 
افغانستان از طربق توسل به خدای‌بگانه در یافته اند که فلسفه زندگی 
| جیزی جز خدمت به جا معه وهمنوع‌نیست واین ما مول بر آورده‌نمیگردد 
مکر ابنکه انسان خودش راباز یابدوبداند که آدم بودن جه مشکل‌است 
خود شناسی با خدا شناسی ملازمه‌دارد . انسان وقتی به مرانب_والای 
معنوی دست میابد که تمام ابص‌ادشخصیتشرا صبقل بخشد و خوب 
که او تشبا بخودش مربوطنیست بلکه قطره کوچکیست کسه 
بزرگی و کمالش در بیوستن است‌درپیوستن به جبان آدمی که خود 
1 بزرگیست . 


۱ 


اميد وارم خداوند ما ړا در عرصه‌دو حباد بزر گی که یکی جحنکید ن 
با نفسپای ماست و دیگری جنگیدن‌با مظالم اجتما عبست باری و مدد 
در اخبر این عبد فرخنده ومتبرگذرا به تمام ملت مسلمان افغانستان 
برادران پشتو نستانی و کافءمسلما نان جہان مبارکباد وتہنيت 
ا 


سومممممممممممممممه | 





ممممهم. 











رفاه و سعادت مردم افغانستان و 


به امأمت قاری محمد عمر در مسحت 


حا 2 ار کت حممروری ادا بر دنه 3 


زعیم ملی ما بعد از ادای نمازبرای 
ترقی عالم اسلام دعا فرمودند . 
و هه 

بك منبع صدازت عظمی گفست 
شاغلی محمد داود رئيس دو لت ۶ 
صدر اعظم به احترام حلول عیدسعید 
فطر حبس بلقیمانده دوصدوهشتاد 
وچہار نفر محبوسین و محبو سات 
مر کز وولایات کشو 
جد ج ن سی و جار عر دی 
تخفیف را منظور فرمودند . 

همچنین عده محدودی دیگر یکه‌در 
شب ۲۱ سرطان ۱۳۵۲ نظربه 
ملحوظات وایجابات انقلاب جمپو ری 


زر ارا عف و و در 


تحت توقیف قرار داده شده بودند 
بشمول محمد موسی شفیق قراز 
هدایت فوق رها گردیدند . 

كذيك منبع دیوان حرب گفته دوسیه 
نسبتی ساغلی عبدالو ا 
ميزان ۱۲۵۲ ب‌دیوان 
شده بعداز تحقیق ومحا 








اساسنامه مومس" تکواروتفاری 
ومواد کانکریتی اردو بعد ازتصویب 
مجلس عالی وزراء و منظوری ښاغلی 
رئيس دو لت و صدر اعظم در شماره 
A‏ مورخه ۱۰ سشله ۱۳۹۰ حر بده 
رسمی نشر و نافذ شد . 

ه ۰ 

بیش از هشتاد هزار قطی و بوتل 
کمپود مربای زرد آلو و جیلی انگور 
درفابر یکه میوه کند" هار دونه ماه 
گذشته تولید کردیده است . 

oes 

بتحاه فبصد وقایم ملار بای د 
ولا دات حوزه غرب درشش ماه اول 
امسال به مقایسه همین مدت سال 
گذشته تقلیل بافته است . 

و هه 
تکصد دی‌زار افغا نی رااعالی 
ولسوالی دره صوف برای ترمسم 
مکاتب ولات سمتتان مسا عفد ت 
کر ده آند . 
و هه 

اضا فه از شصت و هفت مليو ن 
افغانی و بیش از چہار صدو عفتاد 
هزار دالر فابربکه سمنت غوری در 
شش عا ادل امسال از فروش تت 


ددست آورده است - 


6 اختصاروقایع مهم‌هفنه 


دکروال ستیوارت الن روزا و 
دکروا م ویلیم کید بوک دو کیپان 
نورد بررجسته ایالات متحده امر یک له 
د رمسافرت های اپولوی ح‌ازده 
وسکای لاك جپارم شمولیت داشنند 
بتاریخ ۱۷ ميزان وارد کابل شد ند . 

در خارج 

هند و یوگو سلاویا نیضت عدم 
الاك SI‏ استحکام ی 
اقتصادی کشور های رو به انکشاف 
ا ا و رم رو ی 
جہانی را نقاضا کردند . 

*# e 
بخاطر آخرین اوربند اهالی‌شہرت‎ 
بیروت بی آنکه تشددی بروز که‎ 
آراحانه به جاده هانست و دار‎ 
دنت از سس نان به مناسبت ختم‎ 
ماه رمضان وحلول عید فطر مراسسم‎ 
وشادمانی خود را بدون نگرانی بحا‎ 

آوردند . 
+ ۰۰ 

انور سادات رئيس حمپور عصر 
اعلام داشت که به شدت با هر کونه 
اقدام امریکا در باره صدور مرمی‌های 


نفراهد کرد . 


ر ۳ ور 


میبکار پوس رئیس حمپور بونانی 
قبرس اظہار داشت که هنوزهم 
» بپترین وسیله برای حل 
معضله قبرس بشمار میرود . 
HH‏ 

در دنه ەدر عمی بل < 
وبیست ميلى بك معدن ذغال» معدن 
اورانیم گر ابالت بيار هند رخداده 
چہار نفر کار گر معدن مذکور تلف 
وهفت نفر دیگر شان مجروح شده 
ان 

هه 
کئو رک لیبرو زیر دفاغ جمپوریت 
اتحادی المان اظپار داشت که خطر 
بروز جنگ دراروپای مر کزی‌درآینده 
نزديك وحود ندارد . 
# ¥ # 

سه نفر ميخانيك مربوط شرکت 
نفت امریکایی « موبیل» بیمرایی 
شش نفر از افراد صاحب منصب 
قوای صلج موسسه ملل مهس 
به فعالیت های خود برای طی مراحل 
واگذاری تاسیسات نفتی در شمال 
جزبره نمای سینا آغاز کردند . 

e e e 

جنك های شدید بین عساکر 
جبپه آزادی ملی ونہضت آزادی‌مردم 
اتعولا دوز ۱۱ مان در فسمت‌های 
شمال شرق لوندا در گرفته است . 


ید 


agg ا‎ 
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بايد قدم به‌قدم ساحه فعالیت های عملی رابسط و کسترش داد مرحله 


به‌برحله پیش رفت . 


شرایط ضروری انجام موففانه‌وظایف‌ببرم‌ملی باشرکت قاطبه هردم درحران 
اقتصادی ء احتماعسی وسیاسی کشسور است . 





ازا ات رئس‌دولت وصدراءنلم 


بنجشنه ۱۷ میزان ۱۳۵۶- ۶شوال ۱۳۹۵ ۱۹ اکتو بر ۱۹۷۵ 


تهیه اب هشروب 


با تمدید شبکه های آب آشاهیدنی 
که اخیرآ در بسی از مناطق کشوز 
احدات و به معرضص استفاده مر دم 
قرار داده شده است » نیاز مندی ات 
عده کثیر از آنپا را مرفوع گردانیده 
وازین ناحیه تسبپیلات زیاد برایشان 
فر اهم E‏ 9 

د رمناطقیکه آب آشا مبدنی فقط 
در مراحل ودوره های زمستان ویمیاز 
یافت میشود ودر فصول دیگر سال. 
ذخیرة برای آب آشا میدنی نیس.ت 
مردم بمشکلات زیاد مواجه میبث‌ند. 


حفر چاه های عمیق و تمدید شبکه 
های آب آشا میدنی که ابحاب کار 
فنی را مینماید از توان مردم بیرو ن 
است و در مناطق کم آب باوسایل 
ابتدابی که مردم در اختبار دارن.د 
امکان مبار زدن و بدست آوردن آب 
EE NE‏ ده اراس او 
برای رفع‌اینمعضله‌حکو مت‌جمپوری 
درصدد آن شده است که‌برای‌بی نباژ 
ساختن عامه د رمناطق کم آب‌دست 
به‌ تجاویر واقدامات مقتضی بز ند. به 
تاسی از همین مفکوزه و روی همین 


علت است که وقتاً فوقتاً به احدات 
شبکه عای آب آشا میدنی وحفر جاه 
های عمیق اقدام بعمل می آید . 

در گذشته وقتی مردم بك قر يهو 
پاناحیه‌یی به مشکل کمبود آب 
سر دچار میشدند از طرق بسیار 
ابتدابی برایشان آب ذخبره میکرد ند 
وذخیره گاه های آب طوری بوده که 
ن ار ین د وا 
خرابی میناد که‌این شیوه ذخیره‌آب 
به صحت وسلامتی آنا لطمه زده و 
به شیوع امراض‌مختلف کمك‌میکرد. 
زیرا بروز بسیاری از امراض-س 
مخصوصا در موقع که هوا گرم‌باضشد 
پسیار امکان پذیر است البته این 
مشکل دربسی مناطق هنوز هسم 
موجود میباشدفراهم نمودن آب که‌يك 


. آب‌زژ و 4۱ 


ماده حیاتی و از نیاز مندی ص.ای : 


ِ امور و‎ iT US SSA 
۰ 2 2 ۳ رور برد کردم مد‎ 
ک 4 کر دیده عبارت از کنب‌لسان.ریافمیات‎ 


است ۰ اهمیت بسیار مییاند کته 
پایست توجه بازعم بیشتری درزمینه 
بعمل آید . 

حفر حاه عای عمق که مسر دم 


بتوانند برای آب مشسروب از آن ۰ 


استفاده کنند نه تنما معضله کمرد 
آب مشروب را مرفوع میسازد بلکه 
بسیاری پروبلم های دیکر مردم واز 
حمله مشکلاتی که در قسمت آبیاری 
وزراعت دارند نیز رفع‌شده میتو اند. 
روی‌این ملحو ظ برای استفاده بمشستر 
وهمجنان ساده تر از آب نصسب 
واتر بمب ها مسباشد که در قسمت 
آبیاری و کار های زراعتی‌تسمیلات 
فراهم میسازد . حفر چاه های عمیق 
وباو اف وار بمب ها برای 
استفاده آب های تحت الارضی یکی 
ازطرق مثمری است که تابحال تتبحه 
متبت هم از آن گرفته شنده است. 
یکی از راه های دیگر. استفیاده 

از آب های سطح الارضی است که 
بوسیله تمدید نل های آب از پد 
منبع امکان تیه آن متصور بسوده 
واحداث ذخیره گاه ها ومخازن آب 
تا اندازه مشکل کمبود آب رامرفو 

میسازد . 

احداث بند هاء مخازن و ذخبره 

گاه های آب همه طرحپای است که 
عملا به منصه احراء گذارده شده 


۳ 


است . توق ایخست که با 
با تنوع و کیفیت بیشتر در مناطقیکه 
مردم به آب آشا میدئی اشدضرورت 
دار ند به مرحله‌احراء و تطسق گذاش:ه 
رده یاقا ۴ ا 5 رو نبز 
درین قسمت وظایفی دارند تا از آب 
مشروب فقط برای رفع احتیاجات 
اولبه خویش کار گر فته واز مصاری 
بی‌لزوم آب خود داری ورزند . 
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کب هدید فزسی بان ا 
طوری نپیه گردیده تا از بکظرف‌مورد 


داچستی و لته نیاگروان وا کی 


عردد و از جانب دیگر مبارت ها 
وقابلیت های آنبا را انکشاف‌دهد . 

يك هنبع,وزارت معازف گفت :چون 
تعلیم وتربیه واصول تدریس‌دردنذبای 


امرور در تحول است نمی توان از 


نباز مندی های شاگردان را مر فوع 
سازد امروز بطور مو لر کار 6 


لذا وزارت معارف در صدد شد نا 


در 
برو کرام ها و کتب درسی صنو ف 
ابتدایی تجدید نظر نماید . 

منبع افزود کتب که تا حال‌تالبف 
علوم دیتی و همجنان رهنما ی کارهای 
علمی برای دختران و بسران صورت 
عملی » رسم و کار دستی » سیانس 
صحت و تربیه بدنی میباشد . 

منبع کفت قبلا برای تدرپس‌ننون 
لسان يك کتاب قرائت موجود بود» 


۶ در حالیکه مواد جدیدیکه برای تدرب 


تپیه گردیده عبارت از کتاب دوزه 
آمادکی کتاب قرائت. کتاب مپازت 
های لسان و رهنمای معلم برای 
ندریس کتب متذکره میباشد . 
همحنان برای تدربس فنون‌لسان 
از صنف اول الى سوم هفته هزده 


. ساعت اختصا ص داده شده است و 


مضمو ن حسن‌خط که درسایق‌ازقتون 
لسان حدا بود اکنو لضم مضمو ن 
لسان گر دیده است . 


هسم نصر بح نمود فرق ۳ 


کلی کتت و مراد جدید لسان انست 


که این کتاب و مواد ذریعه بك تعداد 
اشخاص مسلکی نوشته شده و آنرا 
کمبته های‌مختلف از نظرمیگذرانند. 

برعلاوه مواد تپا شد‌بسرای 
یکسال تعلیمی درمکا تب تجر بوی 
تدرس میگردد و بعد از تجربه برای 
تجدید نظر مشوره معلمین و س-ر 
معلمین و مدیران معارف ف > 
میشود » درصورتیکه نظربات مثبت 
باشد کتب مذکور طبع گردیده ودر 
مانب تنلریس مب دد , 

منبع عمجنان گفت در کتب جدید 
ازمسا یل ابتدابی اصول‌تنقطاشاره 
گذاری کار گرفته شده است فر ق 
بارز کثب و مواد اشست که فعالیت 
بیشتر ورول زباد تر بدوش شاگرد 


سفنت (ب) 





صفحدة۳ 


































ساق 3۵ ولاف مر حاهة حیلی حسناس 
دار س 91 مب دح 
ز بخ اتود تلا ال لا 
فی اي یں ١‏ با کےا ی 


حو للاٿستر کاس سی ناه ا 


ee ONU EEPOS 


۰ ۳۹ 
و نو فة لب ام 3 عم 3 
N‏ ان 9۵ رد 


کے د سید 

۱ 1 
جتان کا نوی آسیراسمس براق‌ان ندوین 
تا لد را خصو حسات مد ه 9 


U‏ سہس ل احصا ته نفو س ان 


داد که فتاه فح کد 


اکتا روا لا مان تین 








شصت شصد للند وا هد نت 
وعسو بان در اقلست حسل فصد 
واقع کیا یگ حه که در اتڪ رت 


کچ ی ۳ ۳9 
سد که از و رکم اف کت و 





اساسات قانونی مخصو صا قانون 
اساسی کت شبیمه قبرس خواهد 
بود وان که و ای 310865 


اختلاف وشان نافته و در صدد 


تجزبة مملکت EOS‏ 


در منان حشت حای خا رحی نبز 


بحر ان لواحو دہ را شدت. دا مستن 
و له با لبنان‌زعانی 


اقات عملکت واحد را تشکیل یداد 


وهنوز هم لبنان را ( سور بهجتوبی) 


مأد: اف ده ٩‏ چم و ره بعه 3 
دواد توا رو وه کر بو 

۲ 9 ۱ tt 
ار‎ SEN OL 29 اد‎ 


۸ مان 


سفر رسمی بهد مشق به یرو ت 


عودت کرد 


رجود يك و انیم ملیون. عتترب 
فلسطین در لبتان ىك فکتو ود نکر 

۱ ا“ : 
سباتسی در لا مسا سىك . ما ندو 


ئ لش که با و سائل حریی 


مدرن مجہز بوده وتعلیمات گریلایی 
دارند وحود روز افزون خود را 


از ط بق محادله دوامدار و وستم با 
1 : ی 


اسرائیل و فر قه مای ر کتا یب ) 


که با اسرائیل همدردی دا ر ند 
اسار ممساز ند 





ققان بت یتست آ رام تک پر از صلح 


ر تیب ضرورت داشتن 


اماحالا وضع فرق کرده ووجود 
اشخاص نخبه و با نفود ( ما ننه 
کامل شمعون بحبتث وزير داخله) 
نتوانسته کره های پیجیده سیاسی 


رای آعمتنی.ایاز" كه 


۳ 
ان دا رای حبنین 
9 


اسمت که‌خر بات 





جال ع سل »دای (hse‏ 

fe: 1‏ 4 ۱ 
زا :4 E‏ تطاره مگ و کی 
حاخت تماگات جت 


ژوندون 


ت 





عد تما هبار 


ادرا قوریشن بر گث 


باتورید ادوبه جنريك رایور از : ع»و 


رابود کریم لطیف 


از جیره های ورزشی رابوداز: عزیز بلیکا 


کوتاه. دلحسب وخواندنی ته وتر تیب شیراحمد 


بولیسبی داستان ترحمه : منت بار 


ېه مواد سوخت 
ستارگان افسانه ساز 
درین دنیای عجیب 
درزیر آدپای آرام 


ای همو بحارهگث است نوشته حلال نورانی 





نبیه وترتیب از: د» د 








تپیه وترتیب ازکیسار 
زندگی امروز تبیه وتر تیبازفر پچه پرچوش 


اسکندر در افغانستان تع ونگارش: رء اشعه 








ما وشما اولاد این خاک وا جال 
کسور«خود کافی خبر داز دم. جه دزد 
های فشو نرد سا که عى 2 
زر ند دور نمی م ند کمیہ اه 
ادعا کنداین دردها ی‌افغا نستا نراه 
چند للمه وحرف از شکلی به شکلی 


بير ذاده می تواند فکر می کنم که‌نه 


خودش ايت باین سخن باورداتءت6 


اشد و نه دیگران درا فرب دعید 


زمانیکه از مشخلات علی حرفه 


کنیم بثکه . رقع این مشسکلاتابجاب 
سعی ونلاش دامنه داز را می نماید: 
این زحمت کی دربك مدت کو :اه 


مثمر لمری نخواهد شد مگ ابنحه از 


به اهداف مستلزم اراده برای‌رصیدذن 
به مقصد ودر عس زمان قبول خط ۱ 
آست.اگر خواسته باشیم برای‌نیل 


تِ بيك هدف تنما به جنبه قط ى 


آن اتکاع کنخ ازاده ها درین, ام -ب 









































عیدشما مہا ول 


۴ 


یھ کی کا موی مج و ی راک ھی مت ی رم مسج وج ره موم یرومم دج و 
هعتی عمد : « غید رمضان آعد وماه رمضان رفت 
عبد در لفت ممعنی موسم. خوی گرفته صد شکرکه‌این آمدوصدحیف که آن‌رفت 

وهر حبز قایل باز گشت ؛ وروز اجتماع مردم 


وروز جشن است ودراصطلاح: روزی راگوبند «روز عيش وطرب وعیدصیام است امروز 


که مردم بسپب یادبود واقعه مہمی درتن‌شادی آرزو حاصل وایام بکام است امسروز» 
کنند ویکدیگر را مبارکباد گویند ‏ ردیوان حافظ ص 6۲۷ 
گفته شده است که عیدرااز آنسبب عید . «نخستین روزاز شسوال عید روزه گشادن 


است زه داشتن دوحرام است 2 ۰ 
میگویندکه هرسال باز میگردد ودر اصل عوو اس قددده دان لوخرام است وس دود 


که از اوست تمام کننده مر داد گاه که 
(به کسر عين وسکون واو) بوده که ون ا یی فقس ا مزداد گر ۳ 


اند زه دارد زه دار رمضان» - 
o‏ رت اد : رو ړوره دارد روره دار رمصان» 


رد «التفیيم ازابوریحان بیرونی ص ۲۵۲) 
خوان خواران ما زه رایرداشتند 
ونيز اعيدتي القت نام درخ رھ اج لوان وان ماه وو مر وا 
جمع عاهة نیز ۳ بادیاقی مجلس رندان درد آشام عید» 
عد فطر : «کشته بودم خشك‌همجون ثاهدان زامسالاصوم 


۳ 8 0 ۱ ساخت ساقی تازه‌ام از رشحه انعام عبد: 
نخست ن‌روزازماه شوال‌است که با تبوت‌ماه نویا , 
رکلبات جامی ص ۸۱) 
تعداز گذشتن سی‌روز تمام از آغازماه‌رم‌ضان 
می‌آید و یکی از نز ر گنر بن جشنپای‌دینی‌است. 


ابن روز رادر ادبیات کېن مابه ذامپ‌ای 


اسشبلا 2 


هه ود از استپلال , حستجوی ماه نو در 
آسمان ودیدن آن هه‌نتلور اطمبان‌ازنوشدن 
عیدفطر. عیدرمضان» عبد صیام وعیسد دوه مام رن 
کشادن باد کرده اند وگاهی هم مطلقا عیسد وزرا ان انان در 
ا روز۲۹ یا ۳۰ شعبان برای دیدن علالرمضان 

(روز دوشتنبه عید فطربود» امیر پیش به‌يك ودرتامگاه روز ۲۹ پا۳۰ رمضان» بقصدرویت 
ار E a‏ تیه لگ این علال شوال, درمواضعی که نیشتر امکان‌دیدن 
دوزدا) (تاریج بیپقی ص ۸۸ . 






ماه نومیسر باشد » مانند پشت بام یا دا 





صعرامی ایستند وباعلافه واشتیاق فراوان به 
جستجوی ماه نومی پردازند ودرصورتیکه به 
مشاهده آن موفق شدند آنرابه یکدیگر نشان 






صدهند ودعام‌کنند . 





امااهتمام مردم به دیدن هلال شوال نسبت 





به هلال رمضان زیاد تراست وایسن نه از 
آسیب است که میخواهند زودتر ازروزه دادی 
خلاص شوند» بلکه چون شرعاروزه داشتن در 
روز عبد جایز نیست به استپلال شوال 
بیشتر اعتمام می ورزند تادر صورت وویت 
هلال ازروزه گرفتن فردای آن خودداری کنند 
واگر دیده نشد مطمئن باشتدکه فرداازرمضان 
است» البته در صورتی که ۲۰ روز ازآغاز 
ماه رهضان گذشته‌باشد اگرجه در شامگاه 
روز آخر ماه دیده نشود» فردای آن عیدخواهد 
بود. باوصف این کسانیکه موفق به دیدن 
ماه درشام ۲٩‏ با۲۰ رمضان نشده اند فصوای 
شرعی راکه ازطرف مرجم صلا حیتدار آن 
«ریاست عالی تمیز» بابراتر ثبوت روست 
هلال دریکی از ممالك اسلامی ویا سیب 
عذشتن ۳۰ روز ازآغاز ماه رمضان اعلام 


بازار شبرینی فروشان در روز های‌عید گرم گرم اس ۱ 


i‏ ات 
Ni‏ 


ژوندون 





میگردد» محترم می شمارند ومطابق آن به 
اجراه مراسم عد میپردازند . 
دیدن ماه نوکه حاکی ازآهدن غید است » 
درتمام قرنبای گذشته معمول بوده ودرادبیات 
مانیز بصورت اشعاری بس لطیف ودلنشین 
جلوه کرده است وشاید کمتر شاعسری را 
بتوان یافت که دربار هلال عید طبع آزمایی 
نکرده باشد . 
دراینجا ازمیان انبوه دیوانهای شاعسران . 
به انتغاب چند بیت ازسه استاد سخن فرخی 
سیستانی » عمعق بخاری وجاهی هرو ی 
مپردازيم : 
ماه آفتاب طلب 
ر آفتاب جدا بوده ماه جندین تسیب 
همی دوید بگردون بر آفتاب طلب 
خمیده کشته ز هجران وزرد گشته زغم 
نراد اله ن عشق وگنداخته و وي 
ا و نا 
تشاط کرد وطرب کردوبود چای طرب 
فرو نشست بسر آفتاب و دوشن کرد 
بروی رون او چشم تسره چون شب 
حو ماه دلشده با آفتاب روشنتر وی 
گذار کرد بدین در همی دو روزو دوشب 
ستارگان همه آگه شدند وماه خجل 
ز عشق هر که خحل شد از او مدارععب 
بر آسمان شب دوشین نماز شام بگاه 


قرو کشید بر آن ړوی او کبود قصب 
اگرکه دور شد از آفتاب ماه رواست 
ز دورگشتن او تازه گشت ماه عرب 
بدین طرب همه شب دوش تا سپیده بام 
همی ز کوس غریو آمد وزبوق شعب 


نماز شام همه نیکوان به عيد شدند ۰ 


طرب کنان و تماشا کنان و خندان لب 
بنفشه زلف من اندر میانشسان گفتسی 
جو ماه بودودگر نیکوان همه کو کپ ...) 
(دیوان فرخی ص 5 
شمع زرین 
نماز شام که پنپان شد آتش اندر آب 
سپیر چبره بپوشید زیر پر غراب 
هوا نہان شد در زير خيمة ارزق 
زهین نهان شد در زیر خرگه سنجاب 
هواي مشرق تاری تر از سیاه شبے 
هوای مغرب رنگین تر از عقیق مذاب 
ز نور وظلمت بر روی آسمان و زهین 
هوا ز قوس فزح در هزار گونه خضاب 
یکی چو آیینه یی زیر پردة لمات 
یکی چو برگث سمن زیر لاله سيراب 
من ونگار هن ازیسر دیدن مه نسو 
دو دیده دوخته بر روی گوهرین دولاب 
چو دو مپندس زیرگ که بنگرند بچید 
دقیقه عای مطالسع شکل اسطر لاب 


بت 9 ز قاط اوه امه لد 


چکیده برگل احمر هزار گونه لاب 
و راز دیدن مه هردو دیده پر زخیسال 
مرا زدیدن او دیده پر مه ومتاب 
ز بس اشارت انگشت دلبران سبلا ل 
هوا همه قلم سیم شد بشکسل شاب 
هلال عید برون آمد از سییر کسود 
چو شمع زرین پیش زهردیسن محراب 
فلك چو چشمة آب ومه نو اند دوی 
بسان ماهی زرین ميان چشمه ۲ ب 
کی تبان شد وتاعی همی نمود جمال 
جوا نود عارض فرد وسیان بزیر ب 
(عمعق بخاری - تاریخ ادبیاپ صفا) 
( ج ۲ص 601۲-02۱ 

کلند شاط 
قفلی که روزه بر در عيش ونشاط زد 
کل هلال عید ززرساختشض کلید 
من بعد ما وعید ومی لعل و عیشس نقد 
نه شادهان بو عده ونه خائف از وعسد 


عیدی بعید شد که زمی تو به کرده ایم 


نبود به عید نقض چنین عید ها بعید 


(دیوان حامی ص ۱۸۱۷) 


نماز عيد وزکوة فطر 


از جمله آداب و مراسم دینی عید فطر 
ادای نماز عید به جماعت وادای وزکوة نطره 
به مستخقان آن که چون همه خوانند گسان 
بحترم از جزئیات اين دو عیارت تجومی 
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مطلع هستند از توفیح و تفصیل آن خود 
داری میشود . 

سای د 

یکی از هراسم عید که در ګذشته صای 
نه چندان دور سیار رعایت ميشد ودر این 
سالہا سیب نار سایی اقتصاد عمومی تا 
اندازه زیادی کاهشس پافته است > پوشیدن 
جامه های نوبود » سایقآیعنی تا قبل ازچنگ 
چبانی دوم » پوشیدن لباس نو و فاخسر 
یک جز لاینفکك مراسم عید بشمار میرفشت 
و هرکسی بقدر استطاعت خسود برای 
خویشتن وافراد فامیل » بخصوص اطنال + 
لباس نوتبیه میکرد ولااقل درسه روزعبدهمه 
نومی پشیدند واگر استطاعتشان کمتر بود » 
بازهم درنظافت جاهه مي‌کوشیدند ولاس های 
ګهنه رامی شستند ولکه گیری میکردند و 
راتو) می کشیدند ومخصوصا هنگامی که په 
عبدگاه هیرفتند» قیسلاسعی می نمودندکه لباس 
شان حتی للامکان نظیف وپاکیژه باشسد . 

بعداز جنگ چبانی دوم که نا تیر عمیقی 
بالای اقتصاد مردم بخصوص درکشور های 
روبه انکشاف نمود» رسم نو پوشمندن به 
تدریج روبه فراموشی گذاشت واکنون‌پوشیدن 
لباس نوتااندازه زیادی به پوشیدن لبسا س 
شسته ونظیف مبدل شده است و همین 
نارسایی های اقتصادی بودکه برخی ازشعرای 

«لطفا ورق زنید» 








وابه سرودن اشعاری درهمین معنی واداشت 
ملا شاعری به تخلص روحانی گفته است : 
تپ عید است و گرفتاد زن خویشتتنم 
داد از دست ژنم 
اوست جفت من و من ڄفت ملال وهءحنم 
داد از دست زنم 
هر کرپ ژرژه زمن خواهدوهم چادروال 
مود وفرم امسال 
خودفه شلوار بپایم نه لباسی, به تتم 
داد از دست ذنم 
خواست جوراب فرنگی که برایش بخرم 
نبود سیم وزدم 
وطنی گر بغرم ود کند از وطنسم 
داد از دست زنم 
وشاعردیگری بنام عندلیپ گفته است : 
آنانکه شسب عد اسا سې دارند 
آماده به صندوق لبا سی د ارند 
پیچاره فقیبران ز غم بسی پولسی 
این موقع سا ل کی حواسی دار ند 
جمعی ز برای قر ض در پیش غنسی 
عجز ی بکنسند و التما سى دارند 
استتمام وآراپش: 
بدیپی است که بوشیدن لبا س نظلیسف 
مستلوم شستد.وی البسه واستحمام قبلی و 


اصلاح سر وصورت نیژمی باشد» این دوعمل 
که دکتون بحیث جزتی اززندگی بشمارمیرود 


و؛صورت دایمی رواج دارده در گذشته نیز 
بخصوص درروز های قبل ازعید بشدت رعایت 
می شد ومخصوصا خانمپا به تشریفات 1 

یکی دوروز قبل از عید 
همه باس مارامی شستندو خانه هاراگردگری 


بسار هقد بودند . 





های اطفال درروزهای‌عید 


برای اطفال »روز های عبد کیفیت‌دیگردارد 


هیکردند» آنگاه به حمام میرفتند ودر شب 
عید غالبا حنامی بستند وصیح عیدیه ایرو 
وسمه وبه چشمان سرمه می کشیدند وبعد از 
اتکی ار ی وای 
تبريك گفتن وتيريك شنیدن آماده میشدند . 

دیدو بازدید: 

امروز از آن رسم که در گذشته» بتام دیدو 
بازدید» رواج داشت مقدار کمی باقی مانده 
است والبته در این مورد هم عاءل اقتصاد 
دخیل است» آثپایی‌که می توانند واستطاعت 
دارند» دست افراد فامیل خودرا گرفته درروز 
های عید اگر عواگرم باشدبه صیفیه ها واگر 
هواسرد باشد به مناطق گرمسیر مسافرت 
میکنند وازین عده بعضی قبلا نیودن خود دا 
درخانه عمراه بايك تبريك درروز نامه اعلان 
میکنند وزحمت اشخاصی راکه بقصد تبریك 
آهنگك خانه ایشان رادارند کم مینمایند» اما 
برخی بدون اطلاع فبلی و بیخبر سافسرت 
اختیار می نمایند وبعداز عیدهم اگرکسی گقت 
من آمده بودم شمارا ندیدم. اظبار تآسف 
می نمایند . 

امادر گذشته » طبق بك قرارداد اجتماعیء 
روزاول آنپاکه جوانتر بودند » به دیدن و 
تبر يك بزرگترهاوخویشاوندان نزديك میرفتند 


وروز دوم به دیدن خویشاوندان و آشنایان 
دورتر و روز سوم پیران به باز دید 


حوانان هی آهدند» بوسیدن دست کلانسالان 
وروی خردسالان هم معمول بود» جای‌وشربت 
وشیریتی ومبوه خشك وتازه هم به تناسب 
استطاعت صاحب خانه حاضر بود ء ضمشا 
کساننکه اژحیث سن امقام بزرگتر بودند » 
مبلغی کم پاژیاد بعنوان عیدی به اطفال وخدهه 
میدادند وبطورکلی ددین سه ووز براثر این 
دیدو بازدید هابسیاری از کدورتبای دير ينه 


ازمیان رقت وکینه ها به دوستی مدل 
مبگردید . زیرابه موجب يك دستور اخلاقی 
اسلام همه خودرا مکلف میدانستند که درروز 
های عبدغبارکینه و کدورت راازلوعدل شویند 
وبه دیدن وتيريك گفتن کسانی که از آنبا 
آزرده می باشند بروند ویراستی که ابسس 
بپترین نتیجه ایست که ازجنین روز صای 
مبارك میتوان گرفت . 

بون وجا : 

بدترین رسمی که درگذشته رواج داشت 
وهنوزهم مناسفانه کم وبیش در بعفسی از 
ولایات بخصوص دردهات رایچ است» رسمی 
است که اس ت که نام آنراعیداول گذاشته‌اند, 
بعتی اولین عادد ازور ن ۳9 

کسی که عزیزی ازاو وفات یافته است» 
روزعید ازخانه خارج نمیشد وساط تعزیت‌دا 
درخانه میگسترد وخویشان و دوستان نزد 
اومیرفتند وبجای گفتن (عید شمامبارك) اورا 
تسلیت ھی گفتند ودرحقیقت داغ اورا تازه 
هیکردند . 

چه خوبست‌که این رسم ناپسندبه‌دستیادی 
روشتفکران وباتبلیغ صحیح وبجا از ميان 
برداشته شود . 

عید فطر درتاریج: 

آداب ومراسم فولكلوريك عید بسیاد است 
وذكرهمة آنبادر ابن مقاله مغتصر بخصوص 
که مراعات صفحات هحدود مجله راهم بايد 
کردنمی گنجد وبتابراین ازذکر آنا خوددادی 
هشود» امابرای اینکه خوانشدگان معترم ۱ د 
اهمت این روزهای فرخنده در هزار سال 
پرش بعلوه‌اتی داشته باشندء شرحی راگه 
مورخ شیر وادیب امی عصر غزنویان به 
مناسبت ذکرهراسمی‌که درژمان سلطان مسعود 


یقبه درصفحه ده 


ژوندون 








ترجمه انجنیر صدری 


هو تحص مرن 





۱ 51 اذو رسیمن تک 


نامو د ی 


تابحال شما زنی رادیده اید که 

هیجگو نه حسادتی در ار مسا بل 

عشقى دم 8 0 اوگ 

نمیکنم همجو زنی راپیدا کرد ار 

هم زنی بااین خصو صیت وجود 

داشته باشد بسیار نادر شاز است 

آنہم زننکه ستاره سینماباشد واما 

شتا دران 2 بازن‌معرخی 

1 میشود که صاحب‌این خصلت است 

اين زن عجيب ابرا فور ستن بر ك 
ستازره مشمپورسینها است. 


۲٩ شماره‎ 





محفل که بمنا سبت نامزدی الفویز 













و ترتسب‌یافته بود درمحفل نامزدی‌این‌ملباردر گذشته‌از همسر اولش‌اطفال 
اونىز اشتراك نموده دودند. 


مه 





ممم و موم مممصو 


دو هد رمند ممتاز سیتما درساحل‌هسیانبه بنام مارا بلا که تفر بحکاه 
ملیونر هاستباهم مواجه شد نده‌اینپا عبات بودند از ايرا فوربستن 
برك وجکی لان این دو هنر پيشه باهم خصوصیت های مشتر کی دار د: 
هردو ساره های سینما اند هر ده از زییاتی فراوان سپره منداند و هر در 
ار تباطی به الفو نزو مینحر ساحل‌ملبار د رها دارند . 

یکی ازین دو هنر پیشه خانم‌قبلی‌مینجر کلوپ ملیاردر هاست و دیگر 
آن نا مزد او که قرار است درآنند.ه باهم غروسی کنند . درین محفلل 
دویسر ابرا و الفو نز و هم اشتر ال نمود ند . جون توجه همه به ابرا این 
ستاره زیبا بود. جکی لان محفل‌رابه‌نگرانی تما شا میکرد . 

الفو نزومیگویدباین زودی هابفکرعروسی با جکی لان که نازه با او 
نا مرد کی ات نت . اه هیکت لها انی بالغ نو يك 
عروسی وی در تربیت اطفال اوئائی ناگوار خواهد داشت ۰ حکی لان ب 
بسیاز مسرت میخواهد ممما نداراول کلوب ملباردر ما وزن الفونزو باشد 
الغو نزو ۶۸ سال دارد و با اب رافورستن بر کک وقتی ایرا تازه ۱۵ 


سال داشت عروسی کرده نود. ندر کان با ۲ سا 3اازد > 
۰ و( O ۱ ۱ E OO CUT TLITTT‏ ۱( 
عکس طرف راست حکی لا ن نامزد تازه الفو نزو وعکس حسب 


ایرو فورس ستن برك سناره ازخود گذربکه در محفل امزدی 
شوهر ش بدون لجا جت اشترا لنمود. 





از: نيوز ويك 


ترجمه: رهیو 


شنباه کو چکے حانر یس 
حمهورامریکارا 


ارمر گت نحات‌داد 


نام اين موجود لينيت الاسسن 
فروممی است و او اولین زنی است 
له دمت زا کر ای ك 
جمپوری بلند می کند ۰ رفتارشی 
م دب. ومو ها ی سر خر نك 


ی د ہبی 


جره ژیبا و اندام دخترانه دارد که 


را بسویش بکشاند. ولی در درون 
این نمای ظاهری زن ۲۷ ساله وغیر 
عادی قرار داشت او همانندلی‌هاروی 
اي ES‏ بت فا سا سس یه 
سر ها ن فا تل رو بر ت‌کنیدیویا 
آرتر بریم رکه با گلوله اش جور ج 


والاس را شل ساحت » بات مو <> 


صفحه ۱۰ 





غبر عادی و فاقد اخلاق است. او ای 
زهر آکین است از باغچه ار لس 
مانسون قاتل و حشتناك که اکنون 
بجرم کستن هفت نفر که در جمله 
شارون تیت هنر مند معروف ولیون 
لابیانکا سرمایه دار بنام شا مل ھی 
باشد در زندان ابد بسر می برد. از 
آنجا پیکه صدای فروممی خیلی‌بار يك 
بود مانسون او را تام حبغوك باد 
میکرد . 

برهم خوردن اصل مسام 

اقدام دیوانه وار فروممی حبغوك 
در بارك سئرامنتو با تفنکحه کولت 
9 اله در دورن اک اق کو جکشس 





خویش را بشناسد پا بر آنہا لکام 
فزند . 

با و جود شبکه محکم پولیسی 
مخفی ۰ روسای جمپور امریکا ازلحاظ 
عنعنوی خود را پہتر در معرضس 
سوع قصد قرار مید هند . آنان می 
خواهند تا دربین مردم بروند تا به 
اصطلاح حانسن » و و بوست 
شان را احساس» کنند و شان‌بدهند 
که ایشان امر‌یکاییان ساده ای مانند 
تیکران ان و راهان 
عقب دیوار های نفوذ ناپذیر قصتر 
سبید راه نکشد . 

ولی آنجه این حادئه دا وحشتناد 
هی زد ور وی اما 
دیگر سیاستمداران راست می سازد 





فرو ممی پس از دستگیری 


قرار داشت تاثیر بدوفوری برمبارزه 
انتخاباتی ریاست جمپوری برای 
ال ۲۱۱۷ هی گناند.: 
که هس کاندیدا در فکر اب اسمعات له 
حمله مشایه به او صورت خواهد 
لرفت . این حادله از طرف دیگربباد 


بر هم خوردن اصل مسلم دىگر را هنی 


روشن‌است 


آورد و آن اینکه : حقیقت ابنست که 
حنین جامعه آزاد ولبرال در بر خی 
موازد شا عضا رن زدی ای را 
رشد مید هد که ایشان بنابر دلایل 


آنست که : جنین بنظر می آمد که 
فورد هرگز در برابر سوء قصدی 
قرار نگیرد زیرا مورد تنفر قرار 
ندارد . 

دلی غره ی دوك بار ۲ 
خودش به اين فیصله رسید که این 
مرد را دوست ندارد . فروممی ا 
خواحر خوانده هم اتاقیش «ساندارا 
کود که او هم از «خانواده» مانسون 
است دوماه پیش در برابر مطبوعات 
به انتقاد از فورد + رداخته و از را 
مانند تس زیر بار ملامت د را 
دادن ۰ 
آنان گفتند که: 

« تکسن نقاب حدیدی از صور ت 
قورد بحپره زده و مشغول ادازء 


تقبه در صفحه ۵۸ 


ژوندون 











از اکاک ادامه و تکامل 
آحتماعات بشری اصل اساسی ناریح 
را در بر داشته و دارد ۲ شرط دمم 
#وضروری آن ادامه نسل شر ۰ بعنی 
تجدید ولید انسان وتربیت نسل 
های تازه و نو م اه له حه اا 
موجودیت بشر در روی کرة ارض از 
بیو ند های عمیق حانوادگی نمایند کی 
می کند وآن اینکه ننیجه پیو ند 
زنا شو هری تولید فرزند است . 
وقرار حکم وواقعیت عینی, خا نو اده 
ادامه طبیعی زند کی انسانما وپیو ند 
تسلپا را حمیشسه با خود داشتت-ه 
و دار هر . 

ر لد چې ا فا ده ات 
مناسبات حقوقی و اجتماعی معیین 
همراست که به ارتباط نظام ای 
بت اماع ارک فرق کد 

ودربله های مختلف تا ریخ سه 
ار تباط مناسبات احتماعی و E‏ 
وعقاید مربوط آن » زن با مرد هميشه 
دو طرف يك سکه بوده اند . 

ولی بر خورد ها تا آنجا ہی از عم 
متفاوت بوده که حنی تولد دختربرای 
خانواده ها کران تمام میشد » ولی 
زمانی هم بوده که زن نقش عمده 
را در حیات اجتماعی داشته و آن‌زمان 
وعصر را ننام مادر شاهی با مادز 
حیات زن در اجتماع بشری از آنروز 
کا کون مراحل, وا ظط نمود. که 
مرور آن از حوصله‌این نوشته بیردن 
است . 

آژین گذشته و قتی انسانپا اژکاز 
های اجتماعی و تولیدی آزاد میگردند 


و خانواده 


در آغوش خانواده به معيشت می 
گذرانند » لذا محبط خان واده در 
چگو نگی زند کی وتنظیم حیا ت 
مرفع ومناسبا ت سا لم بین‌انسان‌ها 
اهمیت فراوان دارد و از آنحایی کک 
تلاش های پیکیر شبا روزی انسانہا 
بسوی جا معه آزاد از تنا قضات 
وافراط و تفریط های اجتماعی روان 
است؛شیوه مثبت و سیر سا لم و 
سودمند کانون گرم و پر از محبت 
اوا م ریم کا ای 
نماید . 

خانواده که پابه آن روی عشق‌و 
اعتماد ووفاداری زن وشوهر بناشده 
باشد بپتر ین شکل مناسب ازدواج 
وخانواده دردوران کو است. 

چون نقش خانواده از دیروز تا 
امروز اهمیت خویش را به جممانیان 
ثابت نموده » يس فردا نیز نقشس 
وتالیر خویش را تا پیشرفته ترین 
ومترقی ترین جوامع داشته و هر کز 
نقش خانواده حتی در آننده های دوز 
ودور ترزایل نگردیده بلکه‌استوارتر 
خواهد گردید . 

امروز در شور های س 
جپان » توجه اکثر موسسات‌وانسان 
های واقعی راء خانواده ها بخود 
جود ۷۷ عا و ذا تسس اقا 
کتیری به مطالعه وتد قیق زند کی 
خانواده ها می پر دازند و مصروف 
یافتن راه و شیوه های اند تا خشت 
های‌اول‌وزیر بنای سا ختما ن‌جامعه 
بصورت درست وعلمی پانگذار 
گردیده نا خانواده در فضای عثبتی 





زیست نمایدودر محیط وسیع جا معه 
تاشر مثبت و انسانی آن هر حه 
بیشتر تبارز نماید . 

دور نگپداشتن زن از مح طط 
اجتماعی کار و تولید و حصارنمودن 
آنبا در حپار دبواری ها حتما در 
طرز دید و تفکر زنان محدودیت های 
را ابحاد خواهد نمود که در تر بیت 
فرزندان تاثیر آن بصورت بارز دیده 
موی 

اگر منالی در مورد آید» دی‌ده 
می‌شود که فرزندان زنانی که در 
محبط کار و فعالیت های وسیم 
اجتماعی شر کت می ورزند نسبت به 
زنانی که فقط درمنزل به تتظیم امور 
خانوادگی می بر دازند فرق فأاحش 
دارد . مثلا بار ها دیده شدهو خواهد 
شد که فرزندان زنان احتماع دیده 
باروحیه محیط اجتما عی بیشتر همنوا 
نوده واین همنوایی و آشنایی وی ۰ 
حرائت اشترالدفرزندان رادرکارهای 
عمده > همهم و ارزشمند می افزاید ۰ 

اگر محیط خانواده دارای فضای 
سالم و مطلوب باشد حتماً فرزندانی 
به اجتماع تحویل می گردد که‌نه‌تنها 
بار دوش جا معه نمی باشند بلکسه 
خدمتگذاران حقیقی و فرزندان واقعی 
زندگی بار خواهند آمد . 

تا کنو ن زنا ن تما می امور 
خانوادگی رابدوش داشته از حا نبی 
هم متکفل تربیه نسلی اند که آبنده 
دوران جوامم بشری اند مگربااین‌هم 

مقصد ازین بحث آنست که : 
در حق‌زن‌جفاکاری‌های صورتگرفته 





وشته :را حله راسخج 


که نشریح ز ند کانی احتماعات‌بشرق 
رباك کو انیت بر تانید-ایسسن 
هر : 

ولی شا دیم از > ۶ 
اوضا غواحوال در خصوص احقا ق 
حفوق تلف شده زنان اعترا فگردیده 
وکار هایی هم درین طریق صورت 
گرفته که در صورت تا مین عدالست 
احتماعی تحت‌شعار (مساوات» صلح 
هاتکشاف) اين تعدی ژانل وا 

با درك محتوی اساسی وارزشمند 
خانواده » این پایه اساسی و اولی 
اعتماعات ترس لد ۱رد در 
ملل گیتی بخاطر رفع انوا سستم 
واستبدادیکه در مورد زنان صور ت 
کر فته سال رن ابر گذار می نمارند 
وپرده های تزویر وسیاه حق تلفیزا 
از جح زنان بر میدارند . زیرا از 
یکطرف درل علمی ارزشمندی ز ن 
بمیان آمده واز اسوی دذیگر امروززنان 
حپان مصمم اند برای احیا و تا مين 
حقوق تلف شده خویش به مجاهده 
ومبارزه بير دازند و نتا یجی هم 
ازین مجادله مجدانه بدست آورده 
انك ‏ 

ون اهمیت-زن منوط و مرق ظ 
به خانواده باقی نمانده به همین 
ملحوظ مبارزه زنان از فضای محیط 
خانوادگی بسویه کنسور و از ساحه 
کشور ها دسته > ارزش بسن المللی 
آن قوباً مبرهن کردیده مبارزه زنان 
شکل«یلن, الفللی را بخود گرفنه و 
بنام سال بین المللی زن ددبین همه 
ملل تجلیل میگردد. 

در نتیجه جون ان و مود ون 
نسلا و لازم و ملزوم یکدیگر اند. 
روی همین مفکو ره اسست که 
باید در راه تساوی حقوق آنا به 
سوبه جبانی مبارزه صوزتگبرد. 

پاینده باد جمپوری 


پیروز باد نیرضت زنان 
صفحه ۱۱ 





لاه تور ید 


ده به مادری 


از هز ار آن‌قامادو به تحار تی چهار 
مادری تمیت گر د دد 


مصاحه از: ع» و 





صدو هو ده‌فلم آن 


فعلا به دو صدو بيست وبنج قلم‌ادوبه‌باننت احازه تورید داده شده‌است . 


با نورید ادویه جنريك یا ما دری 
که دارای صیغه اقتصادی بیشتر 
میباشد ۰ نیاز مندی اکثربت مر بض 
داران کشور مررفو ع میگردد . 
ىك منبع وزارت صحبه طی‌مصاحبه‌ای 
به راپور تر ژوندون» گفت: با در نظر 
داشت شرابط اجتماعی وو ضع 
اقتصادی مر دم کشدور ا راز ات 
صحیه در پر تو رزیم متر قی‌جمموریت 
تجویز گرفت تا در میان هزاران قلم 
ادویه تجارتی وغیر ضروری ادو په 
مادری که دارای عین خاصیت ادو به 
دد . 


منبم علاوه کرد پس از تعبین و 
شبیت جپار صدو هجده قلم ادویه 


مادزی‌موردخرورت کشسوراقلابا بیست 
کمپنی خار جی در مورد تثبیت نرخبا 
وتعیین مقدار عناصر تر کیبی مواد 
مطلوب تماس حاصل و معلوم گردید 
که بعضی اقلام ادوبه مادری به‌مقاسه 
ادویه تحارتی فوق العاده نازل 
ور 

منبع بجواب سوالی کفت فعلا 
نسیت بعضی معاذیر علاوه‌بر ادو به 
جنر بك به دو صد و بيست وبنج‌قلم 


دز » تجارقی نا یتنت نیت تاازمانیکه 


ادویه مادری جای تجار تی را اشغال 
کند. احازه تورید داده شده است 

همجنان علاوه نمود در نظر است 
پس از عملی شدن مفکوره ادوبه 
جنر يك در کشور قد مپای سم 
واساسی دیگر بر داشته شود و سا 
استفاده از امکانات دست داشته به 
تولیدتابلیت وسیروم ومتعاقباً تولید 
امیولبا و انواع شربت هاء اقدام 
35 

منبع در ژمینه 
از بك سلسله نسہیلات لازم و مفید 
وزارت تجارت باد آور شد که ابنك 


د وريد ادو به‌جنر بك 


با ارتباط به مو ضوعراپور ترژوندون 
بابك منبع وزارت تجارت نیسسز 
مصاحبه ای انجام داده است . 

بك منبع و زارت تجارت گفت بعد 
از آنکه و زارت صحیه حبت تطبیسق 
یکی دیگر از پالیسی های دولت 
جمپوری تجویز گرفت تا ادوبه مورد 
ضرورت مردم بصورت نازلتر وارد 
هرت 


آن وزارت مطانعه و بعد از ور 


جانب تجارتی آن از طر ف 


وارزیابی به کمك و زارت صحیه 
لابحه‌ای‌برای توریدادویه مسا دری 
تر تیب ومر عى الا حراقرار داده‌شد. 

سیم ارود و یام ا ا ڪه 
ادو به مادری» طور نکه در ماده ششم 
آنا 
با ادن داش کیچ فروش ان 
بصورت عادلانه بالای عموم تو رید 
کنند گان عمده توزیع وتقسی سم 
شتر دد ۶ نورد کد ان,مطانی که 
تقسیم و زارت صحبه مكلف رده 
تورید آن میباشند . 

همچنان به موجب.لابحه مذ کور 
ادوبه زود فرو ش و کم فروش دربن 
تورید کنند کان عمده مطابق معمول 
دصورت عادلانه از طرف و زارت 
صحبه توزیع و اقسیم مشود تاهمه 
هرید نتدر فان کر اد ار آن 
مساویانه سمهم داشته باشند . 

منبع د رمورد ترویج وه سعت رشق 
ادوبه جنريك یا مادری گفت؛ اولتر 


از همه وظیفه شعب مر بوط و زارت 


E مه‎ 


ند بو سده‌است 


وبالاخره مفاد ادوبه مادری زا همه 
وقته به نمام مردم مر کز وولا یات 


کشور تبلیغ نماید واز حانبی هم 


وظیفه نورد کنتد کان مساشد که 
هرجه زودتر در تورید ادوبه مذ گور 


اقدام کت . 
نا کفته نباید گذاشت که دریبپلوی 
مفکوره تورید ادوبه ازان قیمت‌مادری 
با جنر بك» موسسه صحت عامه سه 
منظورتجزیه وتحلیل وتعیین مقدار 
فیصدی مواد آن به گسترش و تجمیز 
شعب مر بوط اقد‌ام. جسته است. 
بك منمع صخت غا مه لفت :ل 
د رشعبه کنترول ادوبه که دارای 
ج د ماش ي 
تا هشتاد فیصه ادویه جنريك ازنظر 
توصیفی ۰ مقداری و تست ای 
مشخصه ۰ تحت تجزیه قرار گرفته 
میئواند و تا حند ماه آینده بانصب 
بکتعداد ماشین آلات دی سب 9 
کنترول ادوه صد فیصد و ظایف 
خود را در زمینه انحام خواهد داد . 
منیح افزود این دبار منت دارای 
شعب تجزبه وتحلیل ادوبه از نظر 
کیمیاوی . بیو لوژیکی. بابروحن 
ومحلولات ررق ۰ وتا مین صتا 
وکرو مثو گرافی ادویله مخدره : 
تو کیسکو لوژی . ابتیکل‌دوم" بعضی 
شعبه که تمام سا مان حساش برای 
تعیین مقداز انواع مختلفه ادوبه در 
آن اسه شدهباشت ۰ مسباشد . 
متیع علاوه 5 این شعب بر علاوه 
کار های روتین خو یش از عرصه‌يك 
سال به ابنطرف فعالیت های خود را 
بالای ادوبه جنريك شروع نموده 


است . 


فعلا این شعب که به کمك‌سازمان 
صحی جپان مویل و تجپیز گردیده 

















شعر عبا رت ازا سب وارتباط وحدان وذهن‌است که درعمي وسطح 
بیکران روح شاعر موجود است. 


معاحه از الف 


عکاسی از شیر 


شر »شاه ا دست کهاز 
اعماقر هب حهد 





copa 


دوح شاعر بجر ی وم سنج وه 


شمار: ۲۹ 





دزین شمازه با هنر مند توانی 
کتشور تاغل فضل احمد د کر دیا 
نینواز روی موضوع شعر وشا عری 
کفتکوی بعمل آوردهم . که عم اکنون 


از نظر شماخواننده ارحمند زر و ندون 


میگدزد . 
از شاغلی ۰ نستتو ازم ی بر سم : 
عر حيس * و او جنین تعربفی 
زشعر ۷ میکند ۷ عر 
شعله اسبت. که از اعماق روح می 


ید . تعره حای طو فا تست 5 
ز ووج 3 احتناس بر مبخبرد .33-8 
وفر یاد جیست که از بحر 
بیکران و نامحدود و کر نا داز ات 


ا محدود می ما ود .غات 


اموا 





حسہا س 


د بدسمت که انیا نشا وسا کان 
در آبینه نا محدود آن زیبا حلوه 
میکند . تمنایست وسیم او نس 9 


از لطف معنی استمداد میجوید 
واقعات سنساه 

و تارىك روا کی د توانی 

های دشر و طمیعت سر کس اا ا 


E تست‎ 


حفرعتی اس له تن 


قات > 


رای ھی آمیزد .ره 
حبات عملو ان 1 E‏ 


وژیبا نکری سوق میدهد. یبا 23 
فطری را که در قند ۵ می ات 
بیجار گی دست و کر‌یبان است» په 
E N SA‏ 


روح‌شاعر بحریست که نت 
طبیعت در آن منعکس میشود ر در 
تجلی حقیقت خویشی را در میبابد. 
این حقیقت شعر است . 

هدق و مقصد 93 طوفانی شاعر 
و تلاطم های آن تحلی فوق الذ لس 
امواج مجپول ولایتناهی 
اصسل تحر ار تباط خاصی 
آهنکت این امواج مکنو نات نرفته‌عمق 
بحر راتفسیر میکند. "این آهنگک در 
محرای عشق وزیبا بی در هنر ازمی 
افتد که در انتپا به شعر تبدی سل 
میشود , شاعر از آسمان لایتنا هی 
عشق و ژیبایی به ارس ان ز ند کی 
نگاه مىکند ۰ کم اس تگاه : 


۱ 


دا رت 


ن 


شاغر رسا می ات ,که آهتکت 
امواج بر تلاطم بحر بیکسران روح 
خو شرا رسم میکند »> اي رسم ء 
6 ایت - 

روح شاعر کائینا تبست که‌زیبایی 
در آن بسوی کمال میرود . این‌جهش 
سوی کیال 6 شعر تا مبده‌میشو د. 

شعر عبارت از تناستب وار تباط 





SF AN EES‏ 9 (دز 


کی یں 


وسطح بحر بیکران من یي 


مورد شر عل االعمتلن 
تاثرات شاعر است که از انفعالا ت. 


دوخ 3 حساسیت‌امواج اوسر حشمه 
میگیرد , و بالاخره شعر . عبارت اد 
که در 


برفان بح نا محدود است 
جو لات محدود لطم وتر ر ا 4 
مشود .» 


ښاغلی نینواز د رباره پیدایشی 


(حساسش راعمیق‌تر میسمازد .در 
مقابل اتکی ه ها هه متا ثر ممشسود. 
زسایی رابت مبکند .تا سیایت 
وی ها و بدی 7 ثوانا ر 
مساهده میکند از تباط ظو اھر 
: در چ اومنعکس 

هه صقل حقبقت میشود بدوزت 
ید و آهتک‌درما ید وبه‌شعر تبدیل 
که 


بحر بیگران 


میشود . دوح مرد مان عادی 
تا ایت ادنا اجن وج 
ر سطح و و غم نحر اران داد ح 
4 به ندرت ابراز و جود میکند . 
فلہذا موقع حفایق را از پرده ابہام 
شا زا 
ار نماط 


رف تین که شوت 
مطالعه میکنند درین حالت 
ذهن وو حدان شان به لرزه در 
وآنجه نزد شان گنک بوده. کویسا 
از احتراز حقیقی زو حسی 
لذت میبر ند و آنجه رحس 


آمده 


موی 
حو یش 
از آنجاست که سخن شاعر نسبت‌به 
ز5ا دق 9 رب وی 
می نشیند ۰ این اسک شالت 
می پرسم .آقای نینواز 
شعر در حا معه امرروزی 
بعد از اندکی سکوت حواب میدهد: 
هدف از شعر در جا معه دیروذ 
امروز و فردا نکسان بوده ۱ 
وخواهد بود. شعر» روح متس 
خفته زا به حرکت وتلاطم میکشاند. 
روح پر مرده را تشاط می بخشد ؛ 
وجدانہا و اذهان خوابیده را بیدار 
A‏ . خطوط ارتباط آنا را درعمق 
وسطح روح به لرزه در می آورد.این 
ح رکات و تلاطم ها اين لرزشسس 
تقبه در صفحه ٤۰‏ 


. هدف از 


a 
: حىست‎ 





صفحه۱۳ 








محمد علي قہرمان جپانی سنگین وزن‌صیح 
روز چپارشنبه () ميزان جوفرایژر رایکیار 
دیگر مغلوپ خودساخته اورابه جبان موسیقی 


که بکی از مصروفیت‌های‌دیگراین ‏ بکسر ‏ مقلوب 





محمد علی در فلوین بامردم دیده هشود. 


محمدعلی بارد بکر ور ابر 


راشکست‌دادهه اقب قهر مانی خو در احفظ نمو ده 


است" رهسپار ساخته وخودعلی هم باحف‌ظ 
قبرمانی اش فرار اظباد خودش باجبان بکس 
وداع کرد . 


هسابقه پرهیاهوی بکس بین محمد علسی 


همسر +حمدعل ی کلی_ بااولادها پش 


صفحه ۱۶ 


ثیرمان بکس جیان سنگین وزن وجوفرایزر 
رقیب جندسال قبل وی‌که درساعت اول روز 
جپارشنیه دراستدیوم" ورزشی مانیلا مرکسز 
حمپوریت فلیین درمحضر ۲۷ مزارازتماشاجی 
درحالیکه فردیناند ما رکوس رئيس جم‌سمور 
آنکشور نیز حاضر بود صور ت گرفت . 

مسابقه تاروند ۱۰ دوام نمود وئی روندهای 
٩‏ ا۱۶یش ازسایر روندها توجه تماشاچیان 
را که دراستدیوم گرد آهده بودند وچه ناظرین 
ابن مسابقه درسراسر چبان از طر یستق 
تلویزبون جلب نموده زیرا این احتمال ایچاد 
شده بودکه شاید فرایزر شکست نخورد علی 
باتکنيك مسابقات خیلی توانست در روندهای 
اخیر برحربفشس چنان ضرباتی وارد کند که 
به قول فرایزر یارای بصیرت ونوان هسابقه 
رااز اودور ساخت . 

هردو بکسر معروف چپان که اظبارات شان 
بعداز پایان مسابقه راجغ به شدت وشکل 
بودن روند های اخیر اعتراف کردند شول 
ریفری وحیات ژوری در نمرات علی وفرایزر 
بین الى هفت نمره تفاوت وجود داشت 
طوریکه ریفری مسابقه نمرات 77 و7۰9 وحکم 
های باالتر تیب ۰۷ و۰۲ ۱۲ نشان دادند 
که درهمه حالت نمرات على شش الی پنچ 
نمره از فرایزد بالاتر میباشد . 

على وفرابزر از دو ماه به ابن طرف چېت 


تمرینات ژآمادگی این هسایقه به مانلا آمده 
بودند گرچه علی میگفت که درروند ص‌ای 
اول خریاش را دون زفین خوّاهد کردولی 
حردان مسایقه نشان دادکه حریف او دزنکس 
ضعیف نبوده » ناظرین جر يان فسا بقسه 
گفتندتکتيك وتخنيك های آخیر سبب گردید 
تاعلی به‌فرایزر غلبه حاصل کند به عسارة 
دیگرهمان ضربات روند های ۱:۱۳ که به 
شارت وارد گردید فرایزر رامجبور ترك 
نمودن رین بکس نمود طوریکه از نواخته 
شدن زنگ روند ۱۵ فرایزر توان آنرانداشت 
که ازجایش برخاسته به مسابقه خود ادامه 
دهد قهان ود ارس ا واب نفع 
محمدعلی فپرمان سنگین وزن بکس چبان‌اعلام 
کرد این وین باریست فرایژد توسط علی 
شکست هی خورد . 

قزر 26 3 کول تاره راو عب 
شده ولقب قبرمانی بکس چبان را احرازنموده 
بوه ا زو تسب 
قبرهانی رااز دست داد على درضسابقه ب یکه 
با فورهسن در سال ۱۹۷ در کشور افر بقا 
انجام داد لقب فبر مانی بکس جہان را 
مجددا بدست آورد بقد! دردوفین فسایقه اش 
تافرایزر بروی نیز پیروز شد د ر بایان 
مسابقة که اخیرا ازنظر شما ذوقمندان ورزش 
ذشت رئیس جمبور فلیپین که خود ناظر 
مسابقه این دوٍیکسی معروف چبان بود کپ 
قپرمانی ومدال ریاست جمہوری کشورفلیپین 
رابه محمد علی فپرمان سنگین وزن یکس‌جبان 
اعدا کرد . علاوتا على ازدرك انجام این 
مسابقه ۷ملیون‌دالر اخذ نمود وهم فرایزر ۶ 
ملیون دالر كرفت على باحفظ موقعیت اش از 
جپان بکس وداع نموده ولی فرایزر ادا 
مکند که اموا دیسا قات اش رادنبال مک 

مسابقه این بکسر معروف چپان در 15 
رونددرحالیکه عده بی‌شماری برای ورزشکاران 
مورد علاقه شان ابراز احساسات میکردند . 
قبل ازآغاز مسابقه این دویکسر طبق تعاال 
هو دو آتان به حاضرین معر فی تسد 
کپ قپرمانی که دروسط ربنگ گذاشته شده 
بود . 

علی کپی راکه برای قېرمان این مسابقه 
تعیین شده بود بابی صبری زیاداز وسط 
ربنګگک برداشته درحالیکه صدا هیزد دوستان 
من. این کپ مال من‌است ولی فرایزردر کنار 
دینک برای البات گفته هایش لحظات مسابقه 
رادشقه شماری هکرد علی کپ رادو ساره 
درجایگاه مخصوص اش گناشته خودرا در 
برابر حریفش دروسط رینگ رسانیده انتظار 
آغاز مسابقه دا هیکشید . 

روند اول مسابقه بعداز معرفسی اين دو 
تکسر معروف جپان و ابراز احساسات 


ژو ندون 





تماشاجیان درحالی‌شروع شد که‌محمدعلی‌دست 
های خودرا به روی گرفته صورت خودیا در 
برابرحریفش کاملا پوشانیده است فرایزر 
های سنگین چیش که علی بسیار 
درهراس بود بر علی حمله میکند با آنیسم 
فرایزد درین فرصت دوضربه خوب یکی‌چپ 
دیگرراست ازطرف على نوش چان میکندبازهم 
يك چپ دیگر به فرایزر وارد شد علی برای 
وارد نمودن ضربات دیگر پای چپ خود را 
پش‌نموده ازراه نزديك بايك ضربه کاری‌دیگر 
حر يفش رااز خوددور سازد فرایزر برای 
جبران این ضربات سعی بیش ازحد خود را 
آغاز میکند اوهم چند ضربه به‌علی واردمیکند 
امابی اثر. کار علی ازین نظر قابل تسوچه 
است که درهشت زنی چیز های خاصی را به 
وجود بیاوزد . علی بازهم ضربه چپ دیگربه 
فرایزد وارد میکند فرایزر تمایل داشت از 
نزديك مپارزه کندولی علی برعکس اورابه‌دور 
می‌کسید تااز ضربه های سنگین چپ او خود 
راحفظ کند. روند اول باوارد نمودن ضر به 
های زياد على پایان یافت البته على ددین 
روند با وارد نمودن ضریه هاي کاری خودبه 
فرایزر امتیازات بیشتر رانیز بدست آورد. 


با مشت 


روند دوم : 

روند دوم بعداز لحظه مکث آغاز شد شور 
وهلہله تماشاجیان مسابقه راگرمی می بخشید 
علی در ین روند باتكتيك هسای تازه اش 
همزمان بارقص پای خودبر حریف خود مسلط 
بوده ضربات سنگین رابه او وارد نموده اورا 
گاهگاهی کیچ میکرد فرایزر می کوشیدضریات 
چپ خودرا به علی وارد سازد ولی ضربات 
چ اواد به عوامیرقت ضر بات ی بالای 
دیگر وارد میشد این روند نیز به نفع 
علی پیش میرفت علي حریف خودرا تیدید 
کنان به وارد نمودن ضریات برخود دعوت 
میکرد فرایزر باغرور همیشکی اش وداشتن 
چپ خوب خودبالای على حمله میکرد بعضادر 
مقابل حوامتیاز على يك امتیاز میگرفت ۰ 

روند سوم: درحالی آغازشدکه علی دست 
های خودرا کاملا درپیش رو آویژان نموده 
پای چپ خودراپیش پای وچپ داعق ب کشیداو 
میدانست که چه ضربات سنگین ومیلك ازراه 
نزديك به حریف وارد سازد علی ضربه چپ 
به فرایزرميزد ولی این ضربه اوکاری نه‌افتید 
و رد رد ی و 
حکم مسابقه به علی میگویدکه دست ازگردن 
فرایزر دورکند حملات يکي پی دیگربه شدت 
آغاز شدعلی بايك ضربه فرایزربه تناب 
رین تکیه میزدند وفرایزد ازین فرصت 
خوب استفاده کرده چند ضربه محکم به شکم 
علی وارد میکند على گوشه دینک دا خالی 
کرد دلی فرایژد او دا تعقیب هیکند درصدد 
ا و دک + تلو رد و9 
سوم پایان یافت . 


۲٩ شماره‎ 








محمد علي مفرورمانند هميشه 


روند چپارم : 

دروند چبارم علی فرایزر رابادستت چپ 
خودکوشه هی کسید ضربه محکم به صسورت 
اووارد میکند فرایزر درحالیکه در حسدود 
۰سالی ۰ سانتی ازعلی دود واقع است او 
تلاش میکند ضربه به شکم علی بزند ولسی 
ایشرا هتل است که آنان به شکم بخوایند. 
على ضربه به‌صورت وسرفرایزر میزند یسك 
چپ خیلی خوب علی به فرایزد وارد هیکند 
بايد گفت که این روند» روند علی است ولی 
ثرایزردرین روند چندان تسلط به خود و 
مشت جپ خودنداشت وروند جپارم خاتمه 
بافت . 

روند پنجم : 

علی درین روند تصمیم گرفته کاررا پایان 
بخشه اومثئل رگبار به فرایزر ضربه وارد 
میکند اودرین روند پیش ازبیست ضربه به 
صورت متواتر یکی پی دیگر به فرایزر وارد 
میکند فرایزر درین روند نسنبت وارد شسدن 
ضربات پی درپی على خسته شد. او تلاش 
دارد ضربات دیگر علی دابا دفاع خود دور 
نماید عکس العمل على عجیب اسست او در 
حالیکه روی خودرا توسط دست های خود 
بوشانیده صورت خیدرا باز نموده فرایژر دا 
میگوید بیاویزن ولی فرایزر نمیتوان ازچپ 


سنگین خود استفاده کند اوسه ضربه بازهم 
ازفرایزر میخورد علی درین فرصت به اثر 
ضربه شدید فرایزربه تناب رینگك تکیه‌میزند. 
وازخود دفاع پکند اوکنار رینگ دا خالی 
کرده به وسط میدان می آید فرایسزر اورا 
نمی گذارد سعی میکند ضربه به علی واردکند 
او مد ۲۵۶9 عني بزند 
على بازهم به تناب رینگ پناه میبرد وروند 


رس رز 
روند تشم : 
درروند ششنم فرایزر بالای علی" حمله‌میکند 
اودست های علی رااز صورت اش پس زده 
چتدضربه چپ وراست به رزوی على حوالس» 
میکند اوهیچ گونه عکس العملی دادد مقابل 
ضربات شدید که از فرایزر خورد میگو ید 
ضربات شدید که از فرایزر خورداود میگوید 
او رن ی 
شکم علی میزندوعلی خم به ایرونمی آورد 
عل ی‌جای خودرا تغیر داده از گوشه می آیدبه 
وسط رینگ می آید مشت :هحکم به. چانه و 





صورت فرایزر میزند این روند نسبت بسه 
روند های ”قبل فرق داشته" بازی تفریبا به 
و الموج 

روند هعتم ِ 

روند هفتم بسیار هیچانی وخطرناك برای 
علی بوددرین روند علۍ عکس العملی شدید 
ازخودنشان داده که ازاتر ضربات شدید وی 
دندان فرایزر به زهین. می افتید وثرایزدکمی 
بی هوش مشود باآنیم مسابقه‌اش را دنبال 
کا مر ۱ کان ی ج 
فرایزر وقنی بك چپ به«علی میزندکه اوسر 
خودرا بدون کدام خطری بالاکرده ولی مشت 
قخوفي اجان چید ودیچ ر به گام ون 
خود میخورد این روند به نفع فرایزر بسوده 
روند تمام شد . 

روند هشم 

اين روند نسېت به روند های سه» چېارو 
پنج به نفع فرایزد بودعلی دردوروند اخیر 
ازخودجندان مہارت وشطارت. نشان نداده 
اوناگزیی میشود روش ,بازی خوددا_ تقییسر 
بدهد رقص پاهار! شروع میکند اومی کوشید 
بالای حریف تسلط پیداکند و به بازی پایان 


۸ 


بخشد 


. پایان. بخشیدن ۱۰ روند برای 
لطفا ورق ب نید 








هردو باز یکن‌معلوم نیس ت که چه‌چیزرابارمی‌آوید. 
علسی نسیست خو ر دن دو سه مشست 
اب اه سي مناد و وي 
کندولی فشار مشت چپ فرایزر بسیاد بود 
علی دوباره به تناب رینگث میرود با آدسم 
علی تااین لحظه مسابقه برنده بوده بازی را 
پیش میبرد عکس العمل های خوبی علی از 
خودنشان میدهد بارقص پااو ضربه میزند ولی 
کاک و اا ااب ای چ 
وازخودش دفاع میکند علی ازتناب به وسط 
آهده دست های خودرا بالابرده فرایزر ددین 
تحظه ولحظات قبل يك نواخت حمله میکند 
وضربه میزند. اومی آیدمتل طوفان رمشل 
سیل ضربه میزند , وضربه می‌خوردهردوخسته 
به نظر میرسند ولی فرایزدبرای این مسایقه 
معلوم اس تکه زحمت‌زیادکشیده علی دوسه 
سر مر اوه عقب هی شید ررد 
تعقیب اش میکند يك ضربه 9 
بناگوش علی اصابت میکند. اوراگیچ نمسوده 
ضربه دیگربه صورت علی وارد میشود علی 
دوين روند تماپل داشت ازنزديك مبارزهکند 
روند هشتم راروند مساوی بایدگفت زیرا هر 
دودرین‌رونه ضربه زدند وضربه خوردندوروند 
هستم پایان یاقت . 

روند نم : 

درین روند فرایزر نشان میدهد که آمادگی 
بیشتر وخوب دارد. ضربه های علی خوپ کار 
میکته. اوچنه ضربه یکی پې دیگربه. فوایزر 
وارد میکند اوبرق آسا حمله میکند چون قد 
علی نسیت به فرایزربلند. است اوازین تحاط 
به‌جر یف خود تااندازه مسلط است در هيچ 
سابقه یی علی جلین شیوه دااختیار نکرده 
بودکه حریفب رااز خود دورنگاه دارد وه 
فاصله نژديك حریف‌اش ضربه پزنداوبه تناب 
رین تکیه هیکند الیته شیوه خوب وبه نفع 
اوست که درین مسابقه ازپیش گرفته است 
علی بايك ضربه محکم فرایزر در .گوشهر ینکد 
رمان جد صرب دوب ویج زد فراازر 
نصیب میشود این روند نسبت به همه‌روند 
هاکرده خیلی سنگین وخطرناك برای علسی 
ونسېتا به به فراپزد بود. زیراعلی نسیت 
مشت وسرعت مشت های فرایزر نتوانسته 
است ازگوشه رینگک به وسط بیاید اودرکنار 
رینگ مانده ازخود دفاع میکندولی عکس‌العمل 
مر لحظه کار تغییر میدهد فرایزر مشت های 
محکم به شکم علی میزند وراه پیدا میکشد 
شت ھی ب ۰ و و ان 97 
خطرنالا ترین روند برای علی بود ولی پایان 
پافت . 

روند دهم : 

ابن روند هنگام آغازشد که این دو مشت 
زن معروف جبان سی دقیقه مبارزه کردنداگر 
مسابقات اماتوربکس رادیده باشید 
سه روند خسته شده ادامه هسا بقه ړا نسه 
خودلازم نمی بینند ولی اینبابرای این کار 
هاساخته شدند على دراین روند هادر وسط 

صفعه ۱۶۰ 


آنان در 


آمده مبارزه میکند جنگ وگریز دارد نمیگذارد 
فرایزر براو حمله کنددر گوشه بیاید فرایزر 
هم به تعقیپ‌اش میآیدا وگوشه رین راگذاشته 
در وسستط می آبد دیگر گوشه گیری را 
گذاشته مسابقه راگاهی به نفع‌اش وگاهی به 
ضررش پیش میبرد صورت هردو بکسرهتودم 
است ازضربات که دریافت کردند محمد علی 
ازراه دوروباسرعت ضربه میزند فرایزر در 
لحظه مسابقه برخودفشار زياد وارد میکنشد 
اولااقل اضافه ازده حرکت اضافی میکند تا 
امتبازات خودرا مساوی امتیازات على سازد. 

على روی خودرا پوشانیده است فرایزر 
اورا تعقیب میکند على اتکی که او دا 
نمی گذارد ضربه بزند می آیدازراه نزدیسك 
ناتسلط که دارد درحالیکه درتناب تکیه داده 
صربه های جوی ره ۱ ا 
هسابقه» همه عقیده دارندکه علی‌برندة هسابقه 
ات دين صربه جت وا ين ر در 
ردو بدل میشود ضربات چپ فرایزرهم شروع 
شد. وناضریات خوبی که برای اوهیسر میگردد 


تاره ی صره به سر او 
صورت على وارد میکند این روند در شرایطی 
خاتمه پیدایکندکه على يك ضربه دیگر هم 
ازفرایژر میخورد . 

روند يازدهم : 

فرایزر درین روند بايك حرکت سری بر 
على حمله میکند وضربه خوب چپ به علسی 
میزند فرایزر خیلی مسلط به نظر میرسد 
ی ی ای چند ضوبه 
به سروصورت علی وارد میکند ضربه دیگر 
فرایزر چنان شدید بودکه علی تاب مقاومت 
وا ی ولی فرایزد او 
داتعقیب میکند تاضربه دیگر رایه على بزند. 
علی درین روند هم مانند روند های قبل خود 
درلاب عیی‌زده جمله میفند ره میزّند و 


ضربه به شکم وسینه میخورد . فرایز رکه از 
چپ خوپ برخوردار است درین لحظه هسایقه 
يك راست محکم به چانه علی میژند البته‌این 
اولین راست فرایزر استکه په علی میزند 
صربات فرایزر جتان محکم وشدید بود وتاب 
مقاومت علی راکم ساخته هرکسی که انرژی 
داشته باشد تاب مقاومت خودرا از دست 
میدهد ۰ 

روند دوازدهم : 

درین روند على نسبت به روند های نه و 
ده برحریف غلبه زياد وارد نموده هردو برای 
کسپ امتیازات پیشتر شان یکی بالای دیگر 
ضربه وارد میکند هردو در ګوشه رینگث 
مسابقه قرار دارند فرایزر سعی میکند دست 
های علی رابازکند وضربه واردکند على هلوز 
هم درگوشه دینک قرار داشته ضربات چپ 


به سروصورت علی وارد هیکند چند ضر سه 


عبی به کادوخودت ایرد به ضورت متواتو 
وارد می سود در حدود .۷.۰ ملو ن 
نفر از داه تلو 


ن هسا شتسه دا 


e: و‎ 


محمد على کلی باجوفرایزر درقلیچین 
Ek RE‏ کت و REE‏ 
تمانا میکنند که فرایزر علی دادد گسوشه 
رینک چسپانده وضربه ميزند او باکش ازین 
ضربه ها نیست اودرین فرصت از گوشه 
رینگ بیرون می آید دست های هردوپایین 
است فرایزر حمله میکند آمادگی عچیبی از 
خودنشان میدهد اورا دروسط ر ینک نگاه 
میدارد وضربات پی هم به اووارد میکندروند 
دوازدهم پایان می یابد . 

روند سیزدهم : 

درروندسيزدهم علی برای‌کسب پیروزی از 
تلاش هرچه تمامتر میکند او باتکتيك های نو 
ورقص پاضربات شدید ومبلك به فرا یزد 
میزند . فرایزرنسبت شدت درد دندان که 


دررو ند هفتم ازدست داده بود مسابقه اش دا 


دنبال میکند دریسن روند علسی اضافه تسر 
برنده به نظر هیرسید احساسات تماشاچیان 
عین مسابقه هیچانی وگرم بود هزاران نفر 
برای کسپ پیروزی دو بکسر مورد علاقه شان 
ابراز احساسات میکردند این روند با امتیساز 
بیشستر به نفع على اختتام بافت - 

روند جپاردهم : 

على درین‌روندهطمئن‌بودکه حریف رامغلوپ 
حواهدساخت باآنیم ازجپ‌فرایزردرهراس بود 
کاهگاهی ضربات مپلك چپ فرایزر رابه سرو 
صورت خود احساس میکرد هر دو بکسسر 
خیلی خسته واز حال رفته به نظر میرسید 
آنان لحظات اخیر مسابقه رابه شکل سپری 
میکردند فرایزر تقریبا چیار ضربه به شکم 
على میز ند این روند برای هر دویکسان است 
زیرا فرایزر باوارد نمودن چند ضربه پیم 
امتیازات خوبی رابدست آوردخودرا باامتیازات 
على نزديك ساخته مسابقه خیلی هیجانی‌شده 
بود وروند چراردهم نیز پایان یافت . 

روند پانزدهم : 






روند پانزدهم آغاز شد علی درین روند 
سعی وتلاش بیش ازحد ازخو دنشان داده 
امتیازات بیشتر راکماهی کرد فرایزد ددین 
روند بدون اینکه مسابقه رادنبال کند نسبت 
ضر دات‌شد یدودرددندان رینگ ساقه راحبت 
تداوی عاجل خودترك گفته اونتوانست مسابقه 
رابه پایان برساند مربی فرایزریعداز لحظه 
به حکم مسابقه اعلام نمودکه فرایزر به‌مسمابقه 
حاضر شده نمیتواند لذاعلی برای بار دوم 
فرایزورامفلوب خودساخته لقب قپرمانی دا 
برای باردوم در چہان حفظ کرداوازین مسابقه 
مبلغ ۷ ملبون دالر بدست آورد وفرایزر چار 
ملبون دالر . 


(تمپیه وتر تیب از: عبدالکريم لطیف 


ژو ندون 








۷ 





بقبه شماره گذشته 


نکشاف امو رز د اعتی› 
9 اصلاتیی» عمر انیی 





قراء مشممور ولایت غور عبارت اند از : 
تعل - قزل- کرامان - گرم آپ - قتلش - 
کمران - دهله- سفیدجشمه تخنك- یامه کك 
قلعه حه - زردنی- جيراسك وکوره- لعل 
سرخ- سرپنك- خواجه وجپةالاین نورو - 
ملاع اعلی - آنه ب سین سوم دردغاك - 
وپشوه - نیلی- لارغه ارپلوت قبهب باغتو سب 
پخسس سفلی - فبه‌پلکین سزردبید پخسس 
علیا دین یخن - سمچك لور ده انی - 
سفیدارك د التو فوچی ادثای - عاشقان تب 
سیب تلخ سرنای- پشتار- اسفرمان - 
پرچملان - مرغزار- حوض سياه - چشمه بوبه 
وغیره میباشد . درمرکز ومربوطات ولایست 
غور دردشت هاو کوه های آن یکعده زياد 
نباتات وئیاه کوهی پیدا میشود که قابسل 
مرعونه یاد آوری میباشد . 

نباتات وگیا های طبی ولایت غو ر بشرح 
آنی است : پیزندك «بروی زخم میگذارند» 
درونه برای درد معده) - تتران «برای نب 
انف ربرای کرم معده) - کنوچه (ېرای‌تداوی 
حشم ودندان) - زلبرك «برای زخم) - سرخی 
پل «برای درد وزخم» - شبرخشت «برای‌تب» 
مامیره «برای حسم دردی) - آحقان (بسرای 
تکلیف معده) - عالنج -چکه خنجك- آوول- 
اسکج- امروت کوهی- زیره کوهی وددبایی- 
اسیتاب تلخت - پودینه وغیره میباشندء باید 
خاطر نثسان ساخت که ازنباتات وگیاه های 
طبیعی ازفدیم الایام به اين طرف بصورت 
عنعنوی درمر بوطات آن ولابت برای تداوی 
تعضی امراض استفاده میشود . 

در قسمت کوه های ولایت غورباید گفت که 
درتن ولابت کوه های زیادی وجوددارد که 
مشسپورترین آنها فیروز کوه - کوه بابا س 
کوه ند بایان - ث رکوه - کوه خواجه عیسی- 
کوه دره قاضی - کوه بندحقه - کوه سل 
بست کوه قك میدان - کوه هفتادخشهه- 
کوه خرگاه خوله - کوه‌کیندل باشی - کوه 
بنئدن و گله - کوه آهن کشسان - کوه‌ام هك 
کوه کشرو کوه بند چشمه بد کوه‌کودیان- 
کوه خله سیاه - کوه ميدانك- کوه گ رگساب 
وغبره میباشد که اکثرا درزیادتر وقت سال 


شماره ۲۹ 


پوشیده ازبرف میباشد . 
درولابت غوريك تعداد داستان های‌عامبانه 
وفولکلوريك هم وجود داردکه مپمترین و 
مشپورترین آن ها داستان شور انگیسسز 
فولکلوريك (سیاه موی وجلالی» - داستان 
فو لکلوريك رلبتان» - داستان فولکلور بسك 
(سکینه) وغیره میباشد ۰ 
داستان شورانگیز سياه موۍ وجلالی کسه 
زبان زدعام وخاص میباشد به قول مسردم 
ولابت غوردرآن ولایت اتفاق افتیده است» 
میگویند جلالی ازولسوالی شبرك ولابت غور 
ورسیاه موی) ازفریه (ایماق) که در ۲۲ کبلو 
متری غرب چغچران واقع است میب‌انمند و 
سیاه موی فعلاهم در قریه مذکور درقشلاتی 
به حالت پیری زندگی میکند . 
داستان رلیتان که در فربه «پوشتی لور 
دولت یار ) درشرق جفجران اتفاق افتاده هم 
ازحمله داستان های فولکلوريك مردمان‌ولایت 
غور محسوپ شده وزبان زد عام و خاص 
میباشد » لیتان دوشیزه خوشگلی بود که 
آوازه حسن آن سراسر صفحات مرکزی گرفته 
بود. ازینکه درقسمت داستان های‌فو لکلور يك 
سیاه موی وجلالی ورلبتان» مطالبی از طریق 
جراید ومجلات کشود نشر شده است درینجا 
تنمايك سلسله‌مطالب رادرقسمت فولکلوريك 
«سکینه) بصورت فشرده جبت مطالعه ومزید 
معلومات خوانند؟ان ارجمند ژوندون تقدیسم 
میگردد : 
در (۷۰) کبلومتری غرب چفچران هرکسز 
ولابت غور موجوده چشمه ای بنام سکیشسه 
وحود داردکه در سراسر ولابت مذکسور و 
مناطق همحوار آن شبر ت السانسسوی و 
فو لکلور یکی داشته وداید. 
میگویند درآوان قدیم دختر زیبا , رویی‌بنام 
سکبثه که شبرت حسنش زبانزد عام وخاص 
آن‌وقت بوددر قریه جبل دختران واقع غرب 
حفحران دريك فامیل نسبتادارا زندگی هیکردء 
درآن وقت عادت درآن بو دکه در لحظات غروب 
آفتاب دختران قشلاق هاجسته جسته باظروف 
خود عازم جشمه جبت آوردن آب مشدند » 


دختران جوان قشلاق (حبل دختران), هم در 


آوان غروب آفتاب ظروف خویش را برداشته 
حاب حشمه که فعلا هم بالای تیه ای در کذار 
قشلان «قربه) جہل دختران وافع است برای 
آوردن آب روانه هیشدند » سکینه هم‌همراه 
دختران محل يك جاهميشه جہت آوردن آ ب 
حانب حشمه مذکور روانه میشد. یکی ازروز 
های ی که خورشید انوارزرین واشعه طلایی خود 
راآهسته آهسته ازکوه » دشت وقشلاق‌میچید 
سکینه بادختران محل مست وا خندان جانسب 
حشمه رهی بوددر عرض راه قشلاق وحشمه 
دفعنا حشمان زیبای وی به جوانی افتاد که 
درگوشه ای نشسته متوجه ومشغول تماشای 
وی بود نگاه های شان دقایقی باهم خیره 
ماندند وبا درهمان لحظه نخست پیمان عشق 
راباهم عقد کردنده سکینه باهمان نگاه اولی» 
خودراازدست داده ومات ومبپوت ماند» گویا 
سخت عاشق شده باشد» لحظه ای بعد که 
به اصطلاح به حال آمد دیدکه از دختران 
همراه خود عقب مانده است گام های خویش 
راتند ترکرد تابه آن هارسید» سکینه وقتی که 
از حشمه به خانه برگاست بکلسی حالتش 
دگرگون شده همان شب نان هیچ نخوردنمام 
شب ازطریق کلکین خانه ستاره های آسمان 
راشمار کرد » مادر وپدر سکیثه که حالت 


مینار جام یکی از بنا های‌تاز خی 





دختر خویش دیدند جلین حدس زدند کسه 
شاید ترسیده باشد بناء درپی تعویذ ونوهار 
شدند . 

به هر صورت بعدازین سکیثه از سایسر 
دختران اوقت ترتنپا عازم جشمه ميشد تا 
باشد حوان دل باخته خویش ملافات کندروز 
هاوشب هاسپری گردید سکینه تشبا جوان دا 
نگاه میکرد وجرئت آثرا درخود نمیدید که 
باوی صحبت کند بالاخره دریکی از غروب ها 
که تنپاجانب چشمه‌درحرکت بودازعقب خویش 
صدای آهسته‌ای راشندکه میگفت: دوسشت 
دارم » سکینه عقب نگاه کرددیدکه جوان 
دلباخته اش (ظفر علی» عقب وی استاده است 
درحالیکه عرق ازجبین زیبایش پائین هیشد 
مات ومپپوت په جای خود استاده ماند بلی 
عرق ارس وترس ناشی ازعشق سوزنده و 
هجن » به هرحال درحالیکه نگاه های شان 
خبره مانده بودند (سکنه) ففط همین در 
گفت: که من هم) وروانه جشمه شد» به‌همین 
منوال روزهات ماه هاسپری شد وسکینه در 
سترراه چشمه بامعشوق خوددیدوبازدیدمیکرد 
تابالاخره پدر سکینه ازراز عشق شان خبسر 
شددرنتیجه سکیله رادیگربه چشمه, نگذاشت» 


بقیه در صفحه ٩۰۰‏ 





میسازد که خواستما واو ج استعداد 
طبیعی بشر » بالاتر از آن اس ت که 
درتحت این نوع ظن هاو گما ن ها 
قید و محکو م کردد ونيز مسلتم 
استِ که يك فاجعه نمی تواندفاجعه 
دیگر را محو کند بلکه بشمارفجایم 
می آفواید و هگذا ضرور ت بندو 
استد لال نیست که اکثر امرا ضو 
سایر نابسا مانی های زند گی‌ناشی 
از همین فقر و گر سنگی ۱ ست‌یس 
Ê‏ درینصور ت مر ض که خود ناشی‌از 
گرسنگی و طرز تغة ی ناسالم‌وغیر 
صحی است »جگو نه‌می تواند منشاء 
خودرا که گرسنگی و فقر است از 
مبان بر داردو نابود سازد ٩‏ 
| کره ز مین بااینیمه ترا کم و - 
از دحا می که بر پشت خود می‌بیند 
باز هم توان تغذی‌ونا ن داد ن» په 
("ر ۱۳) ملیارد نقر را در خود دارد 
و بروی تحقیق دانشمندا ن سازمان 
ملل متحد » این نظریه اشا عه 
گردید که شمار باشند گان کر ه 
زمين AE ED‏ 0 به (۸ر1) 
ملیارد بالغ خواهد شد »بنا بران‌در 
۴ مطبوعات و حراید دنیای غر ب.روی 
مو ضوغ انفجار نفو س وازدياد| 
سرسام‌آور آن »بیشتر بحث‌ميشودو 
۲ ۱ گفتکو صور ت میگیرد . این ۱ 
ترحمه از: ها مطبو عات ؛ یبش از هر جای دیگر 1 
به اوضاع هند وامریکا ی لاتين .و | 


هبور و یهن دس من غیر مسلح ۱ 
۳۹ 1 ۱ ی اک بر کت 
سر 4 ا د یی ها زایا ت منت داد که 3 
۰ 2 نظر پیرامو ن او ضاع و چکو ذز : 
بحان) نسانهاافتاد ی 


ال ورد یه ری اه دارد که این تظریه را علیالا طلاق ۷ 
وبطور عام نبذیرد و استشنا ‏ تی»در 


زج اج مج اج چا جاوما ا ا جه. بسا کشبوط 


هیرویین بدینگو نه بو سیلسه‌خودشخص ودربدن نزریق میشود . 


توص میس مجح 


(کنون ور 9 SN EDD‏ نا م۳ ای زو لین در شرا بط ھایی ادر حجان وس تنل 39 شامل 
خیلی ها افزو ن شده و افزو ن‌شده ! کنونی, بدرود حبا ت میگو نند. این قاعده نمی باشند وباو جود 
میرو ند و گویی زمین» دیگر ازار حام. یکعده دانشمندا ن که بیشتر _ کثرت نفوس »باز هم سیل این‌بلاها 
وتراکم این زنده حائمیاء بسنوه‌آمده شان منسو ب به دنبای استعمارو درانجا سر ازیر نمی شود . ہیں 
است» می خواهد فریاد بکشد و نت الیو اند یمه خا بو فلتیقه‌های علاج این درد ها را بايد در عوا مل 
التحای نحات کند .۰ زیرا شمار - استعمار کمپن» قرار گر فته اند بارن واسیابی جستجو کرد که عوا مل 
انسا نماییکه ی ووی این کر ای گمان اند که ارا ]. کاو دیک اهمه یا قشس و پو ست 
زیست میتما ردد Sa sS‏ کے از عوا ماه اد ةه می آن را داز ند » پس حقیقت در کجا 
ملیارد نفر بالغ میگردد وسا لا نه‌دز توانند کره ز مین دا از بد بختی است: ٩‏ 
حدود ثقر با (۰ ۲ ملیو ن انسان های گرسنگی تجا ت بخشند .-ولی برای پاسخگو یی باین سوا ل. 
دراثر فقر و گرسنگی و امرا ضی ELLE Fo‏ ربج يك‌حماعت تلو در ز یونی از موسسه 
وجرایم و صد ها الم ورن ناشی‌از طبیعت و فظر ت ت بشدری » ر و شن (اورا ی تو ر ز بو ن الما ن 











دیموکرا ت. به نمایش در بر خیاز 
شوه ا دس رد ند له انس لا 


شورو ی نیز شا مل این کشورها 
می داشد و کار آنپا در اتجساد 
شوروی‌در صحرای کراکر م۱ حراء 
گرد ید و هکذا مو قعی که واردهند 
شدند برای اجرا ی پرو گرام خویش 
قریه ای ازولابت کیرالا را انتخاب 
کردند ودر داحل جو ر یت 
المان دمو کرا ت نیز در بکی از 
هز ارب علمی :9 همجنا ن درا قتسمت 
های مختلف کشت زار هاوموسسات 
اجرا کردند . جند ی قبل 
بر نامه تلو یزیو نی ای تحت عنوان 
ر ا ما رد کی 
کنیم؟) از طر ف تلو بزبو ن المان 
دیمو کرات» در محل اشا عه ونشس 
گذارده‌شد واین پروگرام .در آغا ز 
پروگرام های تلوبز ایونی ای قرار 
داشت که تلو بزیو ن بر لین اجرا 
کرد ودر آن مو ضو ع تر از بدی 
تغذی بسر رادرحپان امرو ز مورد 
بحت قرار داد » چنا نچه | کنن 
تلویز بون» پر و گرام جوابگو بی‌دیگری 
راتحت عنوان :(ا جه وقت وتا کحا 


متعدد ؛ 


و 


شماره ۳۹ 


درین عکس می بینید که‌دو نفرمشغول‌پیرکردن پودرهیرویین‌هستند 


موادخام در کشور ما کفایت خواهد 
کرد. :)۰( جندسا ل می تواندانسان 
زند کی کند )٩..‏ آیا ما قدر ت‌غلبه 
رابر طرد نا گوار ی های طبیعی,از 
دست داده ایم )٩.۰‏ ,( چه وقت می 
توان ,نی اا کا فیس 
مین ظان وغیر اک ا نتب ر 
بتخشس- کرد و سس پرو گرام 
تلویزیو نی یمه این سوا لاست و 
ها همه مستند به نظریا ت و آراء 
دانشمندان معرو ف از قبیل 
پروفیسور ایر هار لا شیتس و نظیر 
وی» در شکل وارابه» فلمهای رنگه 
گذ ارش می یافت . 


درین نمایشا ت واضح شد که 
تلویزیو ن در کشور هاییکه کثرت 
رادمان وولادت ۰ نتوانسته افرادآن 
را فرستة و فقبر سارد ا 
تلویز یو ن نیست » بلکه و سبلهو 
راه میمی است در طر دن نما بش 
حل معضلات زند "گی. وتلویز يون 
هموا ره انسا ن راقہر مان‌موضو 


لو 
ل 


خود میداند ودر پیرامو ن حيا تاو 
دوه ق تاش 
هر کسی باشد ودر هر کجا باشد. 
OS‏ تانق 
کو کایسن .. نام حابی اند که بروی 
تلو بزیون رسم می شوند به آنا 
رنگت وزسایی خا ص داده می شود 
وانواع نازد کاری کای تشو بق 
کننده. در آن بکار.میرود»استعمال 
عوسیقی و عکس ها و هنر های 
گوناگو ن سینمایی و تلویزبونی» - 
بلی اشا همه خطو ط در شت و 
موضوع مپم رادر تلو یزیو ن‌شر کت 






















ای ای لو ند او با ا 


گرقسمتی از جہان ما . تشکیل می 
یر یقت ف ای سج 
گلو یز پونی) وابگانه عا ملق دلحسیی 
مر دم به اعلانا ات تحار نی ۳ 
شمماررند.. 


امر3 9 سر ز مین های ولو 
ارو پایی » اعتیاد بمخد را ت وسر 
سپردن بانواع مواد مخدر ۰ » روز 
بردد به شکل پر ییا ا ی 
تر گسترش می یابد ومردم از هر 
طبقه اعم از پیرو جواان و حنی‌بعضا 
خوزدسا لان باین مواد مخدره خو 
میگیر ند وعادت می ورزند .. د 


SS: 
اندر کارا ن یکی از پرو رام هلا‎ 
و ن ,لمور های و بی؛‎ 
مسر ت داشتند که پدید ه جا لبی‎ 
رادر پرو گرام های تلو یز بو نی‎ 
خویش بمعر ض نمایش قرار دادند‎ 
وبخاطر دست یافتن باین مو فقیت‎ 
بی نطیر » اظپار مسر ت‎ 
آنجه بیش از هر جیز دیگر د ر ات‎ 
اجرای این بو کرام ,ننای(۱۳ نمیا‎ 
لذت بخش وافتخار آ فرین بشمار‎ 
مىرفت قدامت و پیش قد می ای‌بود‎ 
که درز مینه نصیب شا ن شده‌بود.‎ 


مبکرد ندو 


این قدا مت وموفقیت برای‌سازندگان 
برو گرام تلویزیو ن این بود که 
شان توا نسته بود ند یکتن ١‏ زین 
قہر مانا ن کو چك هیرو بین راکه 
بیش از هشت سال عمر ندا شت › 
دوی نشرا تو صفحه تلو پزیو ن 
بریزد و بدین گونه بتواند تو جهو 
دلجسیی هزارا ن انسا ن ر و ی 
زمین را جلب نماید » والحق اینکاز 
يك ابتکار بز ر کت بايد شنا خته 
شود. این بدیده های خرد کننده که 
امروز گریبا نگیو انسا نپا ی عصر 
ما گرد یده ودر زند گی و عادا ت‌روز 
مره انسانہای بیشما ر ی , نفوذ 
دہ است پیش از هر عا مل 
دیکر محصو ل نادرست از محبطنا 


درست بشمار میرود که عبار تاز 


مخصو ص بخود شا ن » قد کشسدند 
وتشکل کردند چه فجا بعی در روی 
زمین ابجاد نکردند و جه حر کا ت 
سادیست ما بانه انحا م ندادند و 
بالاخره این ار مغا ن دیگر ی بودکه 
کاروان هیبی ها از شمری به 
شہری و از سر ز میتی به‌سرزمینی 
انتقال دادند و عر ضه کرد ند و - 






هزازا ن اسا ن را به بلا ی مواد 
مخدره دجار سا خنند . 

نویسند گان مر کر ۱ صلی و 
اولی پخش و اشا عه مواد مخدره‌را 
امر نکا هی دانند و علاوه میکنند که 
در امر‌یکا استعما ل مواد مخدره‌و 
ادت کر فتن مردم ۰ شکل سر سام 
آوری رابخود گر فته است»و تعداد 
و از 
ملیون نفر بالخ میکردد و تاجا ببکه 
اوا فتاه با مارا کی ابا 


متعاد ین هرو بین به متجا وز 


م 









دست‌آمده در هر(۲۱۰) نفر 
امریکایی , یکنفر به استعما ل - 
هیر و بسن عادت داردودرسال ۱۹۲۱۹ 






E‏ در نوارك در جدود زر و 
تقبه در صفحه 





0° 








































عکس بالا بته‌های کول نار را 
نشان میدهد عکس پائین سشه ‏ 
هیرویین دا برای قاچاق در بایشی 

حای سبکند. وه 





۱۹ 








ار جهره‌های ورزشی 
خادم‌شادمیکو بد: 


۲ من در آیاو لین‌داردر کلاس خو دمعام‌قهر مانی 
راحاصل ندردهام 





ھر هفته دا خادم شاه وان 
خوب وورریده ابکه برای نخستین بار 
در کلاس خود مقام قمپرمانی راحاصل 
نموده واز حهره های حوب رر ی 


خر عورد کاو عا 


در مور ر 5 ۹ 


از خادم شاه 
سوال نمودم سوالم 6 کے 
اه اد و تست E‏ 


بنکه خود ت سوا لا فت را مطر جح 





سازی عن میکو دم که اسمم خادم‌شاه 
۷ سال دارم عضو کلپ افغان‌بوده 
واز حمله اعضسای بپلوا نانی هستم 
که‌در انتخابا ت اخیر در تیم منتخبه 
اتتخاب گردیده‌ام وزنم۸کیلو کرام 
بوده ازسال ۱۳۶۷ بدینطر ف 

سهلوانی میکنم ودرسال ۰ ۱ اق 


اولین بار در کلاس خود مقام‌قبر مأنی 
راحاصل نموده ولی در اتتخابا ت 

اخیر به‌نمره حبیب شاه از من جلو 
افتاد که من ده مقام دو می کک وه از 
گرفتم لیر تیم منتخبه عضو بت 
حاصل نمو دم رد5 مسا مقا ت‌ روز حای 
ده بت جسن راد بت بر سح - 
سر یفان خوینی غالب سدم که از ین 
رومدال قمبر مانی رابمن | عط ام 
نمود ند. 

از شاغلی خادم شاه پرسیدم که آبا 
در بن‌مسابقات باخارحی هاهم‌مقا لل 
شدی باخیر؛ بجوا ب جنین گفت 
من‌بایکنفر ایرانی مقابل شدم که‌اورا 
نیز مغلو ب نمودم وحند نفرازرفقای 


افغانی نیزبا من دست وپنجه نر م 





۱ص 


کردند که بالا خره نتیجه ,اشن 
مغلوبیت حریفان من بود . 

بر سیدم که علت ضعف نمو د ن 
بسیاری ازپپلوانا ن مادر ین‌مسابقات 
جه‌بود ؛ گفت یگانه علت که‌نزد من 
حیلیمم بود مسله رو حیا ت‌بسیاری 
از یپلوانا ن‌مابود زیرا عده ای‌زیادی 
از ین بپلوانانیکه‌در مساتقات امسا ل 
اشترا لانموده بودند برای او لين 
بار مقابل بك پپلوا ن خاز ج 





ی 
قرار میگ فتند که شاد ازآن‌آواننکه 
اعلان مسابقه شان. شده بعضی از 

ابشان ازخوشحالی سار ی ازآنہا 
ازترس اینکه مبادا حریف مغلو ب 

شان بسازد وعده ای ازآنپا ممکن 

است ازآن همه مرد عبکه‌دردندا نه 
های سند بو م برای تماشای مسابقه 
اش‌آمده بودندو. غیره که این همه 

عرامل رو حی بالای بك پہلوا ن - 
تالبر انداخته او زاخحسثه سا ختهو 
دروقت مسابقه اورا ضعیف گر دانیده 
است اا سل نسب كەت ادو 
بپلوان ما که برای او لين بازدر همجو 
مسایقه ای اشترا لك 
شب مسابقه خواب از حشمان آنپا 


عمو رز ندند 


گم شده باشد که این از امکان‌دور 
نیست‌به هر صور ت این علت عمده 
بوده‌وعوامل دیکری هم درین ميان 
موحوداست هنلا عم تمر ین کا مل . 


غدای ا ور نما بی عای خوب 





خادم شاه 


که‌هر کدام آن بر پپلوا ن تالبرفوق 
العاده داشتته واورا در کرو دی آن 
کم و ورا و 
در حالیکه خادم ارو ج 
خواست گفنار خودرا قطم و کدا م 
چیزی از من‌سوا ل نماید از او - 
برسیدم که‌خود ټ در مسابقا ت حه 
حال داشتی که بجو ادم گفت E E‏ 
همان روز سا 0 ار ۲۱۳ 
مسابقه رسمی باز هم آعادء دودم‌تا 
بك‌حتی دو مسابقه دیکر را انجام 
بدهم زیرا من قملا در دن.مورد اعتحان 
خود را داده ودر بكت روز سه مساقه 
راانجام داده‌ام که برهرسه حر بف 
غالب 


ده ام ء 


تمر ین های پہلوا ن‌ها 
ماکه معمء لادر 


در مورد 
من 
سوال کردم کیت 
روزدو ساعت تمرین میکنيم حالا به 
بخاظز عادر معا بن طت سا ت 
تقلرل بافته در علاوه آن کے کر را 
صبح برای بك ساعت بدوید ن‌عای 
مختلفه میبر داز یم 
بر سبك م جه راهی را رای 
بپبود ورزش بپلوانی پیشنہاد ھی 
گفت : بپلوانی را که بسمیاری‌از 
مردم مابه آن علاقمند هستند مشود 
یلیرت را نهر 
نقبه درصفحه 6۵ 


ژوندون 











وچ ۰ * ۰ ۰ 

رن گر فتن وشوهر کردن‌در حاپان 

خوبست بدانید که پدران‌ومادران‌درجاپان در مورد زن دادن وېشوهر 
رساندن دختران شان کاملا بی‌اخنباراند و هرگاه درین مورد مداخله ای 
هم بکنند » بی مورد خواهد بود.زیرادختران و پسران در جاپان بوسیله 
موسسه ای که در آن کار می کنند. به شو هر می رسند وزندار میشو ند. 
بطور متال وقتی دختری به سنءعینه‌می رسد و شوهر طلب میگردد این 
وظبفه آل موسسه است که برای‌دختر شو هری انتخاب بکند و قنی 
شوهر انتخاب شد . محفل عروسی‌آنها بشکل بسیار ساده ای در کلوپ 
مژسسۀ با مو جودیت پدران‌ومادران‌هردو طرف » رئيس و یکی د ونفر 
دیگی از اعضای موسسه بر گذار میشنو د. 

وهمجنان در جاپان مژ سسا تی‌هست که وظیفه دارد تا برای دختران 
شوهر و برای پسران» زنی انتخاب ۰ کک 
یکند » وقتی جوانی تصمیم میگیرد 
اکا وی از دیا ے کے اا 
وآدرس خود را به آن موسسه داده 
و آن موّسسٌ با دریافت پول ناچیز ی 
ان رای قوف ا 
میکند و مجلس عروسی با موافقه 
وتا کی و ردد 


۱۱۱ ۱۱۱۹۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۸۱ ۹۹۱ 


خواهش جالب 


آقای « بری پروسد » که سی‌ويك‌سال از عمر ش می گذرد. تضصمیسم 


پخود کشی گرفت . زبرا همسرش‌اورا ترك کرده و بجه هایش را نیز 


با خود برده بود . " بری» دیکررا هی برای ادامه زندگی نمیدید . 
اژینرو بر بالای عمارتی رفت‌وتصمیم گرفت خود را از ارتفاع ۲۸ متری 
بزمین بیاندازد » ما مورین ۱ ز راه رسیدند و تلاش کردند « بری» را از 
تصمیمش متصرف سازند . و لى اوتہدید کرد که ار بکقدم در اش 
ان ١‏ بری» به پولیس گفت:قبل از مردن دلم مبخواهد بك بباله 
1 . پولیس پیاله چای را 
آورد و زمانی که بطرف او دراز کرد 


و«بری» میخواست آنرا بگیرد . 


نو ند 
تسب 





ما مور دست او دا گرفت و به‌زور 
تحاتش داد » بعد ۱ زنحات« بری» از 


اینکه نمر ده است ء اظپار خوشحالی 





8 شناسی را در تیاتر بزرگی که به‌همین منظورد د 





و سیله حدندی 
نرای‌حمعآوری نفت 


وقتی انسانہا به ارزش نفت ی 
بردند و دا نستند که نفت در زند کی 
دول خیلی خوبی را بازی میکند » به 
فکر آن شدند تا نگذارند حنتی بسك 
۹ 






ره آن بیجا و بی مورد بمصر ف| 
برسد . روی این منظور جندی پیش 
کنو امر یکا وسیله ای ساحته ند که 
می تواند نفت ر بخته شده در در با راجمع آوری لند انن وسیله که در يك 


مجل ,موی ۶ ی های نفت کش جا داده شده , و قتی قطرا ی از تفت 


ِ در دربا می‌ر بزد» بخوبی می نواند بهجمع آوری‌قطرات نفت‌شناور بر دازد. 


بدین تر تیپ از ضایع شدن قطرات‌نفت هم جلو گیری بعمل می آید . 5 


۰ص دص( 


AEE 5‏ ۲ ۳ 
تدر س‌حیو آن‌شناسی در باغو حش 
بشران و دحئوان جرد سال اشن کان واقغ د رالمان فدرال درس‌حیوان 


باغ زدحش شسسر 


ساخته شده است فرا میگیر‌ند. این‌تیاتر که گنحایش تقریباً نود شاگرد 2 
را دارد . توسط پروفمسور هلک موداستاد حیوانشناسی ادازه میگردد . 


و قنی پروفیسور بخواهد درس را آغاز تماید . بايد قبلا حیوانی را که 
بعد در باره طرز زندگی : 
عدف ازین شبوه تدریس این است 


و ددع نمی تسا کر 1 


در باره اش سخنرانی می کند حاضر نماید و 
عادات و اخلاقش صحبت نماد 


و بشت حح حبوانات ۰ باد 
بگیر ند که چگو نه و جرا بایدحیوانات 
زرا دوست بدار ند . وضمناً مفاد این 
شوه در یس دار اذل است که کودك 
از همین حردی حبوان مورد علاقه‌اش 
را می تواند بیدا کند تا بعدا در ژمینه 
آن تحقیقاتی را انحام دهد تا آشنالی 
اش در باره ان حیوان کا مل کر دک 


(۱ 
او‎ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ Gilman ۱۱۱۱۱۱۱ 


ضر ور بات او لیه 





جندی قبل سندیکای سازند کا نلوازم خانکی المان از دختران ٩۱ا٩۱‏ 
ساله سوال کرده است که وقتی بخانه بخت (شوهر) میروند » میخواهنددر 
درحه اول صاحب جه جیز های‌باشنددر نتیجه رای گیری که بعسمل آمد ؛ 
لوازم مورد احتیاج به ترتیب اهمیت! زاین قرار بوده است : 

۱- تلویزیون -۲- ماشین کا لاشوثی -۲- بخجال -4- بك تخت 


خواب راحت دو نفری . 


صفحه ۰۲۱ ۰ 

















ا نیز نیباک ا رت زر رک و۳3 ویو نزن وا ورن نوی 1۳ 


دمئت بار ژباره 


دو عشقی او پو لمسی‌داستان 





حو نراوشلیت 


دوهمه برخه 


Maga TLNE‏ از شیاین( را 


۶ اه په سالون ای نیولی 
او دخیل لوی مامور درانگک | نتظار ری 
در لوده . 

سالون دلويو اووپو جراغو نو په 
واسطه روشانه شوی واودانه وه 
معلومه چه په دومره کی چنی نا پسو 
کسی دپر يښنا نیرو له کومه شوی 


ده 


E‏ نیت پسه 
خیر منتظر پا تی وءدخان سره یی 
فکر کاوه چه لوی مامور به خنگه 
جو دی 

رشتبا هغه نخه‌چه »٤٩«‏ لمبربی 
درلود خوك وه اود خه دباره هغه 
ولاړه وه 

کله جه‌د جونز فکردی خای ته 
راورسید شا اوخوا و و کتل او 
پام پی‌شو چه نوموړیښځه دسا لون 
په‌بل طرف په چو کی نا سته ده‌خو 
کله چه هفبی هم جونز خانته متوجه 
ولپده: په زړه یوری خندایی وکړه 
څو دقیقی تیری شنوی اوپه دومره 
موده کښی هیجا دجا سره خبری‌نه 
کو له 


ولی .حو مراقبت ډیر زیا ت و +2 
دقیقی وروسته اواز وشو سیه 


أ 


1 
-دادی لوی عامور درائنتو تو پبه 
حال کشی دی. 
بو شین تروپ رو سبانه شو او 
قو ج T‏ اه ۱ aA‏ 
بىد کوم حنم نه لوی مامور سالون 


ند نون اد و 4 +عاو مید له بحه له 


وهی حو ان خنگه او به ر هه در تیب 
زا عحلی دێ. 
صفحه ۲۲ 


هغه خه چه «جونز»لید لی وویوه 
کویه وه چه دهنداری نه جوړه شوی 
وه‌لوی مامور به دهمد غی خو نی نه 
خیل افراد کتل او لازمی لیارسوو نی 
به‌یی ورته ور کولی. 

هغه دغه کوټه ددی دیازه په نظر 
کښی نیو لی وه چه که چیری څوك 
دوزلو خیال ولری ونه کو لی جه په 
خیل مرام بریا لی شی. 

دهنداری غونی یه آرامی ا د 
شکته خوانه دکیو تلو به حال کشی 
وی اوبه همدغه وخت کشی ټول 
خلت ودر دل او جونز هم دا کار 
احر اع کړ. 


دهنداری به 


۶ 


سری ستر گو ستر گو ته کیده چه 
اوزده سیینه زبره ې در لوده او 
تووی امن ى 8786 یکی 
وی اود شپو خو لی په سر کړی وه 

کوته دخمکی په مخ باندی دوریده 
او جونز ولیده‌چه څلور غلزی‌دستکی 
شکته راولویدی کله چه لوی مامور 
دخمکی په سر ولیدل شو جو نز 
به‌بی له کومی فا صلی ه‌ورته کتل 
جه وبی بیژنی چه خنحه سړی دی 


نه خان حور کر 


او خبری یی دمیکرو فون به‌واسطه 


لوی مامور خبرو 


دخلکو دیوره‌اوربدنی دیاره لور پدلی 
ده بهو پر 
زما دوستا نو.مخکشی له‌دی داید 


4 
جه ددښهن ته مقایل می مو 


دهغهز بار اواز حمست نمانخنه 


8 


ویری تنگی په خانو باندی تیری 
ری دی. 
اوامید لرم يوه ورخ به وی چه هغه 
وله خاوره زمونر تر کو تو شی 
اوزمو نین تر نظر لاندی ورته لیا ری 
اوجاری ولتول شی. 

ده لږ خه‌مکث وکړ اوبیا بی زیاته 

و بو وی قاز ڪڪ 
شوی ډیره حسا سه او خطر نا که 
ده‌اودا به ستا سی وظیفه وی جه 
ور سره رهی او همکاری وکری. 

زمونږ په نوی نقشه کسی بايد 
يه سیکون کښی يوه مهمه ودانی په 
باندی والوزول شی جونن 
توری خبری وانه وریدی ددغوخبرو 
يه اوریدو سره یی یکان وخوړوټولو 
جنا یتکا کارانوپه وار خطا یی سره 
ورته وکتل اولوی مامور هم خپلسی 
خبری بری کړی داسی معلو میده 
چه جونز پی دبخوانه پیژنده دخا ی 
نه نیم پورته شو اوویی ویل: 

-آه ناپوهانو پٍندوتاسی لا دانه 
دی پیز ندلی. 

داسړی «۰۰۸» بویت او مخفی 
مامور دی خنکه مو دی غو نمی ته 
لباره ورکری ده ژریی ونیسی بیره 
وکری چه داویر خطر نا و سر ی 
دی. 

جونز متو جه شو چه کار له کاره 
تبر دی نود خان ددفاع په فکر کښۍ 
شو. 


لوی مامور هم دکو یی مخصوصه 
و کمه ووهله دروازه < لاصه شوه 


2 e 


او خو تنو په «جونز»باندی حملسی 
جو پی کړی. 

جونز په ډیر مہار ت سره اولنی 
نفر چه مخی ته ورغلی و بهیوسوك 
باندی دخمکی سره‌برابر کي اوییایی 
به‌هغو خو تنو باندی جزی«شرو ع 
کری چه دده دنیو لو . خیال ی 
در لوده 

گو لی به دبر وحشت نا د دول 
وريد لی اود جنا یتکا رانو له ډلی 
نه ځو تنه ووژل شول خودا جه که 
هغوی په جونز باندی یویو فا یس 
هم کړی ونو جونز یی له بو 
غور خاوه لوی مامور ویلی وه جه 
و ندی دی و نبول شی په اسانه سره 
دجو نز نول دقدرت نه‌وتلی شکاریده 
کله‌چه جونز هغه دزی تنه هم لسه 
پشو وغور خول نو په چا لا کبی 
سره بې ځان دلوی مامور کو ی 
ته‌ورساوه څو فایرونه بی وربا ندی 
وکرل اوهنداری بی نورق سوری 
کری لوی امر په‌وبره کشی, شواو په 


دی باندی وپو هیده‌چه‌ددغه خطر ناك 
سری له لاسه وژل کبږم نو په 
را فرد ی نی جیفی ع 
کپی ادلی وبل. 

مدا سری ووزنی داډیر خطر ناك 
سړی دی. 

جونر جا عم چزی شر ے ا 
او تر هخیاندازی بی دی کار ته دوام 
ور چه نوری‌گو لی ور 
شوی هر خو به‌یی په ماشه کو تی 
ایشسز ادلی کومه ایی ته کش 1 
دسولی» په همدی وخت کښۍ خسو 
تنه ترینه تاوشول اوورته یی وویل: 

تسلیم شه نور نو ددی وخت نه 
دی چهیا بسا وکیری اوا نر 
۵ دددد وی برا ری ی کر 
جونز دوه وتا لاندی نەراآسە 
اورا ندی به پې سر ی ۱ ی 
فرشو بی‌د بو کس‌شخه ار دا 
حو تنه جه دده په خنگک کی ولار 
وو پهویره کښی شول اوپه تیشته 
یی شروع وکړه اود کوټی په جنوبی 
دروازه با ندی ووتل. 

ا و ۱ 
خبل اده دزی توبك پاتی شو جو نز 
دمو قع نه‌په‌اسستفا دی سره تو بسك 
لاس ته راوړ اوبه کو لیو ورولو یی 
شروع و کړه او به دغه‌اج وډب کشی 
بی‌بو ویتنا مې له پښو نه وغورخاوه 
نورو ملگرو بی چه‌دا خا لت ولیده 
متجیز به طوو هھ رر یاندی 9۳ 
و بار بدل. 
جنا یت کارانو دمنگو لی نه خسان 
وساتی اونور ورسره هیش نماسو 
نه نیسی داځکه چه‌به دی برخه کښی 
ويره ورسره زيا ته وه اوعره گرری 
ورته مر متو جه وخود بلی خوانه 
دوظیفی پاکی په‌ادامه نه پر شوده 
اود خان سره به یی ویل. 

که زه له‌دی خای نه بير نه‌خم 
شه اوبه زیه بوری کار نه دی ۳ 
ددی جه درانگت وت لد ۲ 
په خان باندی ویر تکلیفو نه هم 
وگالل دا ټولددی دپاره وو جه زه 
بايد دجاسو سانو او جنا.یت کارانو 
بيخ له تسه وباسم اوداجه تر اوسه 
بودی می خبله وظیفه لاسر ته نهده 
دسو لی زه بايد بير تهو گرشم اود 
دوی سره به‌سمی جگری لاس بوری 
کړم دحیل هوډ دپوره کولو نه 
وروسته پی بيا هم حرت وواهه اود 
ځان سره بی وویل: 








دمامور به مخکشی په همغه توگکه خبله وظفه‌سر ته ورسوم. جه دوه شخی دحو نز 





کی ده جه خو ورخی مخکشی بی خیل مقاومتوښوده اوورنه بی وویل . لوی مامور به وره دډاډ حبر ی اوبه خبرو بی شروع وکړه خو 
زما تو ی نه‌پنا راوړی وه اوزماخخه چه‌ماته داسی وظیفه نه‌ده راکمه کولی خو جونز ورته دښه اویاعو «جونز» بيا هم‌به ویره کی وو چه 


بی ټول راز واخیست له حنکه شوی جه ستا سی ترتالیر لاند ی سر نه وخو خولی شي شوه اوددوی دغه‌نشخی به‌ددی دپاره راغلی وی جه 
جه معلو میری هغه تحلی اوس هم راشم بلکه زما و ظفه داده -ه تاسی دحلسی حراغو نها هم "رو شانه زمانه راز واحلی او به د 
به همدغه خای کسی ده اونه بوهیږم دپشو نه وغور خوم اوپه دی تو که شول خر دقیقی لانه وی تیری شوی دجونز دباره لاېسی سر دردی زبا4 
جه‌یه کوم کار باندی مامرره شویده : 


3 
n 


زه اول برهر خه دغه بايد دعغی په 





زازه به وه ی ا 


۱ ۱ 8 
a‏ 8 ی بو 4 با ند 3مو بر به 





ترخی" کد کوهی اش ايه ه زهه 
کننسی خای ور نه کپری او کله جه 1 
رجاو ار ۳ وحت راورسيده او ۱ 


حور #حخنا بت کار انو داسستی یذ 


ی 
و4۱ روان وو به‌لباره کی دبا هم 


3 ا ویدار کف بانط وردی _وغن , بدلی ,اواولنی فجلی سه 
بداخل دحو نز قوه هم خلاهبه وماو له دحو نز » سره حبله دزره خوا a‏ 
آده وده لوید یو بو جنا بت کارورته کو له دوی دواره سره کرو هاولنی 
عخ راوایوه اودوبی وب نحلی ور ند -وو: 

با ی هم اه ددی و در ارس :و زمو یی خف مت ارت 
کول کیرری چه دورانیو نه لاس‌واخله دا اراخته ج ا 


رحه 





اوزموتر به "وله کش 


جای 3 ده 
و اق زد e‏ 


ی 
ند دوی ته‌دلوی آمر ,اة 
واسطه لباز توو نه شوی وه حه 
ار ان زگره کرو 
خکه داسری زمونر دکار دپلان سره 
ره مررستنه۱ کو ۳ شی لو و خو 


کومه کیه نه‌شی تر لاسه کو لی او 
باید زمو نن هډه کشی خای و نیس 


حوداحه حونزدی‌خمرو 4دتسلممی 





غاړه نه ایښودله نو ورنه بی وویل. 
زره دانه شہم منلی حه E‏ سی 


دسو مو عر صو در تایح همم دوری 


ما دوی ته امر صا در کړی وو 
جه تابه دی راضبی کړی جه زمواږ 
به‌وله کښی خای ونسسی داجه اوس 
زمایه کویه لد کیری نوماته د 
وا ای ای E‏ مکی 
بوری جهدلته زما په‌کو په کی بی 
زه‌به‌دی دخیل کار دنقشی ته خر 
کم اوستا په مشوره به زه حسسل 
پلان مخ به وپاندی بيایم. 

«حونز.خیل تصمیم لکه خنگه‌جه 





بدهد . 


درمرکز علمی تحقیقات_ بیولوژیکی اکادمی 
علوم اتحاد شوروی از تاریخ ۲۱ تا ۲۵-اسد 
> سیمیناد بین‌المللی‌راجع به‌ساختن انرژی 
دایر شده بود . 

در ینجا تولید برق بکمك چریانبای طبیعی 
طبیعت مورد بحث بود. حل موفقانه این 
پرابلم بشریت دااز فقر انرژی» پایان‌یافتن 
ذخایر مواد سوخت وازکشف شد ن محیط 
اطراف نجات داده میتواند . برای این مقصد 
دانشهندان علو مکیمیاء الکتروشیمی» پیولوژی 
برق» اقتصاده فزيك وریاضیات ازکشور های 
مختلف جپان دورهم جمع شده بودند . 

درنزد شمااین سوال بیدا خواهد شدکه 
منبع انرژی کامل «ایده آل) چه قسم خواعد 
بود؟ وبااینکه چه چیزرامی توانيم بحیسث 
مواد سوخت ايده آل قبول کرد ؟ برای جواب 
دادن ,باین سوالات بابد بە‌شروع التخاب 
راه های مختلف اقدام کرد . 

انسانیا مقدار زیاد ذخایر طبیعی مواد 
سوخت رابه مصرف رسانده است . باسك 
پشگویی تقریبی هی توانیم بگوئیم که آخرین 
تن نفت چه وقت خواهد سوخت ومقدار زغال 
سنگك آخری به خاکستر ودود چه وقت تبدیل 
میشود وبرای آخرین مرتبه شعله گاز را ماچه 
وقت خواهیم دید . درعین زمان زغال نادس 
زغال سنگ وخصوصا نفت باگذشت هر روز 
تمت ترمیشود» هر یکی از ین ها بامشکلات 
زپادتر وزیادتر استخراج هی گردد» تا اندازه 
غير قابل قبول محبط اطراف مارا کثئیف ساخته 


منبع انرژی ايده آل جه خواهد ا 3 
هابدروجن يك عنصر معمول ومتداول ګاننات 
است» تبه هایدروجن ازبرک سبز به كمك 
آفتاب مورد مطالعه دانشمندان قرار گرفتسه 
اسست : شر احضارات هی گسرد که 


انری بی بایان کاتنات رادرخدمت خودقرار 


1 











ومقدار قابل مصرف هنگفت برای تیه اثرژی 
اتومی بصورت تصادفی موظف نگردیده است. 
درپبلوی آن بايد واضح بسازيم که انرژی 
اتومی همچنان ازنوافص میراء نمی باشد ء 
مجیور ساختن فعالیت خودآفتاب قدری‌دلچسپ 
وفریبنده است . ومعلوم گردیده است کسه 
بدست آوردن این انرژی هفت آسان نیست . 
دستگاه های آفتابی امروزی سیار شلق 
وبرقیمت بوده وسال تمام ازآنبادر سراسر 
زهین استفاده عمل نمی آید . استاده از 
انرژی آفتاب درزهین باساختن ریاکتور های 
ترهوذروی درآبنده بسیارنزديك ممکن نخواهد 
بود. این موضوع اگرچه بسبار دلجسپ‌است 
هگر بسار دور است . 

پس ايده آل ماکدام خواهد بود ؟ اژهمه 
اولتر منبع انرژی بابد دایمی وغیر قابسل 
محوباشد . دوم ابنگه طرق استخراج.انتقال 
واستفاده ازآن بايد ساده واقتصادی باشد . 
سوم اینکه مواد سوخت مذکور بصورت مطلق 
برای انسائبا ومحبط اطراف آن بالکل‌بی‌ضرو 
باشد . 

ازبن مواد فوق الذکر جنین معلوم مشود 
که موادسوخت ایده‌آلی مانالکل وحودنداشته 
وایشبا تماما فانتیزی است ۰ دربیلوی آنبمه 
انرژی مذکور اززمان دیدایش کائنات دراعماق 
ستارگان جوش هی خورد. این مواد سوخت 
عبارت ازهابدروجن استکه تحت ثمبريك در 
حدول عناصر حجان مانشان داده شده است. 


درهر تانبه آفتاب درفضا کیپانی انرژی را 
ارسال می نماید که باکاهش تقریبا ۶ملیون 
تن‌کتله قابل مقایسه هی باشد. این قدرت 
دا ماهیچگاه درنظر خو یش مجسم ساخته 
نمی توانیم . حتی دراتريك انفلاق توموذروی 
قوی درحدوديك کیلوگرام مواد به انسرژی 
تبدیل مشود . 

این انرژی دړاثر تصادم چپا ر هسته 
هایدروجن پاهسته گاز نجیبه هیلیم نمیباشد. 
نصف آفتاب ازهابدروجن تشکیل کسسردیده 
است . 

هایدروچن نسبت به هیلیم ه مرتبه‌ونسبت 
به فلزات دیگر (۱..۰۰) هرتبه زیادترهیباشد. 
ازین عنصر نه‌تشبابحیث مواد سوخت بلکه 
بحیث یق‌ماده خام برای بدست آوردن عناصر 
کیمیاوی جدید خدمت می نماید . تمام عناصر 
کائنات هسته هاید روجن داباخود انتقال 
میدهند . 

در قشر زمین ازهرصداتوم۱آن‌هایدروجن 
است اگرچه این‌کاز بسیار سېك بصورت 
آزاد هیچ دیده نميشود. هایدروجن در هرجا 
موجود بوده ودر تشکیل آب » منیرالبا» زغال 
نفت وعضلات حیه موجود میباشد . ومی‌توانيم 
مانگوئيم که دوجران هایدو جن زندگی 





می نمائيم. بدون موجودیت این از آفتاب 
خاموش بوده» اوقیانوس هابه بخار تبدیسل 
شده وهرقسم زندگی ازبین می رفت . طبیعت 
بحیث موادسوخت اونیورسال. مواد تعمیراتی 
فقط همین عنصر تابت راانتخاب کرده است. 
شریت اززمان پیدایش خودفقط فعلادرشروع 
قرن حدید آماده استفاده ازانرژی آفتا ب 
هیشود . 

یاحاضر هی شویم که خودرا در خدت 
بحرانرژی بی پایان کائنات قرار بدهیم . 
این موضوع يك قدم عادی درپیشرفت تخنبك 
محسوب نمبشود بلکه ازائفلاب عظیم علم و 
تخنيك نمایندگی هی نماید ژیرلاین اقسدام 
مہم ترازاقدام تبدیل بخار به برق واز برق 
به اتوم هیباشد . 

بیائید حالا بيينيم که هایدروجی تاجه‌اندازه 
درنزد ماکامل محسوب می‌گردد. ذخایر آنبا 
نظربه دانش شبر غير محدود است . ايبسن 
بك عنصر عام ترین کائنات است . درژهین 
ازآب عادی هی توان آنرا دسست آورد . 


ازتمام مواد سوخت معلوم هایدروحن دارای 
ظرفیت انرژی بلندتر است . نظربه طرفبت 
انرژی خوددر واحدوزن آن نسبت به‌گازطبیعی 
هر مرتبه و۲ر۳ هرتبه نسبت به نفتء ۱" 


بخچال آفتابی که انرزی آفتاب رابه‌انرژی‌برقی تبدیل کرده وباانرژی آفتابی فعالیت 


هی گند . 








مر تیه نسبت به میتانول زیادتر میباشد . 
هایدروجن به آسانی جمع آوری و انتفال 
داده میشود . برای این مقصد نل های عادی 
انتقال گاز بکار رفته می تواند به شرطیکه 
تااندازه آنا رانسبت سبك بودن وخواص 
قافن حصرت رتست 
اژمحل استحصال به محل استېلاك به شکل 
ضبق شده نیز مبتوان ارسال کرد. محاسبات 
دانشمندان نشان داده است که انتقا ل 
هایدروجن ذریعه نل هابه مسافه ..ه کیلو 
هتر نسبت به انتقال مقدار معادل برق ذریعه 


انفلاقی 


ین های برق به همان مسافه ۸مرتبه ارزانتر 
تمام میشود . 
درصورت ضرورت انرژی هایدروجن رابه 
طور موتر هی توان به‌انرژی برقی تبدیلکرد. 
هایدروجن رامی توان درتانکی های مخصوص 
وحتی درزیرزمین ذخبره‌کرد. اگرچه تختالوژی 
ذخیره هایدروچن باید مجبزتر گردد ۰ 
بالاخره هایدروچن مواد سوختیست که 
محیط اطراف مارا کثیف نمی سازد. یگانه‌شی 
قابل احتراق آن آب است . ازنقطه ننلسسر 
نگیبانی طبیعت این جریا نبه شکل يك دوره 
پسته ايده آلی صورت می گیرد. ناگفته‌نماند 
که دراتموسفیر زهین نظربه تاثیر اشعه کیسبانی 
این موضوع همچنان عملی می گردد . 
بايد تعچپ نکنیم که دلچسپی به پرابلسم 
هایدروجن روزبروز زیادتر می گردد. درتمام 
کیا ی و ن لا ت وتو 
میم روز قبول می نمایند . بسیاری ګروپ 
دانشمندان وانجتبران راجع به ساختن انچجن 
های هایدروجنی که باانجن پطرو لی قابسل 
تعویض باشد کار هی نمایند . نظربه عقیده 
اکادیمسین سترو مینسکی هایدروجن ساحه 
استعمال وسح رادر تمام انواع وسایط حمل 
ونقل وهمچنان برای گرم ساختن شہر هاو 
منازل استحصال برق در مراکز صنا عتی 
کیمیاوی وذوب فلزات پیداً کرده می تواند. 
البته درین راه مشکلاتی نیز موجود است - 
بطور مثال برای استفاده ازهایدروجن مایسع 
درحمل ونقل . تانکی های مواد سوخت بايد 
سه مرنبه کلانتر ساخته شود . درپبلوی آن 
برای اينکه این‌گاز زودتبخیر شوند دردرجه 
حرارت بلند تر نگاهکرده بتوانیم قابق‌حراد نی 
ا ا 
مسایل تخنیکی قابل حل هیباشد . 
درسال ۱۹۹۸ درپوهنځی میخانیکی اکادمی 
علوم انحاد شوروی آزمایش مقایسوی انجن 
موتر چیپ ٥٥۲‏ در پطرول وهایدروجن 
صورت گرفت ۰ عین آزما یشات درسال ۱۹۰۹ 
ازطرف داکتر شوپل دریونیورستی اکلاهم 
ایالات متحده اعریکا انجام پذیرفت ۰ هر دو 
گروپ محققین باین نتیجه رسیدند که انجن 
های عادی درهایدروحن بصورت فوق العاده 
کارمی کنند ودرعین زمان ضریب بار مفیسده 
ژیاد شده وگرم شدن انجن بایان هی التد. 
درسال ۱۹۷۲در ابالات متحده 
شماره ۲۹ 


بسیار موثر بکار است ۰ 


امر یکسا 


کانکور برای ببترین ساختمان موتر ای 
شهری انجام پذیرفت ۰ ۱۳ موتر نیز رفنار 
درمواد سوخت مختلف باگازهای خالص تیه 
شد آزمایشکردید. دربین آنپافولکس واگون 
درمواد سوخت هایدروجن مقام اول دا حایز 
گردید . گازات تیه شده ازهوای شیر پاك 
E‏ 

تحقیقات درباره استعمال هایدروچن بحیث 
موادسوخت در طیارات نشان داده است که 
بادائتن کالودی زیاد تر امکانات ساخن 
طیارات مسافر بروباد برداد باسرعت‌برواز 
فوق صوت تا ۱۰-سالی ۱۲هزار کیلو متسر 
فی ساعت مپیاست . درپپلوی آن‌کم ساختن 
وزن پرواز طبارات نیز امکان پذیراست ۰ 

ازگفتار فوق باین نتیچه رسيديم که مواد 
و یگ‌انه 
فعلا 


سوخت ايده آلی موجود است . 
موضوع ماراجع به تيه ساده آنست ۰ 
ها یدروحن رااز مواد سوخت هایدر وکاربنات 
درائر تعاملات کیمیاوی بدست می آودند ۰ 
طریقه صنعتی تیه هایدروچن از آب قبیس» 
گردیده است‌وآن عبارت ازالکترولیزاست‌ودر 
نتبجه‌جر بان برقی آب‌به‌ا و کسبجن وهایدروجچن 
تجزیه می گردد اگرچه این عمل بسیارساده 
است مگر بسیار قیمت تمام میشود ۰ 

درین اواخر يك طریقه جدید دلچسپ تیه 
هایدروچن بكمك بوك سبز وآفتاب مورد غور 
ومطالعه دانشمندان است . اين طرح بنام 
رفوتوهایدروجن) یامی گردد ودر پنچ سا ل 
آینده پوهنځی فوتوسنتر اکادمی علوم اتحاد 
شوروی بافاکولته های بیسولوژی و کیمیا 
یونیورستی دولتی ماسکو بنام لمونوتف آن‌دد 
تیه وبرای فعالیت آماده خواهند ساخت ۰ 

مفکوره عمومی طرح مذکور در آنست که 
برای بدست آوردن هایدروجن طبیعی ازجریان 
فوتوسنتز که درملیونیا سال تمدن بشسری 
موجود بوده استفاده شود . با ین كمك 


فونوسنتر نباتات نورآفتاب دانبدیل کسرده 
وآنرا بمواد عضوی مانند قند. البومین ها و 
کارین هیدراتبا رگلسید ها) مبدل کرده‌است. 
مودل ساده اين موضوع راچنین درك کسرده 
می توانید: سیستم دوئیدنی» بصورت منم 
ازانرژی آفتاب استفاده می نمایند وبطسرق 
طبیعی ازآب از راخارج می سازند وآن‌عبارت 
از ها یدرون است ومواد فرعی درین جاخادج 
ساختن اوکسیچن است . اکرچه این مرضوع 
درنظر شما فانتیزی خواهد بود باآنېم دارای 
اساسات علمی ابت هیباشد . 

اولین کنفرائس که درآنجا فقط مسا یل 
امکانات استفاده ازجرپانات بیولوژیکی سرای 
تبیه مواد سوخت بحث شد دراکتوبر سال 
۲ درپوهنتون ایالت تیئیسی اهریکا با 
اشتراك پنجاه نفردایر شده بود. آنہاامکانات 
مختلف رامطالعه کردند ۰ کمتر بعدازيك سال 
کنفرانس دومی در سپتامبر سال ۱۹۷۳ در 
ایالت میریلند امریکا دایر گردید . درینجا 
دانشمندان فوتوسنتيك تائید کردند که‌کارات 
راجع به تیه هایدروجن بکمك نباتات موفقانه 
انجام پذیرفته می نواند . موضوعات ومسایل 
اولیه درین جاذکرگردید وآنبا مربوط بمطالعه 
دقیق بودن میخانیزم‌وخواص کیمیاوی فوتوسنتز 
طدیعی است ۰ هلوز دوسال کامل نگذشته‌است 
ومابااطمینان کامل گفته می توانيم که عفکوره 
دانشمندان عملی گردیده است . اویسسن 
وساده ترین مودل تیه فوتو ها پدروچسن 
ساخته شد . 


رئیس پوهنخی فوتوسنتز اکادمی علو م 
SEE‏ 9 





آزمابشگاه آفتابی 





اتحاد شوروی داکتر علوم بیولوژی و بجلاو 
باریسریج که يكي ازطراحان (فو توهایدروچن» 
است جئین گفته است: ازهمه اولتر حربان 
تحفیفات فونوسنتز 
ونظریات اصلی‌داراجع به‌هیخانیزم مالیکولری 
تبدیل انرژی نورآفتاب به سیستم حیس» 
فوتوسنتز طبیعی‌جداساختن‌هایدروجن مالیکولی 
تشریج بسیاری عناصراین کامپلکس مفلسق 
عکس العملی زحمات زباد بکار است با آنیم 
دانش علمااجازه میدهدکه تبدیل مواد دا در 
فوتوسننیزطیعی جداساختن‌هایدروچن مالیکولی 
ازآب انجام داد. فعلادرنزد دانشمندان غیراز 
مسایل خاص علمی مسایل مربوط به قبیه 
تخنيك » تحکیم وبرطرف کسردن تواقص در 
حجرات نبانات وروئندنی هاومحافظه قابذیت 
کاراکتیف برای مدت طویل مطرح میباشد . 
درپوهنگی فوتوسنت زکتله های تولی دکننده 
هایدروجن وناکتری دازرع کرده وذریعه مواد 


اجازه داده است‌که عفاید 


کیمیاوی مختلف چندین مرتبه تصفیه مینماید 
در پپلوی آن بیوګاتالیزږ تاهدرود ناسیون دا 
مطالعه کرده وتکمیل می نمایند. یکی از 
دانشمندان قادر شده است که قابلایت کار 
اکنیف مخمرقوی عیدروژنشن «هیدروجن‌دهی» 
رااز چندین ساعت به چندین ماه برساند و 


درعین زمان ثبات آنرا درمقابل درجه حرارت 


۷۰-الي ۸۰درجچه بلند ببرد. زیرا این ماده 
يك حچره حیه است‌که‌بازیاد شدن درچه گر؛ی 
از ٤١‏ درجه سانتی هتر اواز سین هيرود ۰ 


«باقبه‌ارد: 










صفحه ۲۵ 








دیائید کینه توری هارا 
کار گذار دم 


کینه و کدورت از خصلت های خیلی زشت 
پشراست که نقریبابه نسبت کم وبیش درنزد 
هرفردی دیدد شده ویعضا جون جرقه ۱ ی 
دامن دوستی هارا به آتش خشم کشاند مه 
خاکسترش مسازد . دود این شمه کاهی 
چان نره و اراست که چشم‌عقل وازخودکذری 
وا کرر ساخنه باعثت میگسردد تادوستان و 
دز یزان مدشپای مدید دور ازعم بسر برند وبا 
وجود نمنای قلبی شان دررفم کشیدکی ماو 
سوت تفاهم هاپیشقدم نکردند . 

اکنون که ایام فرخنده عید فرارسیده جه 
خوب مشود اگر بهترین حکم ودستورارزندة 
آثراکه همانا شستن خشم ها وکینسه ورزی 
امىت بکار بندیم ودرین ایام که دلپ از 
شادی فی طید وجبره هامملو وسرشار از 
تشاط وسروراست بادور افکندن کسدورت 
بن مسرور وشادمانی رادو چندان سازیم . 

عټدکه ارعنعنات ورسوم کېن و باستانی 
عاست واقعا مفاهیم بس ارز نده ومقبولی دارد. 
ازانجمله یکی هم دیدوبازدید های دوستان 
واقارب وازیاد بردن نفرت هاء. خصومت ها 


و میم از همه کته «ورزی اکا مت 


رهنمایی های ارزنده 

اگربعضی ازظروفت‌یشهای متل يك‌گلدان 
بوره جاك وپیاله هن وچراغ قدیمسی 
وگرانببای سما تبره وکدر گردیده میتوانید 
با مقدادی پوست کچالو آننبا را دوباره نو 
سازید» به قسمي‌که پوست کچالو رادرظرف 
هذ کور ریخته وآثرا پراز آب کنید وهدت چار 
روزبه همان حالت بگذارید بعدازین هدت 
ظرف راخالی کرده آب‌کشی نمانید. باتعجب 
خواهید دیدکه ازآن ظرف کدر سایق ظرف 
تکلی براق وجدید بدست آمده است . 

صفحه ۲۰ 


که متاسفانه کمتر کسانی پافت میشوند 
آنرابه مرحله احرا گذارده ودر پی آن افتند 
که از دوست یادوستا نیکه باآنبا آزردکی 
ورنجشی دارندپوزش بخواهندوازین زیباترین 
دستور عید استفاده عظیمی بر ند . 

آنپا مردم لجوج » خود خواه وخودستا 
اندکه می پندارند اکر برای رفع کشیدکی و 
طرح دوستی دوباره » پیش دستی کنند از 
شعان ومنزلت شان‌کم خواهد گکسودید . 
درحالبکه اکر این عده کمی عمیقترو دقیقتر 
پاسیسه تال عتل فان نه کنیا کوچات 
نمیشوند بلکه به وقارشان نیز افزودمگردد. 

پس جه خوب استت اگر حداقل درین روز 
های خجسته ومیمون. خصومت و کدورت رااز 
خاطرهاو دلبا سترده ودرپر تو صفاوصممت 
قرحت ومسرت عیدرا دوجندان سازیم 

چه خوب است‌که کینه توزی هارا کنار 
گذاشته وریشه دوستی ورفاقت رابا از 
خود گذری وروشندلی آب دهیم وگیاه هرزۀ 
خصومت و کدورت رابرای نیروهند شدن بته 
صمیمیت و صفا دیرینه از بيخ بر کضم وبدور 


افگنیم 


برای تمیز کردن تيفة کارد نیز مشود از 
کحالو استفادة فراوان برد. قسهیکه تصف 
بك کچالو راخوب روی تیغة کارد بمالید و 
یس ازهدتی آنرا آنگش کنبد تاراق گردد . 

۰ e e 

هرگاه غذابی سسرداری خورده ایدوازژطرف 
دیگرهم بایست برای اجرای کار ضرودی 
وسیمی بروید راه حاره آسان است . بی‌اینگه 
عصبانی شوبدجنددانه قبوخ درست و بامقداری 
شیریتی بجوید واز شربوی مزاحم سبرراحت 
گردید . 


انبار خانه رالوازم کېنه شکسته ریختسه 
پرساخته که هم جای زیادی رااشغال کرده 
وهم شمارا دجار دردسر نموده است . 
حبرانید باآنها چه کنید . 


شمااگ خانم باذوقی باشید وکمی هم 
حوصله بکار بريد ووقت صرف کنید میتوانید 
ازین اشیای‌ربخته پانیده لوازم تازه وچالبی 
بسازید که هم ازشر انبار کله رهایی یایید 
وهم ازآن شی بيکارة دور افتاده استفاده‌مزید 
برده باشید . 

فد وا توص کا ایی حول 
رنگ پپلوی هم متکاهایی به انشکال مختلف 
وکوناگون بریده ودوخته» بین آنبارا باجراپ 
عای نیلونی کبنه که بائیچی به پارچه های 
کوچك درآورده اید پرسازید وروی آنرابا 
تکه دوزی هاتزئین کنید این متکاها برای 
اتاق فرزندانتان خیلی هناسب است . 

همجن دت جوک کت وار وا 
دوختن پارچه های بیکارة رنگارنگ ویا بافتن 
هون های باقی مانده پوش‌کرده وبه آن جلوة 
خاص دهید . 

نمونه هایی که درینجا ملاحظه میکنیده‌شالی 


است ازین حنین نوآوری ها . 





دش۲ شیری 


در ا عفص یدای ون ی 
است . 
کروی توت 1 

موادلازم برای شش نفر: نیم کیلو گوشت 
سرخی کاوباکوساله »> دوعدد تخم مرغ دو 
عددپیاز متوسط » سیر نمك» تخم کشنیزو 
مرچ بقدر ضرورت . مقداری آپ بادنجان‌زومی 
وروغن . 

طرز تیه : 

گوشت وپیاز راباهم ماشین کرده باسیر » 
نمك» مرچ سیاه» تخم کشنیز خوب مخلوط 
نموده نخم های مرغ رانیزلت زده باآن اضافه 
نمائید. سپس آنرابه شکل کلوله حای کوچك 
درآورده درروغن سرخ کتید. ومقداری پیساز 
خورد شده رابازب بادنجان وومی مخلوط کرده 
درآن اضافه نمائید وبگذارید سرخ کردد . 
معرونی (اسباگتی) رادد ظرفی جداگانه جوش _ 
داده آبش‌راصاف کنید ودردیش بر یز بدکوفته 


آماده شده را رویش علاوه کنید . 











ژوندون 























خوراك مغز 
مواد لازم برای شش نفر : 
چہار عدد مغزګوساله» چارقاشق آرد» چار 
عدد تم مر غ» مقداری روغن» دودانه لیمو › 
مرچ» لمك وسیر به قدرضرورت . 
طرز تبیه : 
مغزهارا برای مدت تقریبا ده دقیسقه در 


حطور میتوانید 


ظرفی که حاوی آب» نمك وآب لیمو اسست 
بجوشانید وسپس ازآب خارج کرده به ورقه 
هایی درآورید . تخم هارا باسیر میده شده» 
نمك» مرج» آرد و کمی آب در ظرف ریخته 
خرب به هم بزنید» وفتی آماده شد در ظرف 
دیگری روغن ریخنه هريك ورقه مغز را در 
مخلوط مذ کور آلوده ساخته ودر روغن داغ 


لطافت ډه پو ست گل 


داشتن پوست خوب وشاداب آرزوی هر 
دختروخانمی‌است. برای برآورده شدن ایس 
آرژو بايد ازپوست مراقبت خوپ وجدی به 
عمل آورد. محافظت ازپوست وداشتن جېرۀ 
همیشه شاداب وجوان درصورتی امکان پذبر 
است که نوع پوست تانرا شنا سید . 
وایترابخا داشته باشید که پوست در یك 
حال باقی نمی ماندوهميشه درحال تغبیراست 
وشما بایست آنقدر درشناخت پوست تان 
دقیق باشیدکه کوچکترین تغیبر آنرا احساس 
تمائید وزود متوجه شوبد. «مکن است بوست 

شماره ۲۹ 


داشت بان ۴ 


تان یکی ازین انواع باشد پوست خشك » 
پوست معمولی» پوست چرب» پوست حساس 

بعداز شناخت نوع پوست خود میتوانیداز 
ماسك های زیبایی مخصوص هر جلد استفاده 
نمائید وبدین ترتیب پوست داتمیز ولطیسف 
نگہدارید . 

شرت نیت نوی تست ات 
های هیوه هاست که به اسانی مشود اترادر 
خانه ثپیه کرد. مثلا اگر جلد جربی داریسد 


عیتواند از ماسك بادرنگث ولیمو استفاده کید 


جه با ند تحفه‌دا۵؟ 


نظیفه پس از مدتی نا مسزدی 
کروی کرد و بخانه جدیدش رفت. 
او با شو هرش در اپارتمان کوچکی 
که بکرایه گر فته بودند به زندگی 
مشترد و دو گانه خود آغاز کردند. 

آنا ز ندکی نوی آغاز کرده‌بودند 
وتحایف عرو سی هان باید چیز 
مال میبود که می توا نست برای 
شان مفبد و قابل استفاده وا قع 
گردیده از ر حگذر و سا بل‌ابتدایی 
زندگی تا اندازه ای مشکل شا نرا 
بر طرف ساره 

مدتبپا فکر کردم تاچه تحفه یی 
میتواند جوابگوی ضرورت آنہا 
ویدرد بخور با شد ول 
آنرا نیافتم . بالاخره نتیجه گر فتم 
که بايد با خود نظیقه که‌ازدوستان 
صمیمی‌ام بود صحبت کنم وبپرسم 
که به جه جیزی ضرورت دارد . 

نظیفه با تعارف و تشک گفت : 
توکه از بمترین دو ستا ن منی» از 
تو چه پنہان تمام آنجه د یگسران 
آورده اند کر چه بسیساز قیمتی و 
تحملی اند اما همه اش بی فا يده 
آخر فکرش را بکن » جار گلدان‌بلور 
سه سیت قاشق و پنجه » پسنج 
سیت آبخوری و امتال ات . 
در حالیکه هنوز از بسیار ی لوا ذم 
ضروری خانه حتی یکی هم ندا دم . 
گر جه دوست ها لطف کرده اند اما 






واگر بوست تان خشك است ماسك کیلسه 
استعمال نمائید . قسمی که بادرنگ را با 
پوستش به ورقه های ازك بربده مسدنسی 
برصورت بگذارید وسپس باآب نیمه گرم آنوا 





افسوس که همه [ نپا قابل استفاده 

این بود اشیای رسیده که گفتم 
حال تصمیم و انتخاب با خو د ت 
اما تو جه داشته باشی آنجه‌مبخری 
قیمتی نباشد چه يك تحفة ار زا ن 
بدرد بخور و قابل استفاده بیشتر 
از تخفه قیمتی و تجملی مرا شاد 
خواهد سا خت. 

روز دیکر در حالیکه قطی بسته 
بندی شدةۀ تحفه را با خود دا شتم 
به منزلش رفتم . و قتی در آ نرا 
گشود واتو را دید از شوق رویم‌را 
پوسیده گفت . این بپترین و کار 
آمد تر تن تحفه ابست که تا نون 
دریافت کرده ام . میدانی- از بسمی 
به آن ضرورت داشتیم میخوا ستم 
همین فر دا بخر یدش روم ۰۰۰.9 

گر جه تحفه من حندان قیمتی نبود 
و نظیفه تحفه های گران‌تر از آنرا 
در بافته بود اما هيجيك از آ نبا 
نه توانسته بودند اورا تا این حند 
راضی و خوشتنود سازد که از فة 
من گودید . 

ایکاش همه ما جنین کنیم و د ر 


انتخاب و خر بد تحفه‌ ضر ورت گر نده 
را درنظر گرفته و مطابق به ميل و 
سلبقه اش ۲ نرا انتخاب کنیم تاهم 
برای گیرنده لطفی داشته با شد 
وهم نحفه د هنده‌ازانتخا یش‌پشیمان 


نکد ۵ « 


آیکش کنید , کیله يا اك دا کمی ٠‏ 





جوش داده باقاشق بزنید وبعدآنرا در جلد | 


بمالید وپس ازمدتی شونید . 


















مترحم : مہدی داقی 
ستار 5 که‌در عشیو ازدواج 
سااس ندارد 
ها در با عأطفهة ان e‏ فرز ندش بممه حبز بشست بازد . 


e e ‌ 


بګانه ستارهُ که او را مادرمہر بان وصاتحب اعصاب آهثین خوانده اند. 








وھچ چ مىچ e» e‏ 
1۳ در آستاتة سال ۱۹۷۵ دارد بلا درنگك و دوق تا مل گفت ۰ 


سالیکه گذشت سال بدی در زندگی 


اش محسوب میشود و لی امید است 


س 


(iF 


معرو ف دیده مشود 





رومی شنایدر در فرصتیکه‌بسه‌پاسخ نامه نگار 


صفحه ۲۸ 


مشود اما انکه يدر 


دوازده ماه سال نو حر اي 
آفر نی رای اي داسته باشد . هنوز 
جند ماهی مختصر سبری نشده بود 
که‌فلم «دو ست داشتن مقدس‌است؛ 
در پاریس از نگاه نقا دان فا ۱ 
ارزشمند و هنری خوانده شد وعلاو تا 
اورا در زندگی عادی رن علاقمند کار 
وصاحب احساسات پاك انسانسی 
خطاب کردند . ۶ 
«رومی شنایدر» ستا ره ایست که 
باشتبا هات خود منل دیکر ستاره‌ا 
پرده همواز" نمبکند و پر بت از 
اشتبا هات خود بصراحت اعتراف 
مینماید و از اینکه بخت او جندان 
ساز کار ومطلوب نیست آنرا به 
حساب اشتبا هات خود نمیکیرد 
وی س هی لا هزای ن 
رابك شريك حوب زند کی برای خود 
پذیرفته بود و لی بعدا ثابت شد که 
حدسش مقرون بحقیقت نود زسرا 
او درسال گذشته درد سر های 
بزر کی برای «رومی» بوجود آورد. او 
هر لحظه مورد نهدید واقع میشد 
واین نپدید وابسته بزندکی او نبود 
بلکه تہدیدی بود که دودح و روان‌او 
را مثل خوره میخورد چه «حری مین» 
دوی لبوغ درد نموده بودکه «رومی» 
همه دار و ندار خود را بیای بگانه 


فرز ندش ریخته و حاضر حواهدشد! 


که در قبال حصول فرز ندش حنی از 


همه دار و ندار خودصرف نظر میکند. 7 


ابن اصل وپیش بینی بعید از بسك 
واقعیت عینی نبود». برای «رو می 
شتایدر» یگانه فرزندش که اورا 
«داو بد» نام نپاده ابد زو تاز کی هادر 


آستان هفت سالکی قرار گرفته .بك 5 


دنیای بز رف بر نعم وسعادن‌محسوب 
ر ن 
یم رده ودر نطر داشت‌«رومی» 
را در بك فشار واقم بسازد مو ضوع 

«هری مین» قیمت فرزند خود را 
د رحدود بازده میلیون مارك وانمود 
کرده بود چنانچه مدتی این دعوی در 
محكمة بار کت فرانسه مورد بررسی 
قوار گرفته نود ۶ 





هیریمن مرد پول دوست وچا 
طلب 
يول مابة استخلاص : 
« رومی شنایدر» و قتی در برابر 
مشکلاتی رن خود را محصوردید. 
تر حیح داد با حر به پول این حصار ها 
زا د رهم ردبرد ج ادیک جرک 
باین واقعیت آگاه بود که از چنکال 
«هیری» به آن سادکی که تصورشود 
زیر! او وقتی 
در اوراق زندگی مشسترك خود نگاه 
ژوندون 








جشمانش منعکس میشد . گا هی این 
ای شیاه مطلق وزمانی 
هم تخر دش دنه و نا مطلوب حلوه 
مستمو د ۰ 

« رومی» در سالیان ازدداچ شکیا 
(هری مین» سخت مورد یلید برد 
و این اتبدیدات تا حدودی کار گر 
افتاده بود که همواره زحر میکشید 
وتکالیف, گوناگون را تحمل میکرد 
وبخود حق نمیداد از جربان بکسی 
شکایت کند . همسر او مردخودخواه 
ومستبد الرای پود و آنچه میخواست 
بدان عمل میکرد و «رومي» خوردش 
را قناعت داده نود که :هیری» مرد 
ثور مال و صاحب اعصاب اوا کي 
تیست و« هیری» | زاین حسن 
سلوك سوء استفاده نموده حسی 
موضو ع اعاشه و اباتة همسرش را 
ثیز از ناد پرده بود . 

وقتی « هیری» احساس کرد که 
رومی مانند برژیت باردو نبسوده 
واحساسات مادری او په پیمانه‌ایست 
که حتی جند دقيقة مختصر هم بدون 
«داو بد» _ بسرش تمبتواند دنس 
بخوش بین نگاه کند از اپنرو بسا 
استفاده اتا خلا ۲ 3 
پژوهش گردید . 

مقابلتا که رومی بك مادر حقیقی 
اه شلک اوه نف اش به 
میدانست یر نگك شو هرش حیست 
واو جرا بجنان وسایل و ذرایع 
منممك شده بیدریع ول مصرت بر د 
ووکیل های بر جسته بی را 
برای نات پسر ش ۱ زدام 
و حتستناك استخدام ور 7۵ 





میکرد تابلو های ژجر دهندة جلو 






يك نگاه مختصر به زندگی دوهی 

رومی شنیدر عقیده دارد و قتضی 
جم ره کر يه ومنحو ۲ س بد بخنير اد ید 
که و لت دولن» را شاچ . إن 
شینا سبائی یادف به تیال ۱۹۹۹ 
بود . او در. آ نفرصت فلم «عشفبازی * 
را با همیازی آلن دولن تبیه م یکرد. 
«رومی» به آلن بك عشسق عمیی 
احساس میکرد که بپاس همین‌عشق 
آنسین بود که رومی در خواسبت 
از دواج « شربلی تیمیل هوف» را 
تبذیرفت و از ازدواج با او علفا 
استنکاف نمود . 

« فرانسوا ساگان» نو سنده 
میور دراه ی در کی از 
محا فل به رو می شنیدر گفت: تو 
استعداد د رخشانی در جہان سینما 
خواهی بود و لی ندا دشر او 
با الن دو لن این استعداد ودرخششض 
را درتو رو به استخفا خواهد برد . 
رای اینکه تو "بحیث يف استعداد 
باقی مانده و زایل نشده باشی بتر 
ات ار تا این مرد رن دوست 
فرانسه فرار کنی زيرايك روزنی‌يك 
روز خطو ط متوا زی عشسق شما 
بایان میرسد و آنوقت دیگر کاخ 
عشق شما متوقف وباسر نخون‌خواهد 
شب 

بالاخره گفتك فرانسوا بواقعیست 
بیوست و آلن | زاو چشسم بوشید 
روعی بدون تعقلو تا مل‌درال ۱۹۹7٩‏ 
با هدر ا ا 
توافق کرد و رسما زن او شد وبعد 
ازمدت کوتاهی بسوی برلین‌مسافرت 
کردند و موقع میسر آمد که دومی 
فرز ندش را بدنیا پیاورد - 






رومی شنابدر وهیری مین‌بافرزندشان درروز گاریکه خودرا خوشبخت 
می خواندند. 


مار ۲۹ 





E 





رومی وهیری که مدنپا درمبا رزه بودند 





۴ے 


/ 
زند میخواست 


یکسی فر 


آندیگری پول 


وم " کل پاسسج اینکه جنا از لن 


وم 
دولن» جشمم .بوشید ,بعد از يك آه 
عمیق ست 

وقتی این احساس در وجود دونش 
خلق سرد که ای اھ ایج نک کح 


جدائی و دوری . ميان آڼ دو جنین 
بك احساس بو جود آمده بود. درست 
در قر صشبکه آلن با او ز ند کی میکرد 


در پاریس ارتباط بسیار زديك 
وحسمبمانه نانك عنر پیشه رادنو 
«کر بسان باقبیر» نیز داست. عمچنان 
دز مار سلا معشوقه آدیگری دام 
انداخنه نود که فقط بخاطر او تفس 
شیاه از جملة هوا خواصان 
«آلی ميك گراف» 
باوصف اینکه شوهری چون« بوب 
بقیه در صفحه ۰ 
صفحه ۲٩‏ 


سرسخت او بود . 











با دان‌در امه حماسی پاتر دشبادختر حو ان‌میلبار در 


امر بکائیی که‌درر ند گییع:جدو ی پا گذاشت‌وخود 


داافر اطبون 4 سس 


دستگیری پاتریشیا هرست یکی از اعضای 
دسته اردوی نچات بخش سیمبایونز» دوز 
بنجشنبه گذشته به یکی از داستان های 
نبایت عجیب وحماسی قشر جوان امریکا در 
سانفر انسسکو خاتمه داد . 

پاتریشیا دختر رودلف هرست ژورنالست 
میلباردر درماه فبروری سال ۱۹۷۶ درحالیکه 
سال داشت قربانی اختطاف سیاسی‌امریکا 
قرار گرفته وازطرف اعضای يك دسته کوچك 
افر اطیون که خودرا (اردوی نجات بخشسر 
سیمیایونز) هی خوانند درفرانسسکو وبوده 
کت 

اختطاف کنندگان ازپدر پاتریشیا مطالبه 
کردند 0 دردل رهایی دخترشی اابدمعادل‌دو 
هلیون دالر مواد غذایی به مردم فقیسر و 
بی بضاعت سانفرانسسکو دهد , 

اين حادثه واین نوع مطالبه نه تنپا مورد 
انتقاد خودمردم ثقبر بلکه رهبر (اردوی نحات 
بخش سیمبایونز» با «سلا) که بنام دونالددی 
فریزسنك یاد مبشودقرار گرفت . 

دز یام های تسپ شد که بیکی آزهر اکز 

دادیوی محلی فرستاده شده (سنك) اخار 
داده بود که اگر شرایط دی برای رهام 
پاتربشیا تامین نشود وی پاتریشیا رابقتل 
خواهد دساند . خودپاتریشیا هم اظبارکرده 
بودکه باوی بحیث يك اسیر جنگی مطابسق 


به قانون بین المللی رفتار می شود . 


صفحه ۳۰ 


ی ری وت ای زان که 
از ثروت سرشار پدر بپره هند بوددرهفتة 
اول بعداز اختطاف خودبه يك ملیشه انقلابی 
ازطرف دسته (سلا) تبدیل شده باشد . 


هنگایکه هرست پدر پا تریشیا عليه 


شرایط پیشنراد شدة دسته سلا برای‌رهایی 
دخترش احتجاج نمود پاتریشیا بپدر خود 
گفتکه دیگر موضوع ازدست وی خارج شده 
بتاریخ ۶-اپریل پاتربشیا اعلام کرد 
که وی اراده دارد تابااختطاف کنندگان یکجا 


است . 


بسر برد وبانہا یکجا مجادله وجنگ تماید . 

سنك رهبر دستة سلا عضو جدید يعلى 
پاتریشیا رابنام_ (تانیا) خواند . (تانیا)رفیق 
ارژانتیلی سنك یکی‌ازگیریلاهای فقیدامریکای 
E‏ 

پاتریشیا بعدا درصدد آن برآمد تا بژودی 
ثابت سازدکه تعوبض سپاسی وی اعتبتار 
ووائعیت دارد . 

بتادیخ ۱۰اپریل سنك وینجنفر اززنان 
جوان بشمول پاتریشیا به یکی از بانکبای 
سان فرانسسکو حمله برده باده هزار دالسر 
فرار نمودند ودرضمن دونفر ازعابرین دازخمی 


جندروز بعد برای اینکه مردم» امریکا را 
متقاعد سازد که وی مجبور ساخته شده 


تادر دستبرد مذکور سیم بگیرد پاتریشیادر 
يك بيانية تبت شده اظیار داشتکه وی این 
کاررا داو طلبانه انجام داده است ۰ 

پاتریشیا برای اینکه پیوستکی پیشترخود 
رایه دسته «سلا) تابت ګند پدرخودرا بیدی 
یادکرده وناهزد حوان خود ستیووید رامسخره 
خواند در حالیکه چند هفته قبل وی بانامزد 
خودتر تیبات عروسی رایکجا میگرفت ۰ 

به تعقیب حادته حمله بربانك داستسان 
پاتریشیا در صفحات اول روزنامه های امریکا 
درسراسر آنکشور به نشر رسیده و مسردم 
به ماجراجویی پاتریشبا وبمجادلة که وی با 


چاه او درش کرلته پود در ب 
افبدند . 

پاتریشیا به وضاحت اعلام نمود که وی 
دیگر عوض شده وجیزهاییکه دراطراف و 
ماحول وی قرار داشته تذسر ناگبانی دا در 
اوبوجود آورده است . وی گفت دیگر بزندگی 
اول خود بر نخواهد گشت . _ 

پارا ولا رام ات بان 
خودمی فرستاد کلمات رکيك رابکار هیبرد . 


والدین پاتریشیا سعی داشتند تا بمسردم 
بفپمانند که‌دختر شان درحنگد‌دستة «سئك, 


افکار واحساسات اولی خودرا از دست داده 
ودهاغ وی شستشو شده است ... 

بااخره واریدی اردست ران ویو ع 
پیوست . بتاریخ ۱۷مي ۱۹۷۶ در حالیکه 
ملیون هانفر چشم به تلویزیون دوخته بودند 


شش نفرازافراطیون دسته سلا بشمول رهبر 
آن دونالد فریز سنك درزیر سقف خائه که 
درآن گیرآمده بودنددرخلال تصادمی باپولیس 
لاس انجلس دربین شعله های آنش جان 
دادند , 

دراول معلوم نبودکه آیا پاتر یشیادرجملة 


قربانیان این حادئه قرار داشت ویاخبر اما 


بعدا واضح گردیدکه وی درخانه مد کوروجود 


نداشت ۰ 

ویلیم‌ولف پسریك‌جراح که‌عاشق پاتربشیا 
بوددر حادئة آتش هلاك گردید ۰ 

ازاین حادنه به هد انریا دوس ور 
حال گریز بسرمی برد. دربعضی اطلاعات یکه 
ازاینظرف وآنطرف داده میشد تذکر هیرفدکه 
وی دریکسیکو ویاکانادا دیده شده است . 
امابعداز ۱٩‏ ماه تعقیبا ت شدیسد بالاخره 
مامورین فدرال امریکا پاتریشیا رادر حالی 
پیدا نمودند که بارفقای خوددروطن اصلی‌اش 
ام و ی برد 

دستگیری پاتریشیا هرست سانفرانسکو 
راکه بحیث مېد تظاهرات متعلمین در بك 
دهه قبل شناخته شده تکان داد . 


موضوع گرفتاری این دختر جوان امروز در 
بسیاری ازقبوه خانه هابرسر زبان هسردم 
قرارداشته ودستگاه های اطلاعاتی ونشراتی 
رابخود متوجه ساخته است . پاتریشیا از 
طرف مقامات فدرالی امریکا بجرم دسستت 


داشتن به دستبرد بانك درسانفرانسسکوهتيم 
هی باشد . 


ژوندون 





لا م 


از 











قاضی اولبور کارتر روزجمعه گذشته‌ازقبول 
ضمانت پاتریشیا هرست سرباز زده وگفست: 
که پاتریشیا قبلااهداف انقلابی خودرا به‌جبان 
اعلام نموده است . درحقیقت پیغله هرست 
گفته است که شغل وپيشة وی فعالیت های 
نمی رن ات 

بعداز دستگیری توسط پولیس پاتریشیا 
تبسمی برلبان دارد وليچة آن پراز اطمینان 
واعتماد است . 


وی روزحمعه گذشته درخلال احساسات 


RL LEE‏ ی کے ےا 


شماره ۲۹ 


شدید باوالدین خود ملاقات کرد ودونفر را 
که یکی آن دفیق نزديك پدرش و دیگری 
کاکای خودش است انتخاب مود تااز وی در 
محکمه دفاع نمایند . 

اینکه پاتریشیا چه روشی دادد دفاع 
ازخود اتخاذ خواهد کرد بروز ۲٩‏ سیتمسر 
ی نیت ب ات لته دنو 
خواهد شد . زیرااکنون هنوز معلوم ثیست 
که دفاعیه وی صبغه سیاسی خواهند داشت 


ویااینکه ادعا خواهد کرد که اختطا ف 


کنندگائش دماغ وذهنیت وی داتفییسر داده 
بودند . 

درعین حال در حلقه های خسانوادگسی 
پاتریشبا طلیعة خوشبینی دیده می شود . 
هرست پدر پاتریشیا به تعقیب گرفتاری 
دخترش اظبار داشت که ۲زمنتجع شدن این 
داستان"به‌شکل فعلی آن سرور وخوشحال 


است . 


نامزد سایق پاتریشیا طی مصاحب ةگفت : 





که وی ازنتجة این داستان راضی است ولی 
ازتمایلات پاتریشیا نسبت بخودش اکنون 
جیزژی نمیداند . وی گفت ترجیح میدهد در 
حال حاضر ازصحنه دوری حوید . 

جان ميك دونالد نطاق مجلس گفست : 
پاتریشبا يك محبوس مدل می باشد. روزانه 
اعضای فامبلش ازوی دیدن میکنند اما و ی 
تاحال حاضر نشده تابا نمایندگان جراید 
مصاحبة کند . وی درباره نیضت های زنان 


مطالعاتی انجام میدهد . 


0 
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بعدازین صراحت » بارسام بالحنی صمیمانه 
به صحبت پرداختم ,وباهمان, لحن به اوتوصیه 
کردم که ببتر است سنت ماری هید اراهرچه 
زودتر ترك بگوید . زیرااگر توقف او درینجا 
اداهه اند (آن) دا بیشتر از آنچه هسست 
بدبخت خواهد کرد . شایعات آغاز خواهد شد 
وبدییی است تابگوش کپتان پروتیرو هم 
میرسد وازآن ببعد روزگار آن» تیره وتاریکتر 
خواهد گردید . 

رسام اعتراض کرد : 

تب وضع ماراکسی جزشما ندیده است» پدر 
مقدس ۱ 

- ولی شما آنیایی راکه دردهکده ها زندگی 
هیکنند. درست نمی شناسید. اینبا هر کدام 
برای خودیكکارآگاه هستند. درسنت‌ماری هید 
همة اعالی ازپنبانی ترین جریانات دوزمرة 
همدگر بااطلاعند . درتمام انگلستا ن یسك 
کارآگاه ورژیده وحود ندارد که‌بتواند ایك 
پیردختردهاتی درین ساحه برابری ګند . 

- ایشا اشکالی بوجود نمی آورد. زیراهمه 


تصور میکنندکه من بالتیس سروکار دادم ۰ 
-اولی این مطلب هیچ یذهن تونگذشت که 
آیاخود لتیس هم مثل دیگران فکرمیکند ؟ 
واقعا دستپاچه شد: لتیس کمترین اعتنایی 
بمن ندارده ازین عوضوع مطمئنم. دخترعجیبی 
است ههیشه مثل این است‌که دررویازندگی 
میکند ودرخواب داه هیرود امااین عیبی ندارد 
زیرا میدانم عادت‌کرده اینطود پوژ گیرد. . 
مت ی اا اد کب ۰ و 


کک 


خیلی هم کینه جوست وعجبتر ازهمه ازرآن) 
پشدت متلفر است . درحالیکه آن» همیشه. به 
اومحبت میورژد . 

ممکن است اینمطلب حققت داشته باشد 
زیرا تاچائیکه من میدانم آن در براپر دخشر 
اندرش هميشه مپربان بوده است . 
مجبور شدیم صحیت ماثرا بیمین جا قطع 
کنیم زیرا گریزلدا ودنیس دنبال هم به اتاق 
هن سرازیر شدند . 

کریز لدا خودرا روی یکی ازکوچبا افکنده 
گفت: آه, كاش يك حادئة هیجان انگیزدخ 
بدهد » مثلا" يك ختل ۲ ستی برّای..يك دزدی 
بامزه هم دلم مشیتای "است ". 

لئورانس هم درحالیکه سعی هکرد مشل 
اوقيافة پرهیجان بخود ببندد گفت : 

تصور نمیکنم. درافتجا شخصی وجود داشته 
. تنب چیزی که 
بدزدیم» دنداننپایمصنوعی‌مس‌هار تنل 


باشدکه به دژدی بیارزد 
میتوانیم 
است. . 

گریزلدا اظپار داشت : آن عندانپا. بطرز 
وحشت آوری ترق ترق می کند ولی درایتکه 
گفتید دراینجا چیزی برای , دزدیدن "بدسست 
نمی آید . دجار اشنتباه شدید . در قصسر 
قدیمی نقره آلات ظریف انتيك خیلی زیاد 
است که ارزش هزارها پو ندرادارد . 

دنیس مداخله کرد: درهرحال اگر گرفتار 
مت راد تروص ت لش #ودسری شمافیر 
میکرد. کاری ارین کل یل دای وتو نت 


است . 
گریزلدا آفت : مابداخل قصر رفته او را 
باتپانچه: تبدید میکردیم . آیابین شما کسی 
فیس ت که اسلحه داشته باشد ؟ 
للورانس جواب داد: من يك تبانچذ مزر 
دارم ۰ 
س راستی ؟ چه جالب | چراباخود تان په 
اینجا اسلحه آوردید ٩‏ 
خاطرة دوران جنگ من است . 
دنیس گفت : 
- پروتیروای پیرمرد» امروز نقره حای خود 
رابه دو کتور ستون نشان میداد ودو کتور هم 
مجبور شده بود چنان پوزبگیردکه کویا این 
اشیا خیلی ارزش دارند , 
کریزلدا. بشوی اونگاه کرده گفت : 
- من تصور میکردم 1 نپا دوی موضوع 
نیش" يف قبرکینه ام دموا کرد ال : 
ولی زود صلح کردند . من هیچ فپمیده 
نمی توانم چرا بعضی ماازبننش قبود کېشه 
اینقدر لذت مى برند . 
لثورانس گفت: این دوکتور ستون» واقعا 
مرابه تعجب می اندازد. احتمالا اين يك مرد 
دانشمند است ولی من بعضا باین فکرمی‌افتم 
که اوحتی در بارة مسلك خودش کمتریسن 
معلوماتی ندارد , 
دنیس بقاه قاه خندیده گفت : علت این 
مساله "راباید درعشق اوجستجو کرد او ازجان 
ودل گر نار کلادیس کروم است ۷ 
لئورانس اظہار داشت : 


گریزلدا ودنیس اورا مشایعت کسردند . 
بیس ديس به تنپایی به: اناق کار من 
بر گشت . ازظاعرش چنان معلوم می شد که 
موضوع جدیدی چرت اورا پرانده است . 
ابرو مای خودرا بالا برده درطول وعرضی 
اتاق بقدم زدن پرداخت برخی چیز صای 
دیزوپاش راهم بالکد دود میراند . این چیز 
ماولوکم ارزش وکېنه بودند مع ذلك اعتراض 
کردم : 

= دنیس» معذرت می خواهم 


یکی دودقیقه بکلی خاموش ماندو بعدیکباره 


. اینکار را 


فریاد زد: شایعه سازی واقعا خیلی بداست ! 


باتعجب پرسیدم,: جطوو ؟ 

تمیدانم اگر این مساله رابشما بگویم 
کادخوبی کرده ام باخیر . 

تعحب من بیشتر شده بود دنیس تکرار 
E‏ 

ب شایعه سازی کارخیلی بد است . روی 
زبانہامی افتد وه رکس چیزی میگوید. حتی 
اگر مستقیما نگویند بااشاره وایما يك مطلب 
عاذی آرابزرگف وبزرکتر میسازند . خير این 
مطلب رابتو نخراهم گفت» موضوع خبلی 


پیچیده ایست . 


پاکنچکاوی اورا نگر پستم اما اصراری 
نکردم. البته انديشه من ازین موضوع پایان 
نگرفت . زیرا دنیس دختری بودکه به‌آسانی 
چیزی داجدی تلقی نمیکرد . 

نمیکرد . 

دراینموقع کریزلدا وارد شده گنت : 
مس ویدربی تلفون کرد. کویا خانم لسترانگ 
درساعت ربع کم هشت ازمنزل خود خاري‌شنده 
ودیگر برنگشته است . وکسی هم نمیداند 
این زن بکجا رفته است . 

- مکر دانستن دیگران شرط بوده ٩‏ 

از قرار معلوم خانم لسترانگ نزد دوکترر 
بايد وك هم ترفته ومس ویدربی ازینموضوع 
کاملا اطمینان دارد ۰ زیرابه مس هارتنل که 
درهمسایگی دو کتور اقامت دارد تلفون کشیده 
واگرخانم لسترانگ آنجامی بود مس هارتنل 
حتمااورا میدید . 

+ که سا تس این دهکده راچگو نه‌میشود 
از کنجکاوی ومداخله درامور دیگران بازداشت 
توت ر ا 
برای آنکه ازهمه جریان باخبر باشند غذای 
خودرا سر پا ایستاده می خورند تااز پنجره 
رهگذران‌را تعقیب کنند. 

گریزلدا که می خندید» گفت: هنوز همه 
چیز رانگفته ام» به قول مس ویدربی مردم 
قضیه (خوك آبی) رافپمیده اند و اتاقبای 
دو کتور ستون وگلادیس کرام پپلوی هم بوده 
اما... ميان دواتاق دری و جود نسداشته 


اسنت . 

جوا دادم : 

ب خوب وحالاتمام کنجکاوان ونضولان باید 
مایوس شوند . 

گر یزلدا بقاه قاه خندیدن گرفت وچیزی په 
دنبال حرف من نیفزود . 

روز پنجشنبه بدیختی آغاز گردید . دونفر 
ازخانسبا بخاطر موضوع فرش کلیسای مابه 
جدل پرداختند ومن هم مجبور به حکمیت‌شدم 
وهمچنین ناگزیر شدم دوطنلی راکه در طول 
مدت اجرای آئین چاکلیت می‌خوردنده نصیحت 
کنم. درآخرهم یکی از همکاران ما بشد ت 
عصبی شدکه کار پائین آوردن اواز فر لجبازی 
هم بعده من افتاد. کذاچہار نفر اعضای دیگر 
متفقا عليه مس مارتنل احتجاج کردند وزنك 
هم باخشم وتاراحتی بمن تاخت . 

درست هنگامی که بخانا خودداخل میشدم 
باکیتان پروتیرو روبرو شد م . اینمرد که 
وظیقة قضاوت رادر دهکده عیده خودداشت 
ازاینکه سه نفر جوان رامحکوم بجزا ساخته» 
فوق العاده راضی بود. بادیدن من با تمام 
ثبروی ی که نمبتوانست درآواز شود بخسرج 
بدهد. فریاد زد : 

تصمیمات ماباید قاطم باشد مابه اين 


مساله سخت نيازمنديم ازین جبت بايد به 














خطا کاران جزاداد تاعبرت بگیرند . آرجر آن 
مردبداخلاق دیروز ازمجلس برآمده و تاجائیکه 
شنیده ام سوگند خورده است از من انتقام 
بکیرد . سک کستاخ ! نظربيك ضرب المثل 
قدیمی کسیکه مورد تبدید قرار میگیرد» عمر 
زیادی میکند. به اوخواهم آموخت انتقام‌یعنی 
حه؟ واورا دوباره بدلیل خلاف کاری بزندان 
خواهم افگند. این اواخر مازیاد گذشت نشان 
میدهیم حالانکه وظیفه ماست ماهیت اصلی 
دیگران دا بمیدان بکشیم . هميشه بماتوصیه 
میکنند که لطفا متوجه سرنوشت زن وبچة 
آنہا باشید. این يك چفنک است . مجرم دا 
نباید بدلیل اینکه وفتی محکرم میشود زن 
وبچه اش بگریه وناله خواهند افناده معاف 
کرد. يك انسان بنظرمن درهر موقفی قرار 
. دوکتور» وکیل 
راهب ومست » وقتی درعملی غیر قانولی به 
جنگت افتادند» فورا باید جزای لازم به آنان 


داشته باشد. يك انسان‌است 


داده شود 
ال 
جواب دادم : ا 
غالبا شما فراموش میکنید که من چون 
يك کشیش هستم بیش ازهرچیز بيك مسأله 


برای من مہر بالی وبخشایش 


یقینا شما نیز در پنمورد بامن 


بت 


او م 
پیش ازهمه جیز ارزش دارد . 

ب من يك شخص عادل هستم» کسی منکر 
ب ده نستواند ‏ . 

من خاموش ماندم واوبالحنی سرد پرسید: 

تخاب ا ا 

کی حتردد ماندم وبعد به سخن پزداختم ا 

درروز حسعاب اکر معذرت من درموردکار 
های ی که انجام داده ام» فقط اجر ای عدالت 
میبود» سخت متاسف میشدم زیرادر آنموقع 
یامن نیز فقط ازاجرای عدالت حرف میزدند . 

یف ! برای مافقط این موضوع اهمیت 
داردکه صاحب دسپلین وخونسرد باشیم . 
من امیدوارم همیشه وظيفۀ خود را بدرستی 
انجام دهم. خوپ حالا ازین موضوع بگذدیم 
چنانکه قبلا هم‌گفته بودم امروز شام نزدشما 
خواهم آمدمنشیی بجای‌ساعت‌شش, و دبع 
خواهنم آمد البته درصورتی که این ملاقات 
برای شما اشعکالی نداشته باشد زیرا قلا 
باید یکلفر زا دردهکده ملاقات کا 

a‏ همان ساعت مناسپ است 

عصای خودرا درهوا جنبانده جنبانده براه 
خودرفت ومن همینکه سر بر گرداندم هنوحوزرا 
ما ای مر ۱۷ 


نیمار گونه داشت به او توصیه کردم برودبه 


درمقابل خوّد ديدم 


اتاقش «خوابد واونىز این توصیه را براحتی 
ول کرد . 

برای اینکه طعام چاشت راهرچه زود تر 
صرف کرده به بعضی ملاقات مهای خود برسم» 
خیلی زود ازخانه خارج شدم . کریزا برای 


اجام بك امر خصوصی باترن ینجشنبه» به 


۲٩ شمار:‎ 


سس سس سس یت 


لندن رفته بود ساعت ربع کم جپار به خانة 
خودبر کشتم تاخطابه روز یعشنبه خود راآماده 
کنم ولی ماری بمن اطلاع دادکه مسترریدینگ 
دراناق کارم اننظار مرا می کشید . 

مرد جوان با قیافة اندیشناك از ,ینسو به 
آنسوی اآ قق قدم میزد رنکش پریده بود و 
خطوط جېره انش بیانگی خسنگی او شده بود. 
بمجردی که من داخل شدم صورت اکسا نے 
بسوی من بر گشته گفت 


های دیروژ شما خیلی فکر کردم وبیمین جبت 
تمام شب رانخفتم . شما حق بجانب هستبد 


ولازم است من يك آن اولشر اینجارا نرك 


- درمورد (آن) هم هر چه کفتبد درست 
است. اگر اقامت هن دراینجا طول بکشد > 
مرحب بدبختی اوخواهد شد. درحالیکه او 


ببیشر بن انسان روی زمین, اسست 


احسیاس 


- آفا. توحه شرمائد. من در مورد گفنه مسکثم رفتش من ياك امرلابدی است وهمتبقدر هم 


eA 


رای بدبخت ساختن او کافی وه است „ 


مناسیتر ین تصمیم راگرفته اید. آری‌این 


خیلی دشوار است مماازمن بشنوبد ومطملن 


باشید که درآینده خوشبخت خواهد شد 


هرجه ازدست من 


شد» این رامطمئن باشید . 


(باقیدارد) 





صفحه ۲۳۵ 












ای (و بةك , 


احئو نو اروم و دسگ تو دخط نا کو 
دردو نوم سره مجا مه لسرو د 
زدو در ی کب 

سگر تو دید عمل بها باره کشمی له 

هر خومره تبلیغا ت کبری اویا به‌دی 

برخه کښی ورخا پواو جر بدو خبل 

مطلفیتو نه بر خای کر ی دی بيا عم 


PF‏ خدسکرت دخکوو تکو ده شیم 
1 


لى زفخی او بانه. ددغفه 


ورا په ديخوا د 


با ندی اخته شوى 


نود بر نود لودیاره به‌بی دخلکو نه 





شه‌او به‌زیه دبوری کار سس 


وی او که جیری" تصمیم سطحی وی 
نو په دغه راز خیا لی او او بلنو 
حر کاتو باندی هیخکله دسکر تو 
یی بمدا 9 ی . 

که حیری دهمد غی ری نه قوی 
او فوری تصمیم‌دعمل لاندی ونير لل 
شی نو يه دیډاډه او جه زر انلو نکی 
ای 


حه نحان نه شش 


ورحی بو مو کم بای چ 
سر ته رسید لی وی‌هغه څول اجه یه 
ظاهری تو گه دسکر تو پرپشودلو 
اعلام کویاوپه عمل کښی ترینه عاجز 





اند شه ها ی 


حوانان 


شاغلی قادر 


توام با کڌشت دوره کودکی مرحله رشد وانکشاف فکرای وجسمی تبارز میکند رفتار و 
حر کات طفلانه جای خود رابه مفکوره صمای تازه وعالی عو ضکرده داورادر برابرمسوولیت 
های بزرگ وسنگین اجتماعی دربررسی امور مختلف زندگی آگاهی هیدهد . 

ابنچاست که چوانان به نيروي فکسر-ی ودماغی خودمتکی بوه وخط مش خسوددا در | 

| سير کاروان جیات تعبین وتعقیب هینما ید هرگاه از تعلیم وترییه ببره ای تبرده باشه | 
چشم امیدی بسویش دوخته نیست وهرگساه نيك پرورده شده باشد وبامعرفت بار آمده 
باشد راز موفقیت راه تکامل وپیشرفت خودرابوجه احسن درك کرده ودررسیدن به‌سعادت 
وخوشبختی وبرآورده ساختن آرزوهاوخواسته های هردم خو دکه همانازاده رشد فگری يك 
جوان بحساب میرودقدم های سریح برمیدارد جوان برای رسیدن به هدف نبایدهدف وافکار 
خودرا مچدود ومنجصر به چند کتاپ چرسی‌سازد بلکه از طریق مطالعه کتب مختلسف 
اوبارتقای سویه تعلیمی وا نکشاف فکری وذهنی خود سخت بکوشد تابا فبم رسای خود 

آخواسته های محیط خودرادرک کرده ومعفله‌های میمی راکه در سر راهش همچو کسوه 
قرار گرفته باشد تحلیل نماید آنوقت است که به صفت یکحوان وافعی ودر برابر اجتماع 
خود قرار میگیر ید . 

حوان وظفه دار د که استعداد های طبیعی و بدنی خویش رابرای بتر 
جامعه کار اندازد وحیذیت جوان رابخسود کمابی 9 


ساختن وضع 


ای ع دظ چ 

اگراز تعبیر عامانه کمی قدم فراتر گذاشته‌وجوان رابه مفپوم جامع وحقیقی آن مطالعه 
کنیم» يك جبان خرد دانایی» کاروزحمت کشی اندیشه های پال» ساحه دیدوسیع» همت‌عالی 
ومانند آن صدها اوصاف شریت در مقابل‌دیدگان ماتجسم می کند» داشتن روحیه ایثار 
وفداکاری , عشق وعلاقه به شئوذات ملسیی, ازمميزات جوانان محسوب می‌گردد. جوان 
منافع اجتماع رابه مفاد فردی ترجیح داده و زندگی رادر ببلوی ایدبالوژی ملي تعقیسب | 
می‌کند. جوان ازخودگذر بوده نگاهش عمیق تفکرش سالم» قضاوتش مثبت ۰ کلاعش پرا 


منطق می باشد. نیذیپ واخلاق» بشردوستی‌ونوع پروری از صفحات برازنده وواقصضی 
جوانان است . بعبارت جامع ترجوان مظبر تجلی تمام صفات عائی بشریت می بائسد | 
درغیرآن کلمه جوان مفبوم واقعی را بخود گرفته نمی تواند . ۱ 

پس ملتی مې تواندکه به آمال واهداف ملی خویش ناّل شود که استفاده اعظمی از يثرو 
قدرت و مغز های سازنده جوانان که دارای‌همچو صفات باشد صورت گرد . 

حوانان ساهدحقیقی تمدن رادرآغوش کشیده و آنجه راطبیعت دردل خال و دماغ افراد 
بودیعت گذاشته بصورت درست وبتر آنسراتوسعه وانکشاف بخشند تا اجتماع آن ملت 
برای سعادت خویش همگام. ملت عاق مترق شوند .» 


0 0 


م جسین تاجرزاده : 
بوهمات بی معنی رابخود راه مده واز تصورات وعصیبت های غير هترقبه در آیشده 
"بعید خودرا بدیخت وجگر خون مساز. شایدزندگانی ناگواری هایی داشته باشد که دوح | 
نرا متالم بسازد وسخني ها » شکسلات و ناهنجاری هایی به توعرضه کند که به ستوه 
آئی . عابه خاطر داشته با که زندگی به ذات خود کشتی است دربین امواج» ساعات ‏ 
دقایق سکونو آرامي درتادیخ شریت یانیست بااست ولی بسیار اندك . هرجه آید وهرچه 
وافع شو داحتمال داردکه ببهمان‌اندازه تصورات‌دوردراز قلبی توبه هبچصورت شا بت 
ندشته باشه . ازنصوربی خسته کن پیش‌از وقت هر قدر میتوانی خوددادی کنء تاارادة | 
خودرا, ۳ دست, دعي وٍپوست خود» خود رادخت نسازی . 


ت 








شما جوانان عزیز یقینا درجستجوی 
حمای سعادت هستید» یگذا رب د 
آشیانه آنرا برابتان معن فی کنم . 
شما سعی کید نخست سو ند 
زندگی شما مستحکم باشد . 
هم_واری 
آزادانه گام 


در داشت و بحلو رفت : 


۳ ند کی ۳ 5 
5 ویچ ت 


نیست که بتوان در آن 


دربن راه سپ 
باند قلوب پر از محبت باشد نه 
خربطه ای انباشته از زر . 


و ر است.: 


الىته در سابه مپر و مست‌ممئوان 
کوشید و زز بحنگ آورد ولی‌حکو نه 


مستی 


از زر صفاو صمسمست 


میتوان با 


ذو ق» سلمقه"انتکار 


ایحاد کرد ؟ 

هبه عشی و علاقه ای ¿ 
برپایه مال و مکنت استوار باشد . 
ظاهری و ز دال پدبر است :درحالیکه 
مبر حقیقی را پا بانی نیست. شاید 
روزی حادئه نا کپانی شما راازساية 
آسایش دور کند و گر دغم بر تا 
بیا شد درآن لحظات میتوان‌درزبر بار 
طاقت فرساي زندگی کمر خم کرد 
ونالید . ولی فرداکه ورف بر کیت 
وز ند کی حهره شادانی خود را عوض 
مود شنت و تمتوان مر مر 
کرد و حسرت ا ساز کاری های روز 
های رفته کاری عبث و سپوده‌است. 

کوعبه نقشبندی ازلیسه آریانا 











































ذوق وسلبقه از حمله مسایل‌است 


آنانیکه تازه تشکیل خانواه داده اند 
ند به بان شمان از هر نکاسم 
زیا باشد مصروف ساخته است . 
زیبایی ومرتب بودن يك خانه‌زمانی 
بر آورده میشود که صاحبان آن از 
ذوق وسلقه عالی بر خور دار باشد. 
دیکو رشن خانه مطایق ذوق و 
سلبقه که برای‌همه دلیسند باشد 
شماره ۲۹ 


موضعیست که امروز بسیاری‌جوانان 
دان علاقمند اند . باید گفت که ذوق 
وسلیقه هدر اسب . اگر این هتر با 
ظرافت توام باشد طبعا از زیبایی 
بیشتری بر خور دار خواهد بود 

ممکن دیده باشید که بسیاری ازخانه 
ها باو جودیکه وسایل آن خیلی‌ساده 


برخور دار است و دلیل آن انست 
که در آن دوق: سلبقه ف ایتکار بکار 


رفته اسب . 


قبرمان مطلق ژيمتاستيك 


دس سای تولف آق فراوان جوانی 
به‌مقام قپرمانی نایل شد و لی درهنر 
ژیمناستيك احراز این کرسی کار 


ستاده ائ تست ۰ اند تست ار ار 


درین ضمن یادی کنیم که او هم در 
همین سن و سال توانست لقب 





البته تلا" شی ابر ینا دربو کینا هم 
درین راه قابل قدر است . من توعیر 
سال ۱۹۷۳زا بخا طر میا ورم که در 
هالند د رشیر اوتر دام جائیکسه 
مسابقات قمر‌مانی جپانی جربسان 
داشت . در آن زمان ,ایر ینا بحیست 
ناگ زر ات احتیاطی در نیم ماقر ار 
داشت که قلبش بخاطر« خواهسسر 
خوانده» هایش بشدت میتبید و حتی 
نتوانست جلو هیجا نات خودرانگیرد 
ومسابقات آنرا بروی صحنه تماشا 
کند و یکراست از سالون مسابقات 
در حا ووی دحم هل ره 
شدند . زماننکه حلسمه شکوووا ر که 
سایقا از مسایقات او در مجلة 
ژوندون یاد آوری شده است . 
بالای یله های در 
بالا رفت ایرینا از خوشحالی گربه 
عم د . 
دو سالی نگذشت که ایر ینا نسیت 
به خود حلیمه شکوروا هم گا می 
فراختر ناد و بحیت قپرمان بکه تاز 
اتحاد شوروی عرض وجود کرد.درین 
بار اشکہای شادی در جشمان مادر 
ایربنا بعنی تریناوکه البینا دریولینا 





ترجمه جمال فخری 





نام دارد حلقه زد . 

با و جود این هم عده ای از 
شکا کون عرض و جود کردند 4 
این موفقیت ایرینا را به بك عمل 1 
اتفاقی تلفی کنند ۱ 
ای ایرینا در برایر بینند کان‌خاصتا 
کسانیکه اهل این هنر بودند شك و 
ندید مه را رال شرفت ۷ ابر 
دو شیزه در تمام نمایشات خويش 


اما هنر تمابی 


ڪر کات منسبجم و حساب شده ای 


از خود نشان داد که همه را بحرت 


وا داشت . جالبتر از همه این بودکه 
نا راحتی در 


کوچکترین سایه ای از 


ین 






e2 


اش «سمشاهده نمی رسد در 





حر کات ایرینا بروی صحنه کو چکتر ن 
اشتماه با وقفه ای ر ونما نگردید .و 
در طول حیات ورزشی جوا دی 
کوجکتر ین نار سما بی با بی اعثا دی 


از او دیده عمیشد ناه عظیمی يشمار 


دز ماه حون سال 


در ۶ وفتد. 4 
مسابقات قمپر مانی اتحاد شورو ی ۱ 
اعاز اتان ابر نا توانست نشعان 

بر ی را مان نماند, . د زماه 


سمتمیر ها سال تمد قپرمانی 
SÊ‏ و 


و نشان مطلاً را ندست‌آورد. 
O O E‏ 
کشتور شتا کته هد 

او مدال بزرکک مطلا را که برای 
قپر ما نان مطلق داده میشود با سه 
کان هیا کا ا او 
کمایی کرد :یکیر! در بازی‌باریسمان 
دیگر آن بافیته و سومی دست‌خالی. 

ایں ینا دربك خانواده ورزشکار 
تر بیه. شده است که بسی از موفقبت 


استت. . 


=m ا‎ 








کودتای آرام و بدون خون ریز ی 
در نابچیریا سی و ششمین کودنا در 
قاره سیاه پس از رسیدن روح‌آزادی 
دواین سر مین مي باشد . 

اکنون در ۲٩‏ کشور نظا مان 
قدرت را بدست دارند ۰ یکی از جند 
مملکتی که از تو فان نا آرامی ها 
بدور بنظر می آبد کنیاست که آن دا 
بپشت سیا حان خوانده و زیر نظر 
جمو کینیا نا رهبری میشود . و لی 
زیر این آب های آرام . تو فانی از 
دگرگونی ها دیده میشود زیراتروت 
آنکشور اکنون بدست گروه نخبه‌ای 
که در بین آن خانواده‌کینیاتا برهمری 
ماما سکینه زن جوانش اداره میگردد. 
تمرکز یافته است . 

قتل اسرار آمیز جوشیا موانگی 
کاریو کی مخالف قدر نمند کینا نا 
برده از ړوی این حوشش برداشت. 

به چوسیا مورنگی کاریوکی اعلام خطسر 
کردند . بتاریخ ۸ ماه فبروری امسالء جمعه 
پیش ازروز قتلش» دوستی به نزديك عمارت 
پارلمان کینا آمد وبگوشش آهسته زمز مه کرد 
که (درشب تنا جایی هرو) این دو ست به 
صورت یقین نمی دانست چه میشود ولسی 
احساس می‌کردکه خطری چان کاریوکسی را 
تهدید هی کند. کاری و کی این مسائه راجدی 
نگرفت وگفت: رآنان جرئت نمی کندبه‌من دست 
یز نند) , 

کاریوکی بگانه سیاستمداری بسودکه از 
لحاظ محبوبیت با کیناتا همسری مي گردد . 
عدلش آن بود تاپس از مرگ کیناتا رئيس 
جمیور گردد « وبه این کارمی توانست برسد. 
ژیرا او محبوبیتش رااز راه انتقادبه ګروه 
نخبه کیناوفضای رشوه‌گیری که اطرانش را 
آگنده بود بدست آورد. اواز تمرکز زمین 

صفحه ۲۸ 


لے 
از : سندی تایمز 


در کنیا 


توفاند گر ۴ 


وملك بدست گروه افلیت نخبه ناراضی بود 
ومیگفت : ريك نظم تابت اجتماعی برویرانه 
فقر میلیون ها انسان ساخته شده نمی‌تواند. 
نارضایتی که زاده فقر است عامل بی نظمی 
وشرارت می گردد ) 

در کشوری که‌گروه به اصطلاح برگزیده‌اش 
سمبول های اشرافیت اند لېاس شان ازخادج 
تبیه میشودء برهوترهای مرتسدس بلز سوار 
می شوند وآخرین وسایل آرایش را برای 
زنان ومعشوقه هایشان وارد هی کنند. در 
پپلوی آنان توده های دهقانی برای بدست 
آوردن 1۰ پوند (۷۲۰۰سافغانی) چان هی کنند 
کار یو کی بی عدالتی روشن رااحساس کرد . 
درکشوری که‌هزاران نفربه حسرت بدسست 
آوردن تکه زمینی می میرند ودر کار آن 
میلیون ها جريب زهین ملکیت چند نفسر 
محدود است فریاد کاربوکی اورا به‌قیرهان 
بزدگی مبدل کرده بود . 


ولی درحفیقت اوهم نمی توانست موجود 
عملی باشد . اوقمار باز عجیبی بودوسخت 
عاشق پیشه. اوخودش دوفارم زراعتي» اسپ 
های «سابقه یی» طیاره کوچك و چندیسن 
موتر داشت . وحتی آواژه بودکه در برځی 
سوداگری ها دست پنپانی دارد . 

آنچه اورا خطرناك می ساخت این حقیقت 


بودکه کار یو کی در درون این اقلیت نخبه نفوة 
داشت . سیاست در کینابدست قبیله کیکویو 
انحصار است : 1 

کاریوکی یك کیکویولی بود و زمانی مقام 
وزارت داشت . اومی دانست که زیر آب‌آدام 
کنیاجه می گذرد. خطرازآنجا اشی می شدکه 
اومی توانست این پرده دا بدرد . 

اوحتی در این راه‌گام ها بی برداشته بود. 
برای جندماه اوقات غير عادی دادر خانسه 
برای یکی دو دوست نزدیکش 
گفته بود که کتابی میلویسد . ولی هیچکس 
این کتاب راو نسخه های‌دست‌نویس آن تاامروز 
ندیده‌وجز اسر اراست. ولی ازآگاه ی که کاریو کی 
داشت می توان محتوی آنرا حدس زد ۰ 

تمار کاریوکی آن بودکه فکر مې کرد 
هرعملی عليه ازتایسسید رئیس جمپسور را 
می خواهد . ولی برای مدتی پیش از استقلال 
این مردمنشی خصوصی کینیاتا بوده وباانکه 
اختلاف های باجمو پیداکردهنوزبه نظرئیکش 
ایمان داشت . ودرهمین نکته اشتباه اومضمر 


می‌گذراند ۰ 


است . دستگاه ازبین بردنش به فعالیت‌افتاد 
وتقریبا ۸ ساعت بعداز هما ن اعلام خطر 
ساعت ۷ شام روز یکشنبه ۲مارج کاریوکی 
رااز هوتل عیلتون نایروبی به قتلگاه بردند. 

جموکیناتا یکی‌از بز دکترین سخن رانان 
بزبان انگلیسی در افر یقاست ۰ بسه ۸۳ 





سالگی» شیوه زندگیش »> انعکاس از زندگی 
آرام کشوری است که بمدت ۱۲ سال پس‌از 
استقلال تحت رهبری اوقرار دارد . 

سحرگاه می خیزد» فیوه ونان قاق میخورد 
وبه دوروزنامه معروف کینانگاهی می اندازد . 

بعدبرای"جتدساعت سری به دو مر اس 
دروایت های ندز که اکثر روز های سال را 
درآن می‌گذارند می زند. يك مرزعه درگاتوندو 
دهکده زادگاهش ودیگری دررونگای در قلب 
زمین های بارور دره ریفت قراردارد . 

۳3 

صبح ببترین وقت کینیا ست . اواکنون 
تمایل چندانی به کار ها ی جساری نشان 
میدهد. ولی همکاران ووزرایش هی دانئد که 
بپتر ین وقت دیدنش صبح است چاشت ان 
خوپ می خوود . 

افکارش بیشتر متوحه مسایل مذهبی است 
اوبه هردیدار کننده مطالب زياد در مورد 
الپیات می -گوید . 
بیاد بیاورد وازاتراتیکه هیات مذهبی‌سکاتلند 


وخوش دارد ګذشته را 


براو دردوران کودکیش گداشته اند سخن 
بزند . 

ترجیح میدهد استراحت کند باوچودیکسه 
بخاطر دیدار اعضای تبیله کیکویو که ارتباط 
آنان به دست کوینانگگ خسر بره اش کسه 
وزير داخله نیزمی باشد » قرار دارد بابد 
لحظاتی را ضایع کند . 

بعد احساس ننپایی می کند. واز اینکه 
دوستان قدیمیش ترکش کرده اند شکایت 
می کند . 

مس + رص دس ای ار 
گردآمده اند ساعتش راثشر می کند. اوتاسه 
سال پیش که حمله قلبی براودست داد یکی 
از ببترین رقاصان بود. ولی اکنون فقط تماشا 
هی گند . 

ژوندون 


وفت به بستر می رود وبسیاری مواقسع 
درپای تلویزیون که اخبار یاساعت ٩‏ شسپ 
ا 32 

درسطح» اوبرکینای که حکو مت هي اند 
آراش برقرار است وآن داهدل تابت بسك 
حکومت دموکراتيك به شوه غسرپ پس از 
استقلال می داند . 

یا افریقا ارم ۷ په 
راستي به پیشرفت های نایل آهده است ۰ 

افر بقا از زمان استقلال به این سو ۳ 
کودتا رادیده و۲۹ کشورش توسط نظامیان 
اداره میشود ویگانه حکومت ملکی درسومالیا 
نیز برباد رفت . وازهفت همسایه کیناشش 
آن نظامی است . 

كينا يك دولت يك حزبی است . ولسی 
حوکی های پارلمان به شدت رفات‌انگیژاست. 
قدرت قضایی مستقل است وبارلمان نفو د 
زياد دارد. نایبروبی یکی ازبورژوا تریسن 
پایتخت های افریقاست . سیاحان به آنچا 


موو ایی آرند» 

درروبروی عمارت پارلمان» برج کنفرانس 
تاه میت مرت بح لا وت 
موسسه ملل متحد » برشپرت کینیاتا الزوده 
است. انگلیسی های باننده‌این‌سرزهین‌سالانه 
محالس بال آکسفورد و کمبر ی که درآن فقط 
نکتابی ها سیاه است» در کلوپ موتا یگا 
ترتیپ هی دهند . هجوم سرمایه های خاوجی 
راانسان دروجود تعمیر عای بلند وسر ك 
های پرموتر دیده می تواند . 

این حذاست يك توطئه صامت رادر مورد 
آنچه‌وافعادر کینبارخ میدهدء بوچودآورده‌است. 
هیچکسو بصورت‌یقین انکلستانکه بزدکترین 
سرمابه گذار دراین کشور بوده ومبلغ ۱۲۰ 
ملیون پوند درآنجا سرمایه گذاری کرده‌است 
جرئت نمی کند دراین مورد چیزی بگوید و 
سره‌ابه خودرا بخطر ندازد . 


حتیقت اینست که کیئیا بسوی آب ها ی 
ناآرام بحران روان است . فقط دراین حریان 
زمان لازم است . یکی از سیاست عداران 
آگاه می گوید : 

رحتی اشبا باید تغییر یابد ودر غیر آن 
ابن دستخوش هرج ومرح شود ۰) 

کینیا تاکه بسوی دودان پیری می‌رودقدرت 
راازدست میدهد , 

اعضای کایینه اش هنوز بالیاس رسمی 
راهدار درمجلس وزرا شرکت می‌کنند قدرت 
به دست چندنفرمحدود که بدورچارلس نیونجو 
لوی خارنوال می گردند» تمرکز یافته و اینان 
مردان کیتباتا اند . کیناتاکه همکن از این 
امر آگاهی داشته باشد هرروز بیش از پیش 
به وفاداری مردانش تکبه می کند تا مخالفان 
به شدت گوشمالی میشوند . 

ترازیدی بزرگ برای کینا آن اسست که 


شماره ۲۹ 


کینیاتا نمی تواند برمخالفان پیروز شسود . 
هرجه او بیشتر نشار واردمی کند خلا برای 
جانشین زرف ترمی گردد . مخالفان بیشتردر 
تلاش برانداختن رژیمش اند تاخودش حادئه 
خوفناك برای این کشوو آنست که اداره گران 
فقط بدنبال دست یافتن به‌تروت‌تلاش میکنند 
ودرداس این‌کروه تلاشگی خانواده خودش‌فرار 
دارد . این حقیقت نگفتی کینای امروز است ۰ 
وخانواده اش گروهی اندکه کینیاتا هبچگاه 
عليه آن دست به اقدام نمی زنه . 

کاریوکی می خواست از ردحین مطلب‌سخن 

بگوید . اونام نمی برد ولی میگفت : 

ر ماکینای رانمی خواهيم که در آن ده 
مبلیونر وده میلیون گدا زندگی کند.» 

وهنگامیکه بااین کلمات «مردمان ماکه در 
جنگل هاي مردند درحالی چان سپردند که 
مشتی خاك رابادست راست خود میفشردند 
وعقیده داشتند که جنین مرگی افتخار آمیسز 
است» مساله طرح می کند بوي انتقاد تشد از 
آن ثشده مشود 

اونه فقط به زمین های وسیعی اشاره میکند 
که مشت «فاچیزی افراد برآن تسلط دارندبلکه 
به خوانندگانش می‌گویدکه بیاد بیاورند که 
ماوماو هم ازمساله زمین بوجود آهد. وبالاخره 
هی و 

ر تازمانیکه کاری نشود» مساله زمین باراه 
حل خونین روبرو خواهد شد » 

حکومت سعیکرداورا باآرامش خاموش کند: 
برای سال ها اونتوانست به سخنرانی دو 
حضورمردم پردازد ودر حریان انتخابات‌سال 
۷۶ از حمله شش سخنرایش پنج آن به 
خاطر «امنبت عامه) منع شد . وبه آ یسم 
توانست چوکی پارلمان دابااکثریت آراع به 
دست آورد . 
امر آگاهی داشته باشد ورو بیش از این ا٥ر‏ 

ماوماو باردیگر ؟ 

بزودی علایم ناآرامی ها بمشاهده رسید . 
درفبروری امسال ۷۰ اکر زمین گندم کیئیاتا 
دربخش رونگای به آتش کشیده شد وګلسه 
حبواناتش کشته شد این ها انسان دا پاد 
قبایل ماوماو می اندازد . آواژه ها شایم‌شد 
که کاریوکی دراین طر ح هادسست داشته 
است راستی گفته شدکه او حوانان دا برای 
تمرین جنگ های بارتیژانی آماده کرده است 
وبیشتر این کار در جنگل ابروارس واقسع 
شمال نایروبی صورت هی گرفت ۰ 

همحان اداره استخبارات آگاهی یافت که 
کاربوکی در سخنانش از بمب حرف میژند . 
وهنگامیکه در اواسط ماه فېروری دو بمب 
درنابروبی - یکی درسالون رقص ودیگری در 
بك غرفه معلومات سياحين هوتل هلیتو ن 
منفحر شد نام‌گاریوگی در صدرگست‌هشکوگین 
فرار گرفت . 

وبتاریخ اول مارج بمب سومی در ثایبروبی 





کاریوکی رئیس پارلمان کنیا 


E 


جمو کنیا تا ریس جمپور کنبا له‌وضم لرزانی دارد 


هنفجر شده و۲۷ نفررادر بس کشت . ودر 
این عنگام تمام کار عابرای فتل کاریو کی 
آماده ساخته شده بود . 

کاریوکی بتاریخ‌دوم ماه مارچ ساعت ۷شام 
موتر مرسدس بش دربرابر عوئل هیلتو ن 
پارك کرد. ومی خواست تابعداز شرکت در 
مسابقه اسپ دوانی لحظه استراحت کند 
وبه من ديل به دوه خانه هویل داجن 
شید 0 


دربیرون سه پولیس سپید پوست گدایان 





رااز ړوی جاده ها هی راندند. در این جریان 
دونفر بچه روزنامه فروش نیز بموترۍ سواد 
کرده شدند. 

بعدین گیتی قوماندان اهنیه شب رکه ارتباط 
مستلم باکیتیاتا دارد وارد قپوه خانه شد. 

عبتی یکی ازقدرتمندترین مردان کیناست 
اوتوسط اسرائیلی هاو انگلس ها ترییسه 
شده وهدتی رادر عن بسر برده است . 

نو کی په ادج سی هی ت ادر 
داشت . 


راډاهه داری 
صفحه ۳۹ 








شعر خوب ۱ زهر کس که بوده وباشد »مورد پسیند منست. 


شعر شعله] دست کهاز اعماقر وح 


ہی حہد 


وببداری ها. زند گانی ,نام دارد» که 
زببای 
ساحه های مختلفزندگی 


E قاع‎ 


به انرری معنویت مقبوب و 


گل 


£ آنشی 1 اح از این 
له توسط احساساآت درو نی مملو از 
رات 
معنو ی سر 


هيحان شعله ور ود و 


شعله هن حور کنت پر و 


ویو تشناط تر و یر حقبقی تر ولات 
بحشس بر بزای مر‌دم مسر مر کر دا ند. 
امن شعله ها را مکو و اس تعر ر 


شر ۇمى نا.میم : 


۱ 
از نظر جود را 


ععید ته ورن و 


اس ده 
۳ 


در بازه شعر 


قافیه و شعر آزاد 





























نی ۳ سن جان نبود». موده چرا 
خاموش. الت ر 

از تقو از رن کدام 
ثلش اکم ای لاست و معاضر زا 
از کدام نگاه م 
پاسخ اظبار میداد که ؛ 


يسنك د @ ٩‏ 5 


ى د لای دب 
جورع 
پشندندن باشد». شعر حوب. ازفر کس 
که بوده وباشد » مورد بسندمنست 
واگر ببرسید » بر روح من کدام از 
شعراً تسلط دارد :عرض میکنم که 
استاد عبدالرحمن بژوالد» رخمان‌بایا. 
حضرت خواجه » حضرت مولوی 
بلخی و حضرت بیدل". غلت آنرااگر 


سم میب جرج 


زایرانس» داشت ت قيافه «الن» 


جقدرمیتواند تحمل بی‌مبالانی 
ها مر دیا ز۱ ۰ که ذوستت دازد بعند. 
ودر آغاز» ماحله و 0 ان 
مورلین مانرو بزندگی خود خاتمه 
بد هد و لی ار این فکر منصرف‌شد. 
تا آنکه بعد از هری مین شايع شد که 
او عاشق مردی شده است . 
مرد اسستتانت فلم « لودو يك 
حوان بیست و هفت ساله نام 
«دانیل بیازانی» پود که حون مورد 
اعنماد «رومی» قرار داشت اصلا 
2 مسر بر دی ی هام 
شید که مدت یکسال تمام با همین 
اعماق روح خود فرو وطیفه نزد رومی بود و بعدا «دانیل» 
آ ا بسوی فلم و سینما رو ی 

آاورد . 


«رومی شنیدر» بباسخ بك سوال 
دیگر گفت: او قدرت اقلت 


هر جو کات تسیا مقبول وزسا ورن واعصاب 


امواج 9 ا شاعر در آن‌تار يك 


خوانند گانعزیز هیخو‌اهند . در جیا 


سوال اول حستحو فومایند 3 

در احبر از تاغل قصل احمد 
دقرا نینواز می بر سم که .با تکامل 
سیائس و تکنو لوژی ضرورت شعر 
در حامعه حجونه خواهد بود ۶ 
اندکی تأمل میکوید : مخصوصا دور 
عضر یکا هل سبانس ۲۵ 


بعدازژ 


شر شش به عاطم شدن روج 
خسته و فشردة خوش و به دار 
شدن و حدان و ذهن و تنا سبات 


معنوی آئمبا غرض مقا ومت وح کت 
سشتر يسوی ارقا ء نه شعر محتاج 


مشود 


| ستار دنفسا نه‌یباژ 


خوّدرا از مادز و مادر کلانش مبراث 
گرفته است زرا مادر کلان او که در 
خال حاضر یکضد شال عمر دارد و 
هنوز هم به بسیاری از کار های 

روزانه خودش رسیدگی میکند غالبا 
بصورت شفاهی و هم در نامه های که 
لیس o‏ 
مبکند که مادر کلان او حنکت صای 
جبپانی را دیده و در هر دو جنک 

سیم گرفته و در حصۀ کار خود 
موفقیت های هم داشته است. اکر 
نوغاو بخا طر حر کا ت جلف ,کی‌دو 
دا ر 
کند ماب خحالنی فا ميل و خانواده 
خود خواهد بود ۰ از ابنرو « رومی ٩‏ 
با درك موقعیت خود و کسف ادن 

فقت که عوفقت در 
است ۰ سر سختانه با زندگی و نا 
مسا عدتی های آن پنجه نرم میکند 


تالاش ومبارزه 


که تاکنون بعدم موفقیت بر لخورده 


وامید وار است همواره با ببروژی 


ز ند کی را دنبال خواهد کرو ۰ 










تاش این نظم دز جو کات 


ووژن و قافبه محدود میماند : وجنه 









معنوی را افاده نسکند . همحنان ا گر 
درشعر آزاد کلمات نا مفپوم و بدون 
معي بہلوی ٣‏ 


۳ 
تداشته شو ك 











1۰ 


رجا معه عشده E‏ 


رحتان» یر از 























فستیوال معلمان اطفال در هامپور ت‌دزین فستبوال دو گودی کلان زاکه | 
تمثالی از زن ومرد بود به نمایش سگذاشته بودند . 


ع 


آسنائی 


ا گان محترم ما با نام 


۳ ای ازن ور لی. ماذیین 


سوانح او را به اطلاع شمامیر‌سانیم. 
* البرت انشتن» دره ال ۱۸۷۸ 
میلادی در « او » که کی هر 
های المان است تولد بافته وهنگامی 
که هنوز سه سال از عمرش‌صسگذشت 

عمراه با فا ميل خود په « مونیخ» 
. و در پر مو نیمخ بود که 


| ترتع 


ن در صنف به 


درف ان حبلی رقم س 


2 


5 N? 
ر مصبا مین شما سس مره‎ 


E 
مکی مس‎ 
ل‎ : 


با و جود کوشش زباد نمره خو بی 
اخدذ رد ؟ 


وقتیا شستن تحصسلا تښ 


: راید‎ e f 


میم جیوه س وص ہہ ھی اء سوام موی سی تھے جر عا می که کید 


مطالعاتی را انجام داد . 


مقالات انتشار بافته در مورد حتد 


8 


کت رر و مسج سس میس موی سن نمر مود مو مج موس 


2 6 


به علمی و انقلابی < 


«نلوری نبسیت» صحبت کر 


3 


به امر کا رفت.9 علتا مخالفت 


درك نا مه تار بخی خود ده بر درز داد نت 


روزولت» نوشت ودر ۲ 


کا سر که مب ا 


فا 1 ۳ ان 


ت 


« نس و تن » 


«ارشمدس» و 


فیلم ماجرا های روبین هود 

عیگو بند پس از اتقلاب شور و ی 
ک سا کار ادف 0 دمن 
ما جرا های زوین حود » که نفش 
اول آنرا یکدختر ببست ساله چم 


سیبز و مو طلا ئی بنام « رسلا و 


کوتسکا» بازی کرد . 

ار اه ار که دق د 
هاي « عشق ورزی مو طلانی ها » 
« و قطار حفاظت شده» بازی کرده 
وشمپرت بی حدی در کشورش داشت 
با بازی در ما جرا های « روبین حود 
شر نش از مرز های چکوسلواکی 
اھ چ 
انتونی کوئین در باره او گفته 
ااج ٩‏ 
( رسلا وسکی کو تسکی) E‏ 
E‏ ای است»له 
۷۳ تحال د بده ام. این ستاره موق 
عاشق ورزش اسکی است .مسافرت 
های زیادی کرده تمام ارو با و شیر 
های بز رت زا دیده است . وبا این 
حال معتقد است (« براکت» از تمام 


شپر های دنیا زیباتر و بپتراست). 








وقتبه صاحب خانه کرایه را بالا 
برد ديدم که نمی توانم از ععده 
برداختن کرایه بدر شوم .جاره 
جز اینکه‌دپال حانه جدیدی 


:داشتم 


بگردم در محلا ت وکو جه ها ی 
شوم 9۲ کینه ۱ , 
دنبال خانه کرایی سر گردان‌بسودم 
اابنکه بالاخره موفق بيا فتن‌منزای 
شدم که کرابه ماهوارش بنحصد 
آفغانی یود 

صا حب خاثه جدید بمن گفت: 

ای خانه واقص اد نداره.. 
قدری نم‌داره که‌به اثو باران مهای 
تورایحاد شده بزودی خشبك مشه 
تعلا بر نداره اما بزودی حساره 


۱0 


دخدا, انصا ف ته کزایه نشین 


ایبقه.. بعلت بی پرداختی او تا 
تشناب که یه برد #لی ۳ ۱ 


بپتر ازین خانه تخواهيم بافت ناچار 
۳ ار EE‏ 
بول کردم که به این‌خانه کوج کشی 
نمادم» 

به‌همان اندازه ایکه این خانےه 


تعریفی نداشت طرف راست خود 


همسابه ای داشتم تعر بفی ودرخور 
عر گونه نو صبف وتمحد. ازعمان 
ع 
عیب هر کس نمی شود:روز اول 
وفردای آن بخانه ماآمدند وه 


عمسایه های نادر وناز نبد 
1 
آوری» مارا بخانه جدید (!) تبر یسك 
لفتنشد. حبال کردم تنا بدر فامیل آدم 
صمیمی ورود جوش است ولی وقتی 


ةديدم عمسر ش دست های خودزا 
دور راد ز دم حلقه کر ده و حلب جلب: 


رویش‌را می‌بوسدقپمیدم که- صمیمیت 
یکی از خصو صیات عام این فا ميل 
است. بجه های شوخ‌من‌از بس محبت 
و اد وب 
واحساس کردند همسایه مارا پسام 


کاکا شفقت وهمسر ش راخاله‌مجبت 


وصمیمیت این زنر 


نامید ند , 
کاکا شفقت وقتیکه دید ماشب‌هادر 
تاریکی بسر می‌بریم وبری ندازبم 
درحالبکه جین های‌ناشی‌از ناثر در 
بیشانی خود ایجاد کرده بود بمن 
E‏ 

-برادر» دوستم » عزیزم پسس 
همسابه چه بدرد میخورد». حطور 
امکان دارد بگذارم که‌شب ها جراغ 
پیب تایه زا تال و 
س برق را بخانه شمامی آوربم» 
بدین وسیله مشکل بی بر قی مسا 
حل شد قرار گذاشتيم که صسف 
مص ارف برق را ماو اصف دبکر 1 
ا ردد ۰ 
روز دیگر خاله محىت بەر دم e‏ 

خواهر حان.. حرا سرا مکی 
دحترت را بادست مبدوری: 

زس المی لد تا ات سرخ شدو 
بعد آهسته کفت: 

سماشین خیا طی ندارم ..داشستم 
امادستم بند شد فرو خنمس رد که 
حر يده نتا ىسام . 

خاله محبت کله مندانه کفت: 

سپس ماچه یدرد میخوریم.مگس 
همسایه شما نیستیم؟ 
خاله محبت فورا ماشین خیا طی 
خودرا بخانه ماقر سناد زر ,در 
حالیکه ازین همه لطف ومسر با نی 
عمسابه درییر! هن گلدازرش یىی 
کنجید ازماشین خیاطی همسایسه 
استفاده کرد.. 

دختر هفت ساله‌ام راکه درمکتب 
ابتدایی کوچه سابقه شامل کرده 


بود سسکا دی اند کته باید 
اورا یکنفر تامکتبش مبر ساند واین 
کار خبلی دشواربود» اي مث کل را 
نبز همسایه مپربان ماحل کرد 
انفاقا دختر بزر ک‌خاله‌محبت درمکتب 


کو حه حد ند ما معلمه بود. با ی فد 


فرد این فا میل مپربا زو ناز نین 
بودند. دحتر ۱ 
رابه مکتب این کوحه کهاز خاته جد د 
مابیشی ازسه صد متر فاصنه داشت 
نبدیل کردومرا از پریشا نی و دل- 
نحا ت داد وقتیکه اشا در 


بتر م 2 افتادم باخود میکفدم 


خاله محبت دحخثر م 


وایسی 

حه همسانه نازنین» خدابه نمام 
بندگان خود چنین همسایه مپربا ن 
نصیب ۰ کنلد: , 

روز دیکر شوخ رین بسرم: نمی 
دا نم‌از کحا افتاده نود که‌دهتن 

ودماغش‌برخون شد امامن نا از 
اداره بخانه آمدم همسایه مپریا ن 
ماکار خودرا کر ده دودر حم ها ی‌اذرا 
باالکول شسته و بلستر کرده دود ند 
آعتی کش دم زا در ادن بخا طا 
بافتن چنین همسایه نازنینی شکر 
بحای آوردم. 

جند روز بعد وقتبکه عر بخانه 
بر گشسته مبخو | سمتتم ای رفع 
خسستکی‌حند بباله جای بنو شم پسر 
همسایه_ ناژنین مایخانه ماآمده 
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E‏ حان زبابیم الب امسو 
بخا نه‌ما بیایین 

خير بت اس بجه جان؟ 


-بلی خیر مت اس باییم شماو 
خاله جانمه مپمان کده پسرك رفت 
ومن به همسرم گفتم آماده رمتن‌شود 
زرا صلاح نیست دعوت جنسن 
همسا به مہر با نی رارد کنیم .۰ 

وقتیکه داخل خانە همسا به شد دم 


خلاف تصور خودکه میبندا شم تما 


من رخ د کسی ت سیم 
دند که‌عده زیادی باز نمپاواطفا لب 
سان قمل‌ازما نش بف آورده اند 
بعداز سلام علیکی واحوالنر سی عا 
هما به مر بان ماهمه ادمن و همسرم 
معرفی کرد: 

--این يسر خاله ام شیر آغاو حرش 


همت سر م 


بہیجه‌جان اینہا خسر بره شیر 
آغاجان؛ این کوک کل+خشنوی, ا 
آن نفس گل ننوی پر ی کل آنہم 
قنداغا بسر, کاکای. کل آغا و آن 
نواسه خاله فلانی جان واینمم‌جطور 
وجکار فلانی جان واین». 

وبالا خره نوبت معر فی من وب 
مقرم رسید همسابه مر بان را 
کاکا شفقت مرا باکلك دت را 
تد یکر ۲ن نشان داده گفت: 

ای همو بیجاره 3 استی : 

باتعحب بطرف خانمم نکاه کردم 
اوهم جیزی ازین حرف شمیمیاده‌بود 
ولی همسایه مپربان ما سخنا نس 
رادنبال رده کفت: 

صنا حب ای بیجاره کكڭ ها حند 
روز مه که همسا به‌ماشدن: بسار 
مر دم ځوبی هستن سحاره ها روز 
اولك که‌آمدن بر ق ندا شتند وآسۍ 
مابر‌شان برف دادیم ار نی تا حال 
در اریکی بسر می‌بردن: 

خانمم شده نود وحیر ار ده 
مرامی‌دید. من بالبخندی که‌بطرف 
مپمانان زدم حرف های کاکا شفقت 
راناسد کردم اوباز هم ادامه داد 

سصاحب ای بیجاره‌هاحه مشسکلاتی 
داشتند.همی جندروز بیش بحه گکش 
محکم بزمین خورد از دعن وبینشن 
خون سرا زیر شد بیچاره ها سرا 


سيه شده‌بودن. اما همی مسلما ن 
(به خاله محبت اشاره می‌کند) زخم 
هاشه پانسمان کد 

نقبه در صفحه ٩۳‏ 











درین روزها میمانان رسمی وارد بوینس 
آیرس میشدن پولیس خیلی فعالیت میکرد . 
بعضی اوقات جاده هارا مسدود میکردند . 

ماپی هم ميكوشيديم که عملیات پولیس وا 
نیز کننرول کنیم درمیدان هوایی افراد نیسز 
منتظر بودکه آبا کنترول ندید میشود با 
ی 

درمیدان همه جیز نورمال بود واین معتسی 
آنرامیداد که هنوز مفامات امنیتی از مفقودی 
آدولف هایشمن خبر ندارند . 

اليفيض برای انتقال دادن آدولف هایشمن 
از تبرا الى میدان هوایی سرك های را انتخاب 
کردکه خط سیر میمانان رسمی نبود وه رکز 
درآنہا موترهای پولیس به نظر نمیرسید . 
من به‌گماشته خوددر اسرائیل اطلاع فرستادم 
که درین جاه همه جیزآماده است . 

نفر موظف ایثکار درتل ابيب انكور بود 
انکور يك جاسوس دیگر رابه اسم گولان 
نزدخود احضار نموده به اوهدایت داد که 
۰ وس ۲یرس برواز کند ,۰ 

گولان به آدولف هایشمن شباهت داشت 
غولان درلباس عمله طباره پرواز مبکرد برای 
وت مه شاه آواسم جداند اي 
دریاسبورت سبشرانی گذاشتن به گولان گفته 
شدکه آدولف هایشمن عوض او ازارجنتاین 
آوزده میشود وگولان دو ارجنتاین ده اسم 


شمار: ۳۹ 


دیگری باقی مانده وازراه های دیگری بر 
میگردد . 

برعلاوه گولان (سیشرانی)دوجاسوس دیگر 
نیز درجمله عمله طاره دږ یونبفووم انپا 
پرواز خواهند کرد وحین باز گشت ازآدولف 
هابشمن درطیاره مراقبت خواهند نمود . 

پلان پرواز اینطور بود . 

پرواز ازتل ایپ برود ۱۸هی توقف درروم 
داکار دبسیف برازیل بروز ٩۱می‏ واردشدن 
دربوینس آیرس . 

درون ااه دولاده ایوس برس انب 
تل ابیب توقف درربسیف برازیل داک‌ار 
وروم وارد شدن درتل ابیپ بروز ۲۲ می 
ساعت ۲دهء دقیقه قبل ازظیر بروز ۱۸ می 
طیاره از تل ابيب پرواز نمود این طیاره از 
نوع بریتانیا بودسه جاسوس در لباس ملکی 
که یونیفورم هاخودرا دربکس پنبان کسرده 
بودند واعضای هیات نمایندگی اسرائیل درین 
طیاده پرواز میکردن عمله طیاره فکر میکر که 
این سه نفربرای حفظ انیت اعضای هيات 
پرواز کرده وپولیس مخفی اند صرف کیدم 


وپیلوت خبربودکه اصلاحه کب است . 


طیاره بعداز پرواز طولانی درمیدان هوایی 
ربسیف برازیل پائین شد مقامات میدان به 
این طیاره اجاژه ندادندکه به پرواز خود ادامه 
بدهد . زیرابه قول مامورین هيدان هوایسی 
برای پرواز این‌طیاره احازه داده‌نشده است. 

کیدم که شخصا اچازه پروازقلمرو برازیل 
راقبلا اخذ کرده بود تصور کرد که همکن 
مقامات برازیلی اطلاع حاصل کرده باشن دکه 
هدف اصلی پرواز این طیاده به ارجنتایسن 

کیدم بامامورین میدان مذاکره کرده تا 
بالاخره واضح شدکه طیاره اسرائیلی اجازه 
پرواز رادارد طیاره ازریسیتب بعداز یسك 
ساعت توقف جانپ بوبنس آیرس به پسرواز 
خودادامه داد درنزدیکی بوینس آیرس سه 
جاسوس لباس یوتیفورم عمله طیاره رابه تن 
کردند عمله اصلی طیاره متعجب گردیدندآنبا 
فپمبدند که اصلا کدام حادته رخ خواهد داد 
طیاره به میدان هوایی بوینس آیرس‌نشست. 

میات ری تسج کرم شد سار ره 
های دولتی به‌طرف شیر حرکت کردند به‌دو 
نفرميخانيك طباره احاژه داده نشد از طاره 
خارج شوند . 

کیدم به آنہا گفت شمااین جا میباشبید . 
زبرااحتمال یرود دستگاه حاسوس دشمن ما 
طباره راخساره هندگرداند . 

عمله طیاره رادرهوتل ترمینل میدان بردند 
وپیلوت وکوپبلوت دريك هوئل در شیر 
مسیکن زین کردیدنه * 

من دريك کافی نزديك میدان هوایی‌انتظار 
کیدم وپیلوت طیاره راهیکشیدم کبدم وپیلوت 


طباره آهدند آنپاخیلی خسته به‌نظر هبو سیدند 


کیدم حادته هيدان هوایی ریسیف را حکایه 
کردمن راتسکین دادم که اینکار صرف یسك 
تصادف بود . 

من پلان خودرا به‌کیدم وپیلوت تشریسح 
کردم که آدولف هایشمن رابه اسم‌سشیرانی 
به طیاره میبریم پیلوت پلان مرانانید کرد 
من ےه پو ارف اه ند ی 
پروازميکنيم اومطابق پلان بروز ۲۱ اگسر 
اینکار راکنیم ممکن طیاره مادرلحظات اخیر 
متلاشی شود زیرااین امکان وجود دارد که 
پولیس ازمفقودی آدولف هایشمن اطلاع‌حاصل 
کرده وطباره مارا مورد اشتباه قرار بدهد . 

چون هیات نمایندگی عمراه این طیاره دو 
باو بک ال ات برد جر کا موا 
حسب الخواهش پلان پرواز خودرا ترتیسب 
و 

من به گروپ عملیات هدایت دادم که خودرا 
آماده سازند تمام لوازم وسامان که دیگربکار 
نمیرفت ازبین برده شود . 

ډافائل بروز ۲۰می ازدوکتوران شفا خانه 
تصدیق گرفتکه میتواند پرواز کشهد او 
شفاخانه راترك گفته نزد تلمی رفت تلمسی 
تصدیق رافائل راگرفته نزدگماشته ای ما که 
درجعل نمودن اسناد تخصص دا شت اين 
تصدیق رابرد. متخصص جعل اسنادفوراکاغذ 
رافائل رابه اسم سشیرانی ترتیب داد . 

پیلوت طباره نیز عمله طباره راحمع کسرده 
به آنپااطلاع دادکه‌مابروز ۲۰می پروازمیکنم 
روخص ات و ارت راک 


ملت ماوحودآن خیلی مہم است پیلوت طیاره 


اسم این شخص رااشاه نکرد لسوت و 
ا یر روان وره ردت که ایا هی وان 






بدون توقف ازبوینس آیرس خودرابه داکار 
رسانید اگرچه برای يك طیاره نوع پریتانیا 
کارشکلی بود اما آنا فیصله کردن که 
اینکار راکنند . 

بروز ۲۰می من خیلی عجله داشتم لحظه 
به لحظه هدایت میدادم . 

من درترمینل میدان در ژستوران نشسته 
بودم این رستوران به حدی مزدحم بود که 
انسان نمیتوانست صحبت کندامابرای من‌خیلی 
ايده آل زیراهیچکس متوجه من نبو د در 
مىزمن اعضای تروپ عملیات می آهد ند و 
میرفتند این میز رستوران میز هدایت سود 
من ازهمین»یرَ دستور صادر هیکردم ‏ 

مین مو برای دوف ای و 
که پونیفورم شرکت هواپیمایی را به تن 
داشتند هدایت دادم جندمر تبه از ترمیئل به 
طرف طباره مارفته ودوباده بر گردند هدف من 
ازین کار این بودتاپولیس مهيدان آنیا را خوب 
تناخته ودر عرمرتبه پاسپورت آنپاراکنترول 
نکند واقعا جنین شد پولیس صرف درمرحله 
اول پاسپورت آنیاراکنترول کرده ودرمرانب 
اجرای آنا بدون اینکه پرسان شوند از 
ترهیئل هيدان به طرف طباره رفت وآمد 
میکردند . 

اعضای گروپ عملیات ترمینل میسدان و 
همچنان ساحه نزديكث طیاره مارا تحت‌کنترول 
داشتند قلمی وظیفه داشت جاده های راکه 
تیرا رابه میدان وصل میکرد مراقبت کندزیرا 

هن‌که درهیز رستوران نشسته بودم ووقتا 
فوفتا هدابت صادر مسکردم درین روزتا انداژه 


پرهیجان بودم . 


«باقیدارد) 
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در آ تینەمطہو عات 


کشور 


کارا یل ۳9۱0۳1۳7 امورنه 


مقامه الایهادر 


سال ۱۰۷۵ (سال جپانی زن) نام گرفته 
ودر تاصیه تقویم تاریخ نقش شعاد ى 
میدرخشد که شبرازه بندمساعی زنان ومردان 
جپان درراه برآورده ساختن آرمانهای عالى 
ریت دراین‌زمینه میباشد. این شعارعبارت 
است از: 

«مساوات» انکشاف. صلح» 

سال شپانی زن میالیست که نه تشبا درآن 
زاجم به آینده تابناك زنان در قلمرو تساوی 
حقوق بامردان. سیمگیری در فعالیت های 
عمه جاثبة ملی وفراهم آ(ری زمینه صمای 
تربیوی آنان بحت واقدام ميشود بلکه ارزیابی 
های جامعی از چگونگی انکشاف سوية ذعنی 
وقکری زنان بادرنظر داشت دهة دوم انکشاف 
که خصوص زنان جپانست »> بعمل می آید. 

هادو باید بر نقش مردآفرریلی ازن که اسای 
آرین برد بنی نوع انسان باطبیعت اسست » 
نقش اساسی وعمده رایعیده دارد ووجود او 
ماية بقای جامعة انسانی وانگیزه رنگیشسی 
تعافت تشر يست که بارتباط «روز ماد بايد 
برنفش ردآفرینی لمحه ای تامل کرد. بہترین 
عضمونی که دراین باب میتوان عرضه کرد 
بیان شعری امیر خسرو بلغی شاعر نامدار 
عاست که فیگو ید : 

یدرم هم ز مادر ست آخسر 

مادرم نیز دختر ست آخسر 
گر ه بردر صدف نقاب شضدی 
فطرة آپ باز آپ شسسدی 

دانه بی کشت کی ببار آید 
آسمان بی زمین چه کار آید 

بی پدرهمکن است شد. معلوم 

چون مسیعا ز مریم معصوم 

ليك بی مادر خجسته وجود 

ولدی را نگفته کس مولود 

واقعا این زنست‌که وظیفه مادری رابعیده 
دارد وافتخار مادر شدن تنا باو میرستواین 
ژئست‌که ہس ازرزادن» وظیفة (تربیت گردت) 


رانیز ایا مینماید وعحیط دامان مادر نخستین 


مکتب وپرورشگاه انسانست. مکنبیکه پینای | 
تاثیر آن از کنار گپواره تامرز و ر آدمی 


هرسد . 
اپنکه موسسه ملل متحد در آستانة دومین 


دعة انکشاف سالي رابنام سال جپانی زن . 


قرار داده است دون تردید صلای عأمیست ‏ 


که آن سازمان حپانی از خپانیان بعمل آورده 
تابا تمام نیرو وامکانات بزای ازاله عوامل 


پسمانی زن درسراسر جپان دست باقداماتی ‏ 


پزنند که فرجام آن ,یبود شرایط زندگی زن 
باشد . 

زن درهر موقف وموقعینی که باضده عمده 
تربن وسازنده ترین وظفه اش مادری است 


وازاین جبت مادر فرزندانی که آیندة جوامع ‏ 


بشری دردست آنپاست . باید مطایق‌ناموس 


زمان وآهنگك رشد فکری عصر توبیت شود 


تابتواند فرزندان کاری تقدیم جامعه نماید . 


مادران میتوانند درترایط اجتماعی که اصل | 
مساوات بنیاد آنست درراه تأمین صلع و . 


انکشاف همه جانبة چوامع خويش بالقوه و 


بالفعل سم بگیرند و از همین نگاه تعلیلی | 


که ازعناصر سه گانة شعار سال جپانی زن 
بعمل می‌آید بروی چنین استدلالی متکیست ۰ 

احترام بمقام والای ماددر کشور ماسابقه‌ای 
دارد که باطلوع فجر تمدن در این سامان 
همز مانست. . 

مجسمة «مادر» مظبر قدسیت مقام مادر و 
«نبع فيض وبرکت درنزد آریانیان بود. این 
مجسمه که اکنون درگنیجنه آثار تاریخضسی 
کشور» موزیم نگیداری میشود» سند مجسمی 
ازاحترام مردم مابمادر ویاکمال بمقام وحیثیت 
ژن است . همچنان (ریشی» های عصرویدی 
اثغانستان زنانی بودندکه درپدیدآوردن ناد 
داتس فلسفی وادیی آن عصر نقش فراموش 
باشدنی داشته اند . 


رویپمرفنه بحت پیراهون زن ومقام ارجمند 


اومضامین دلچسپ ادب وفرهنگ دیروذ و 
امروز مارا تشکیل میدهد . 

انقلاب دوران ساز ۲۰ سرطان ۱۳۰۱ که 
تحولات بنیادی رادر کلیه شوون اجتماعی ء 
سیساسی_ واقتصادی مردم افغانستان بارمغان 
آورده است نیضت نسوان کشور رابر حسب 
موازین وضوایط انقلاب دنبال وتقویت میکند. 
وحاهعةٌ زنان افغان راکه نیمی از "پیکر ملت 
مارانشکیل میدهد مورد اعتنای جدی قرار 
داده است . 

دراین هيان به مادر» یعنی به مربی اولسی 
واساسی نسل اهروز وفردای کشور» به‌آن 
موحودی که رشد شخصت افراد از دامان 
برعطوفت اوآغاز میشود وبه نیاز های مادر 
ازدانش گرفنه تاصحت » توجه حدی مبدول 
کرده است . 


حذانکه شاغلی محمد داود رئيس دولت 


وصدراعظم وبنیانگذار نبضت زنان افنان در 
پیامی که سال گذشته بمناسبت روز مادر 
صادر فرمودند فته اند : 

(دولت جمہوری به امیدواری بیشتر برای 
تقویت مادی ومعنوی مادران درنظام جمموری 
وقدردانی ازمفام والاوخدهمت سترگ مادر که 
صته گذارکانون خانواده و رشد فرزندان 
وطنند توحه کامل دارد . 

آرزومنديم مادران محترم موجه اين 
و ایب قطي جودیوده رای ار ي 
هی کشور وقبول عصر فرزندانی پسرورش 
دهندکه_باتقوی وفضیلت زندگی امروز فردای 
وطن را درپای بیرق جمپوریت به تمنأی‌مردم 
افغانستان سازند . 

آذین برابری» برادری وآزادی رادرراه رفاه 
وسعادت مردم خودیکار برند تارسالت فردای 
خودرابه صفایی واستواری تامین نماید .) 


اگر زن نبود نوایغ جپان راجه کسی تربیت می نمود . 


> کت سک > سک کج سک سیک مس > مسج جک من مت امو کن سک نج رچ م د 


مچ چس ی 


زن‌صاحب عقیده9 فارز 


تقر یبا پنج قر ن قبل تییکا را 


حند آستتین بالازدند و دختر دلیرو 


شسکسمر بشنت را که با کسزه 
ودلفروز تر 


ژنده در اتش سو حنند . 


ز گل 


از سبنده بامداد بود 


ژاندار ك که‌بود جه کرد جرااورا 

سوزا نیدند سوالاتی ست که‌دردهن 

هر خواننده ابحاد می‌شود که ما دپ 

يك‌ازین سوالات جواب خواهیم گفت: 

ژان دختر دو مزاك وایزا بل»روز 
ژوندون 











شش مزالو به ۲ در (دمر می( س 
فرانسه بدنیاآمد» 

زاندارك میکوشید وريشه بیداد و 
ظلم راب کند وبنای فساد رابرافگند. 
ی ر - درونان چس از سر و 
انس یداد را افروحتند فرشته را در 
آن سو ختند . 

ژانغیر اززند گی عادی يك‌زندگی 
ES‏ 5 له کے اران ۲ اه 
نو د. 

بایوحود آمدن ژاندار ك فرانسه 
حان گر فت عقلا درنجا ت فرانسه‌در 
مانده دود ند: وفرانسه محتاج بسك 
سر بازمبارز بود که بعدها این‌دختر 
زا این خالیگاه راب ر کرد. زان ملت 
فرانسه رابه امید وایما ن مسل ح کرد 
ودر وجود آنان ا را 0 
ورسا خت. به همین جہت در همه 
حنکك هابیروز بدر آمد» آری > ب 
کامیابی های اوتنہا محصو لمپارت 
اوح استر ۱ ری و تاکتبك نظا می 


نبود بلکه فقطو فقط محصو ل‌عشق 


وایمان بود. 
بير وزی اورو ی يكاحساس‌معنوی 
قرارداشت ژاندار ك جو ن شش 


سو خت و گریست تااینکه سراتجام 
e SE‏ 
و ار ای ۱۳ ارو ماز مدا -شیت. 

ژاندار ك دختر شجا ع و جنکجو 
بود. چنانچه در جنکی که بیسن 
انگلستان وفرانسه در کن شد این 
دخثر باشمپا مت فرق العاده‌در حالنکه 
کسوان قشنگ خودرا قطم کرده‌بود 
لت با ن فر اهدر کے 
افتادو باداشتن سر ق سفمدرسسار 
متا رد کد 

بالاخره جنکت آغاز شدوفرانسو 
ت سره و بت تست 2 
بر داختند اما ژاندار لد هر گز شمنیر 
خود را به خون کسی تبالود و کسی 


رتست و ۳ ۱ 


همیشه سرق ممارره 
خود را در دشت میگرفت ۲ 

زیرا بیر قفش 

مقتنا طیسی بود که کلیسه سر 
بازان رابسوی خود حذب میکرد. بعد 
هاو قنی باه الوم تست رت ور رو رس زر رت 


مت مارا گرفتم قا ادا 

کسی رابه قتل برسانم. 
دریکی از جنکبپا مو قعیکه با 
جات دای دا 5 5 
در یو ا کش اغا کد کے 
نقبه درصفحه ٥٥‏ 


ددست داشت وډ ی 


۲٩ شماره‎ 






ای مادر عز بز 
دررود بیگرانی وپرموج زندگی تونا خدای 


قایق بشکسته منی 


۰ 
مہ نہد ننا مامح > مرح 


من آن طنين نالة لالا ودلگشت 
زیباتر ازنوای دل انگیز بلبلان 
زیباتر ازسرود هوسناك جویبار 
زیباتر از ترانه جانبخش آبشار 
اکرش چان خویش 

احساس هیکتم 

یادم نمیرود 

لش بت عاي سم 

جلبت ست من 

هه سرزجواب جونی خویش چا 
آندم جواختران سپید رنگ آسمان 


حه اسنت سة مادرانه 
تودر کنار من ۳۳ جه گرم است بو ر 





ببیر قراد تن بی قراد من 
تادامن سحر 


اما ا 3 
تداز اشسته ای بروی من ای مظبر غرود 


حبزی تودرکمال عطوفت نگفته ای 


سول و سرت 

بیرق تبرت سرت راد 

حسر تم 

در لحظه های غم 

وی ی اد وشن باب بر ای 
آنکه بخاطر آراهشی دلم 

صدعا هزار بوسه پرویم نباده ای 


یادم نمیرود 
آن روز هاکه هن 


یادم نمیرود ۱ 
ای مادر عز یز ۱ 
من هست وبی خبر 

زان رنج های تلج 

زان رنج های تلخ وپراز سوز زندگی ۱ 


جزگوشه های دامن پاك وسپید تو 
جانی نداشتم 
آنجا برای من ای آرزوی من 


و ا بادم نمیرود آنجا میان خانه بی عشرت وخموش ْ 
۰ ۳ 8 رم و ۱ 
مووت ور ا چا برگوشه های دامن پاك وسپید تو 


کرمن زفرط غم ودردناله کرده ام 


شب هانخفته ام 


یادم نمیرود 
کزگربه های من خسته دل » 
اي مادر عزیز ۱ 


هميش توهم بمثل من ای مايه سرور ۱ 
ای آفتاب عشق شکوه متدوبی زوال ُ 


آرام خفته ام | 


DT O DTT Dr‏ »که توکس سر ےت مر ر وہ مد مت سس م وہ ہیک وھ رہ ہن ہہ امن وم من ہہ وھک ی مج تب مس ری 


| تودر ناد خویش باخاطر ملول 
۱ بس غصه خورده ای باقلب پر زشور قلب حزین من 
ر اما پروی هن باغصه های گنگ وغم آموزوآتشین ای پوت با | 
ن ازاب آرام نخفته ای 7 
چون سم راپ باس تموود هن ددوروع عشی اميد ارين نو 
۱۳ دردشت زندگی 


زیباتراز تبسم دنکین غنچه ما 
ای ناز نمن ستاره دنبای عشق م تشخیص کر ده ام 
خند ید همیش 


یادم نمیرود 


راه‌که توهميشه بمن دادة شان 


1 

1 
باقلب پرز خون 
تواز برای من 


ا 1 ۳ ا 
آن روزها که تو ع دج واه اف يعنی که راه خلق | 
زحمت کشیده ای بعنی که راه خدمت اين مبین عزبز | 


آزعونه های زرد وملال آورم به پر 


صفحه ۵؛ 





۲ ۸ / 


1 ۱ 


جدول عید 


AIR 
5 15 5 15 TEM 


۲- مخترع اسکاتلندی مختر ع 


۱ تگلیسی = 


۲ از سیر بحات مادر عژب = 
ب ۰ ی تو مرا مراد دل 
وزارت های کشور - 
لست کوناه_بشرطبکه فدای درینو 
وطن باشی بت 


است = از 


۷- جاده با را هروک افتان ب 
۸- روی پشتو- ريشه اش را 
صقحه :1 





E _ WS 
EEE 


۱55۵ 5 ها‎ 
REL AT 
\ SNAPE” 


E1 
` 





پیر ند ۷۳ دی وبا ا تاه ا 
حروف جا مي انتخاب کنید - 

٩مسوده‏ پرا گنده -نوعی از 
حبوانات و فادار - 

۰- سه حرف در سه خانه - 
مزد کیر نده -نوعی از آلات مو سبتی 
نیرب 

۱- نوخ از آلات موسیتعی - للم 
از سینمای شرق 

۲- دو حرف همحنس در دوخانه 
- فلم به اشتراك منوج کمار - 

۲۳- از میوجات مفید - در بسته 
لاب #عي اند ست 





TSS‏ کی > چرس کح سس سر حو رس مور 








TETER‏ ماو 
عمودی . 


ا 


ا 
۲ کینه - مورچه _ 


۱ *- بای اد دا,ببرید نا عقامی ۳ 
۴ے جا مح الحکمتن ار ار اشن _ ماند - از کلمات شط کي" 
۶- باقی مانده از حاصنل گندم- ۰ ضند مر گت با بنختی از کشورهای 


قطره قطر ه ۳ میشسود کے 0 
مت مات حو ی N ۲ a‏ 3 
دی ی ,دوز ويك ۳ لام ميان خالی - آخرش را 


عدد د دست پشتو تب 
اد تب هه ودم آقساز 
اعداد - 


بشکنید تاشیشه شود ب رفه 8 
nh‏ باعلاوه کردن بك حرف ره 


پشتو آفتاب میشود مر گت حقیقی_ 


۷- نوی از تو لستوی در مقا بل وی ار ی E‏ 
روالد تس ایستگاه پشتو - از آلان 
ام ای ماو ۱ د 


مدا جهلاف 
در بين این دو تصویر که کاملا 
با هم شبا هت دارند قن عمدا 


کمن ہم چ تن مر مریم ہے 


جندغلطی راگذاشته‌است شما اصسل 
اختلاف دا برای ما T8‏ ۲ 





ح 


اعداد نا معلوم 3 1 ۹ 
بجای علا مات درین مساله‌حیا 0۵-6800 90۵۰ 


اصلا اعداد را گذارید ومساله را 


9-0 + 49 
حل کنید 


۵۵۵0-025-000 


ژوندون 











کح کح توت > سس توت کح کته ور n‏ > مى e‏ من نتسه جی- 


۱ تاب‌شناسی مسالة شطر نج 


کسانیکه اهل مطا لعه هستشدیدون شك نام نویسنده این کتاب‌ها درین منساله سفید باژی داشروغ 


زا میتوانند برای ما بنو بسند کرده در دوحر کت سیاه‌را ما تمی 
۳ کته 
١۔ریبلا‏ س ۲-امیل ۲-بحر آژاد4-زنی ازروم ه- ادبیات حبست 0 ا 
*-مجازات ومکا فات ۷-آوای وحش سفید را دریابید . ET ATER TEE‏ 


شمازه ۲۹ صفحه 4۷ 





اتر ضیاء الله (روا» 





محبون 


الا مجنون سر گردان وحیران 
سا تا درد دل ساصم نمائیم 
حه دانذکس؟ غم جانسوز وجانگاه 
بیا مجنون اگر از کوه و صحرا 
م عا شق بجز عاشق که داند ؟ 
رز رسواثی زدی سر در بیابان 
با کز عشق جانان خون بباديم 
توا لبلی سرون از خانمان کرد 
مرااز خود بر و ن کرد آشنائسی 
ز ابرویش هلال نو نما ان 
سیاهسی سر مه از چشم سیاهتس 
O e gg‏ 
رځش حون فرص ماه وزهره تابان 
خوا و ون چرام ی ی 
حرارت خیز ومپر انگیز با شد 
سر ١‏ با لطف اشد كلة او 
زلیغا وش نید در عشق» جانش 
نیا مجنون بکن تو صبسف ليلا 
هکوه ودشت رفتن جست‌حاصل؟ 
به ترك خائمان جانان نیا یه 
جو از حان بگذری جان جہا نی 
اگر جانان برون بینی جدائیست 


دوروثی درنزدما هرگز روا نیست 


دارم له سانا بين دود عل طط 
کح انغالن > که ا 


شتا نده نود قد یز سحچ رد 
رمال پحوبی درحین وحرود جپرهاش 

حه انفده فشك و ا و 
Ez‏ زر عل وی 


| 1 پچ ۰ 
حٌمانششی را به هن د وحته نود + از 


حشما شش حنین خوانده سل که ثتانم با تو گب دز نم . 


شباید پسورش بتواند-جرخ زمان زا 
نی خاأند با ۳۲ 
o‏ دص 


صفحه ۶۸ 


ز عشق روی لبلسی در بیابان 
کت بسيار اند کم نما يم 
که مغزجان بسوزد گاه وبیگاه 
با آخر به پاس عشق للا 
که درد عشق جز عاشق نداند 
من رسوا به سیر خوبسرویان 
غم ودردش بهم يك يك شمارم 
به کوه ودشت وصحراسر گر دان کرد 
قبامت قاەتى » میمون لقا ئى 
به بحر آسما ن نازش به طوفان 
و اهو یاج هی رد عاي 
ان ابر ات ر ان و 
غلط گفتم جو خورشید درخشان 
مگر گوٹی به کمکان كبك مستی 
جو باغ سینه اش گلریسز باشد 
نگنجد كله اندر سينة او 
خرد تا یوسف جسانش بجانش 
ز لطف وقہرش آخر قصه نما 
نه آسانی له گردد رفع مشکل 
ر حان بگذر که حان حان درآید 
وگرنه عاقست آنی کسه آنی 
عان بابد که ابلش آشنائیست 


که ازمعشوق وعاشق حان‌جدانیست 


دستش را زوق پیشانی 


رم 
و تب دار شو هرش ھی مالید ۱ 

بدرم که سابه مر گت را دنده نود 
هرا خطاب تمو ده کت :. رز ندم 
قدری پیش بیا » شاید . ... دیگر 


کو تشه که باد از.مه مادز سر سید 


شنعه را پا گذاشته 


ر خوا هرت قر 


دارکون به بویو اسو ا لی کی 
داخهر دور ځودوداومیاه 


فولکلور دولسی ادب په ععنی هغه تا پی‌او علامی دی‌جه‌به بنیادبی 


ا لیږری اودهر قوم باټولنی له دحغه ملت اومدنیت آبادی (عما رت) 


کلجر بالقافت سره اړه لری څرنگه ولایه‌وی کلهچه بومورخ‌دبوی تولنی 
جه‌دیوی سیمی دآباوهوا سره زیات پهژوند ژواك څه لیکی نوهفه مجبور 
ارتباط لری. او خرنگه چه‌دیوی‌سیمی دی جه دهفی ټولنی لقا فت په نظر 
دآب وهوا ه‌کنله خه جول بیدا وار کی ویسی اوهغه ممبزات ځا لته 
خرنگه حبوانا ت او مر غان پیداکیری 'معلوم کری جه‌دهفی ټولنی وج-ود 
اود هغو خلکو عقیده لهد, شا نو دملیت به خانگری چو کا ت‌کی ټاکی 
سره تخه ډولده اوددوی در ندرواك دنری هر ملت هغه وخت ملت تلل 
برابر دودونه خه ډول دی اوبل د کری جه‌هغه له نورو ملتو نو نه‌خانته 
روحانیت له‌نظره خرنگه عقیده لری. ځا نگری رنگ او ممیزاات و لری 
له‌دغو باندنیو اغیزو خخه جه کوم به‌نری کید تاریخ دروباتو له مخی 
تالیزا ت دوی اغلی هفه دفو کور داسی ملتونه ژجه‌بو وخت نه‌یوازی 
شکل خانته غوره کوی که بو سړی موحودیت درلود بلکه افتضا ری 
چه پوی لیزی ثالند لی‌سیمی آب‌دهوا حیفیت بی مم‌درلود ولی‌دخیل فافتی 
بیداوار حبوانات »مر غا ن اودخلکو رنی‌له بابللو سره‌دوی هم ورك اوپه 
دين اوعقبدی, روباتونه. ثقا فت اود تور و ا ا ۱۳۳ 
یت SS‏ چ وگر زنل ددی منال داسی دی که 
معلوم کری نوداکار به‌خبل وطن او 

کور دهغی سیمی دف لکلور به 
ژوره مطالعه ځانته معلو مو لی شی 
شید حه‌دهری‌سیمی فو لکلوز دقدر تی غوره کړی اوسا هلته دده اولاد يو 
حالانو اما توافتر 2 ارہ رطب بل اف اواینه ژبه اختیاا ری له 
داجه فولکلور دوه ملت دیید ند لو دغه راز هغه بویل لقا فقت کی ورد 


ی 
بر سړی له‌خبل وطن نه‌بی وطنه شی 
او به ۹1 وطن کی دادمی استو 0 


سد 


تا اکنون کحا رفته بود » آمد بکه 
ترزت ع رین مرحلسه راسنت خود را به بدرم ومانید ٩و‏ 
ژندگی همین دوره جوانیست کوشش اا لیکه هق هق گریه اش باناله های 
ی ان پدرم بفضای خانه می پیچید . 

دار بازز1 فارم کف سبیدی چشمان پدرم هویدا شد و 


حر فام درست گوش نی E‏ 


دال هشوسمپای بحکانه ات زوی. . 


دوارء را 


ود ی کر سنا با هو تون اف N‏ 
دروازه بد بختی برخ ما از همان 

دقایق باز شد طوریکه بعد از فوت 
سرخ را به عنوان رضات کان یدرم زند گی جون جلاد ستمکسر 
دادم در حالیکه گرمی اشك را روی اززدن شلاق عای بی درپی خودبالای 
کیا خیم احسامن لرفم ۲ مادریغ نکر درست غروب آنروز جسد 
شمع حیات‌پدرم نزديك بخا موشی پدرم را بکمك چند تن از همسابه ها 


مام شده بود. نکاهش پیر بودوموجی 
از غصه ۳ مر موز تر میشمود . 


بود نا گپا ن فرشنه را که نمیدانسم بدل خاك گذاششيم . 


ژوندون 














مور و ور ور ورزر ور ور رن OA‏ 


۳ 


ڪيا 








دیری داسیڼولنی دپاره چهپهنړی 
خانله افتخار اي اوممیزا ت غواړی 
دوی بايد دوی دخپلو خصو صیا تو 
موف ا ۳ 
اساس دوی دخپلو خصو صیا تسو 
دعوی کولی شی. 

داختر دورخو دودونه او میلی: 

داختر خو ورخی دمخه خلك نوی 
کالنی »وریجی» غوړی» شیر ينی او 
نکر بزی رانیسی خو کو چنیان دنویو 
شکلیو کالیر دپاره خپل پلار اومود 
ته ژړاکوی اوزیاته هڅه کوی ترځو 
دوی دنویو سکلیو کالیو .له مخی 
اوسر ور کی 
برابر وی کو چنیا ن او خوا نا ند 
اش TT N E‏ 
رسلمانی) او ښځی پو دول خا صی 
سرو نه آیوه‌پر بل جوړوی داختر په 
لومړی قدر په کو چنیان او خوا نان 
لاسو نه په نکریزوسره کوی په‌همدغه 
شبه به‌عر کور کسشی چهلن خسه 
اقتصا دی وضعه بی‌نه وی دوه‌شسخه 
په سپیدی داغ دوریجو په‌بخو لسو 
پیل کوی اولمر ختو ته وزیجسسی 
دخوراك دیاره تیاروی په همدغه‌سیا 
دلمانخه نه‌وروسته ده کور څخه 
ويو چایبر دشیدو پاتور پاشیسن 
جای زباتره به‌بوره خوازه وی حهلو 
یا کلیو جومانو نوته ویی اوټو ل 
حومانواله بوخای جای جشی اوددعا 
څخه وروسته بوبل ته‌داختر مبار کی 
ورکوی دغه دول چای چښل داختر 
تردریمی ورخی پوری دوام کوی 
کوچنیان داختر په لو عپری سبساد 
لمانخه وخت نوی کا لی اغو ند ئ 
ستر گی وروی سرونه عو ړوی او 
پولوی دسمال اخلی اویه خیل کلی 
یاسار کی کور اپه کور گر زی‌او 
هر کورته دننه‌ورخی اوداخثر مبار کی 
ور کو ۰ دکور خاو ند سره ددی جه 
داختر مپارکی واب ود کوی: ا 
بدل کښې یی شیر ینی, تازه میسوه 

بہار گذشت و بعدش هم‌تابستان 
وغروب-سبن ها فرا رسد . 

من از تپ و لاش اینکه بنوانم 
با مو فقیت از امتحا ن نیا یی 


صنف دوازه بگذرم : سخت در لد 





دودم مادرم کار میکرد:. رح 
می شست : لحاف می دوخت و من 
تما در پناه نور لرزان وپر بده‌ر نگ 
شمع بالای کتابهای درسیم‌می‌افتادم 
کر اکان رز یا * 

مادر مو سیید و خواهرم فرشته 
دقبقه شماری عیکردند » تامن‌ازمکتب 
فارغ شوم و بتوانم کاری پیداکنم . 

کا کیا وای ا را 
با مقأومت وازستاد کی سد ها را 


شماره ۲۹ 


روغنجو شی اود خپلو نردی‌دوستانو 
اوگاونډ یانو اکو چنیانو ته‌یوه پوه 
زیاتی هکی ور کوی چه‌په ننیجه کی 
هر کو جنی کورته ډك دسمال وپی. 
دکو چنی اختر اپه لومپری سبا د 
جای چښلو په وخت کی دجو ما ت 
ملاته هر کور واله حگی اوروغتجوشی 
او شیرینی ور کړی خود چای‌جشنو 
نه‌وروسته خو تنه مشران دهسری 
کورنی دسر سایی خساب کوی اود 
پوه تن په سر پنخه پاوه غنمه اویاد 
هغی بيه ملا ته‌ور کوی‌اوملا چهپه 
مپراب کی ناسشت وی دهریکودنی 
دسر سایی دور کولو په وخ تکشی 
دهغی په حق کسی دوعا کوی اود 
دوی خو شحا لی دخدای غوا هی په 
همدغه سباد لمر په‌تودیدو سره د 
پیر کوتی په لوی ښاره کی چه اته 
جوماتولری طالب ياملا په آذان پیل 
کوی جهد آذان اپه اوریدو سره ټول 
خلك داختر دلمانخه ټاکلۍ جو ما ت 
تەورځى ملا پە‌ممېر ؛ناست ویوعظ 
GU eh‏ 
خلك په تا کلی جو مات تهورشی نو 
لمو نخ/ ادا کوی» دخطبی دویلو اودعا 
وروسته که کومه مهمه خبره وه‌ئولو 
خلکو ته یی ابلا غوی اوددوی دنظر یو 
اتفاق بری حا صلوی دلمانخه نه 
وروسته دهری کورنی سری او خنی 
لوی هلکان دیوه بل کورو نو ته د 
ډوډی خوړ لو دیاره خی چه زیاتره 
وریحی پخری اویو لك نری دکوی 
اود هغی په منخ کی دگر مو کورتو 
ل کم ډك جام‌زدی اوپه هغی کی د 
غوانه گرم غوایی دکتوری په ذریعه 
وراجوی »ډوډی خوپو نکی بویو 
خو شن په هغی کورتو او غوهیسو 
ډوبوی اوخور بی څهوځت چه ډوډی 
وخوړله شوه نودوه پازیا ت ډو لونه 
دیا کلیو نایانوله‌خوا چه‌په غاړو وهل 

بای به ٩۱‏ مج ای 
کی شکافتم و می گذشتم . تا اینکه 
موفقانه دوره امتحان راگذشتاندم . 
همانروزیکه پارچه را گرفقصسم 
یکه راست پیش مادرم آمده گفتم : 
مادر من موفق شدم . برق اميد به 
جشمانش دوید » خنده روی لبان 
خشك وتر کیده اش جاگر فته گفت: 

شکر » خداو ندا شک .۰ . . 

به اميد اینکه شاید به کطباری 
استخدام شوم , هفته ها و ماه ها 
گذشت »> زمستان سرد قرا زسید و 
ما روز عا و شبما را یدون داشتن 
کدام وسیله گرم کن سپری‌میکردیم. 

من در حستجوی کاری بودم 

ر ناتمام) 











از رحيم الله ۽ 





ام مستمندان 


روز عید بود وخوشی بود وسرود 
مست وخندان همه با جامة نو 
مادران ناظر لبخند پسسر 
مادر پسری به بالیسن یتیسم 
بود بنشسته به صد ناله و آه 
پسرك لخت وز سردی گسریان 
گفتمش عبد میا ر ك بادا 
گفتمش خیز که عید آمسده باز 
گفت این عبد مستمندان نیست 


پسران» گویی چو کسلبای بہار 
خوشدل وقبقه زن ومست وخمار 
دل ز عشرت همی پیمانه نثار 
جون یکی ساية اندرشب تار 
باتن ملتیسب و قلب نگاو 
مادر از عقدهٌ حرمان چو شرار 
گفت آنش به‌دل ر یش مسدار 
اين نواء مى شنواز جنگ ودوتار 
عبسد آن است کش بود دیشاو 





بازار مداری ها درروژهای عیسد گرمتر است. 
صفحه ٩‏ 














هیر و بین دشمن‌غیر مسلح‌پشر 


نفر قربانی هیرو بین گردید وا ین 
رقم از جمله (۱۸۰) هزار انسا نی 
بود که در آنجا با هیرو بین‌زند کی 
میکردند . 

این حقبقت امرو ز بالبا ت‌رسیده 
که‌تعداد و فنا ت از ر هکذر یج 
هبرو بین ۰ بیشتر و افزو ن‌ثراست 
به تلفا تی که ۱ ز طر یق 
حوادت تر افیکی بو جود می آ ید ۳ 
ازجمله کسانی که در نیو يار ك - 
قربانی هیرو ین گردیدند )۲۲٣(۰‏ 





در اروپای غربی وامریکا. حوانا ن 
راتشویق میکنند تا عو ض ۲ نکه 
وفت خو يش رادر مطالعه کب 
سیاسی ضايع کنند : باید 


دمواد 


مخدره سر گر م شوند . 

درم ۱۱۱۱( 2۷ جرا م 
در المان غربی بو قو ع ببو ست که 
همه اش زاده مواد مخد ره‌بودوسس 
درسال (۱۹۷۰) این‌دقمبه (۱7۱۰۶) 
بلند رفت و همجنان در سال 
(۱۹۷۱) بالغ به (۲۵۲۸۷ ) گردید. 


هیبی های معتاد به هیرو تین 





نفر درسنین حجوانی و بلو غ ور۲۰) 
نفر دیگر شا ن در مر حله کمتر از 
بانزده سا لگی قرار داشتند وشاند 
بسا از پانزده ساله های د بگر ی 
نیز در انتظا, این احل سا خنه و 
پرداخته هسی ها باشند . 

ترویج و اشا عه هیرو بین د ر 
واشنکنن ست لو خی د ند 


سرسا م آور تر است زرا در هر 
یکصدنفر باشندگا ن آنجا دو نفر 
باین‌عمل عادت دارند و یشتسر 
معتاد ین را حوانا ن در سنس سست 
تا کل مد ع تب ۳( 
قابل تعحب وباور نکر دنی باشدا گر 
بشنویم که تلو بزیو ن‌هامخصوصا 








انسانہا بیکه در ار مواد مخدره 
پدرود زند گی می گویند ویافجایم 
وجرایمی که در نتبجه آن گریبانگیر 
اکر یت دہ جاک ا راه 
مواد مخدره , بشمار میروند . ولی 
اگر اندلد غور شود واضسح میگر دد که 
عامل اسعاسی این ثلفا ت واین روی 
N E. oN CS‏ 
مراکز و شر کتہا ی احتکار ی و 
استثماری ای می باشد که برای - 
احتکار بیشتر ۰ ز مینه استفاده‌های 
گوناگون و انتقا ل اشيا ۶ و مواد 
قیمتی را مساعد سا خته و بر ای 
گسترش بیشتر اعلانا ت خو یش‌در 
برو گرام های تلو یزیو نی نیز 
دست ميز نند و مطابق بممل و ۳ 


"خواست خو یش آن را میسازند و 
عبار می کتند .. از آنجا که 


3 قیمت خر بدو فرو ش مواد مخدر <o‏ 


بطور دوز افزو ن بلند میرود لیذا 
طبیعی است که توان خرید بر ای 


| اشخاص معتاد برای هميشه با قی 


نمی ماند واز طر ف دیگر او که 
تسلیم بلا شر ط مواد مخد ره‌شده 


| است باید بیر نوعی و تحت هر 
4 گونه شرایطی که میسر شود .آنرا 


۱ ۱ 


پراخه کړو جونز ورسره ومنله اود 
و اوی 


9۱۱۱۱۱۱۷۱۹۱ 


4 
۹ 
۴ 
£ 
AE 
E 
ا‎ 


په گولیو وار ولو شروع وکړه جهپه 
دغه اخ وډب کضی او لنی تحت ی 
پ‌ضینه ای ولگ2 4۱۳9 که 
راو لو دده جو نز خنگت تهورعی په 
داسی حال کشی جهد تحلی دیدن 
نه وینی روانی وی‌نود گلو بوه گیدی 
کی حه به خنگت کضی ایشی وەراوا 


۱ 


0 ‘€ 


ء#ٍخیستله او په دی تو گه یی جو نز نه 
وپاندی کړه. 

4 ۰ ستاء:. دزیان ۰۰ او ٠۰‏ زحمت 
په بد له کښی حح 

ت زما ا کښی 
تست بان او ۳ هغه 
ِ وظفه حه al‏ 
سبارلی شوی دعمد عی 
ء کلانو په .. گیډی بدر که 

کوم ژوند دی دك 
مر غه‌غوایم جونز هم ورته او شکی 


تویی کری او له څو لحظو نه‌وروسته 
به حق ورسیده جونز دوهمی‌تجلی 
سره بو خای دنورو جنا بت کارانو 
به مقابل کضی ودریده او اخو ډب 
یی شروع کي زیاتو ته‌بی ماتی ار 
کره اوآمریی په کشو لو کشو لو 
ددرباب غاپی ته راورساوه خله 
کستی بی په‌فعا لیت باندی واچو له 


نس 


نان 


(۱ ۱۱۸۱/۱۵۸۱ dl 


بدست آورد و جو ن پول خرید آن 
درشرابط سالم همواره‌و بطور دا ۳۰ 
موجود نمی شود ناگزیر ۱۰ بسن 
معتادین بر طر ف دست دراز می 
کنند تابو لی برای خرید مقد ۱ دی 
ازمواد مخدره راتببه کنند ۰ ازهمین 
حاست که .مر تکب جرایم گوناگو 
می‌شوند » سر قت مبکنند وبهانواع 
انحرافا ت وتجا وزا ت متو سل 
میگردند و حتی بخا طر دیگرا نود 
بدل مقدار پو لی ۰ بحیا ت‌انسان 
ای مورد نظر با تمه مید هندود 
شکل نك فائل احر نی ارر م 
نمایند و دنبای هیرو پین و سایر 
مخدرا ت» جیز هایی بیش از ین 
دارند که‌نمی توان همه اش رادريك 


۱۱۱۱۱۱ 















و باحند مقا لو میحت : E‏ ارش 


دادو عرضه کرد . 


بو عشقیاو 


اول بی خیل ټڼوپك په کستی کی 
خای برخای ۳1 بیابی دوهمه نجلی 
لهلاسه ونیو له اوپه کشستی کشی.ی 
سره کړه مامور بی هم په داسی 


حال کسی حه نیم ژوندی مدعلو میده‌د 
خان سره واخیست تر کو دخیاو 
اعمالو به‌سزا باندی ورسیرری کله‌جه 
دوی په کستی کښی سپاره شنو لد 
دور جنایت کاران هم‌وریسی ورلیکه 
ل اوبه دوو بور ولحي کی 


ہو 
ر 


وربسی ورسباره شول دجونز په 
کشتی باندی بی «زی لهدی امله نه 
کولی جه‌ددوی امر ,بکشی مونه ول 
شی نو غوسته بی جه ددوی فعالیتو 
نه شنه کری دهمدغه منظور ی 
کولو دپاره جونزد کشستی. جاو دوحمی 
تحلی ته‌جه «شلیت» نومیده به لاس 
ورکراوبه خبله په جنا بت کارانو 
باندی وزی شروع کری دجونز دډزو 
سره سم دوه الوتکی ددریا ب په 
سرراورسبدلی اوکله چهورتهمحاومه 
شوه چه جنا یت کاران دجونز په 
تعقیب روان دی‌توورباندی بی بمونه 


وارول شروع کړه تر خو دجنا بت 


کارانو دکشتیو نه‌سری لمپی بورته ‏ 


شوی اوبه دریاب کنی‌تودی لوخړی 
جوړی شوی«شلیت»چه‌دجاسو سانو 
دمنگو لونه خلا صه شوی وه دکښتی 
په منځ کشی بی دجونز به‌غیر کښی 
خان وغور خاوه اود بربا لیتو ب په 
توگه بی پوبل سره ښکل کرل اود 
دغه سفر مبارکی بی ورته وویطی 
دوی دواره خبل استو گنخی نتسه 
راورسیدل خو کله حه شا ته وکتل 
لوی مامورورته ددیوال نه ستر 
راپورته کړی وو اوددوی‌دخو شالبو 

ثنداره لین کو له حو نز وویل ۳ 
بدا سپین زیری اوزوړ گنا کارلا 
تراوسه ژوندی دی‌ديويك خو له یی 
ورته ونیوله او خو گولی ورنه په 
حبتیه کی نشی کی حون د 
«شلیت» سره یو خای په خیل کور 
کشبی به هوسا اوآرامی سره خیله 
دمه جویه کره‌اوداجه جونز په دغه 
وظیفه کشضی ستر رول لوبو لی وو 
نو شلیت ورسره دگډ پوند لیاره 
ونیوله اوپه دی تر تیب دجنا بت 
کارانو شومه معضله پای ته ورسیده 
پای 


ژوندون 





موی ر وج وو چ ھن مد رک وم > ر 


als aaa aaa aaa در‎ 
























بری گردتر ښاره گرزی اود از نه 
باندی به‌درمند خای کشی دریرری ۰ 
وایه او خوانان چه زیاتو یو بسك 
دکارتو سو ډك کمر بندو نه چه 
لنوی بی‌هم پکښیټو مباسی وی د 
اختر د ور ځو دو داو میله 
ڼولیوځای درواتوبابا» زیارت ته چه 
دبیر کوتی نار ختیخ خواته نردی 
ی تن فا صله یوق 
ورخی دنوموری زيار ت په نیما یی 
ار کی دخوارمو کلی له‌نیم سا عت 
دباره ملی اتن کوی خه وخت جه 
زیارت ته‌رسیررید کی یولیو اوږد قطار 
حور شی نایان ددوی ترشا ډو لو نه 
وهی .اودوی دمخه دورو ورنکك په 
حال کسی تول به‌وه قدم اویوه 
حر کت یو خل شی اوبل څل کینی 
خوانه لږ گر زی اوبه عغی خواو د 
سر په اجو لو سره ددوی اوږدی 
خنیی په حر کت راخ اونور خلت 
"هم ددوی ترشا روان وی زیارت ته 
دی دکلیو خلك ددوی به انتظار 
پهلوړ خای ولاړ اويا نایست وی اود 
هغوی داحترام اوبه عین حال کشی 
دخانو ذشودلو دپاره‌دتو پکو چارمری 


سر sage‏ سیک مرج من وکسیس 


ویس یروجچ سیم کا سای کر مهب د مرول رسب سا 


کیم عرس > ج م 


بجر 


مار ۲۹ 


دار گون‌به‌لوی 
و لسوالی کي 


کوی خو زیارت ته ورتلو نکی خلت 
هم دوی دمقابل احترام دباره‌چارمری 
کوی میدغه خلكاو کډیو لی دزیارت 
ه‌به لږ خه‌لری فاصله اونایان 
دزیارت سره په‌هفه لوی میدان کی 
جه هلته دوی‌دریری او یشتی پسه 
توگه په بولو وعلو پیل کوی دوید- 
ونکی خلك هر یو هڅه کوی چهپه 
منبه خانونه میدان نه‌ورسوی بو 
شمیر هلکان او سری په‌داسی حال 
کی چه‌یه نی لاس یی و پك با 
ستوه. باخادراویا خالی لاس چت 
اولورٍ نیولی وی تر نایانو کردچاپیره 
به منیه گرزی ددی گرزیدو خخه خو 
دقیقی وروسته ۱۵یا ۲۵کلن خوا ن 
حه‌نر غورو بوری اوزدی خهی لری 
دمیدان کرد جاپیره په اوزدو قد مو 
شی خځځه کین خواته به‌اوو ښتلسو 
سره په يدو گر زی اودانه ءدانه 
خیی بی پر ضوریری ددوو با خلورو 
ډوله که انن نه‌وروسته ټول لو بت 
غاری دصف په تو که په داسی حا ل 
کشبی چه بوه خوابله خوا لږ »لز د 
کی‌یدو به‌شان حر کت کوی .لسن 


منظره ای دربکار افتادن نخستین‌قطار در انگلستان 


دریری. اوپه نوبت سره دمیدان یو 
سر ته بل سر ته نایانو ته په‌بازی 
ورخی ددی مراسمو دخلا صیود 
سره سم خلك دپیر . کونی ښار په 
خوا حر کت کوی دښار خخه‌دیوه 
کیلو متر په قاصله ټول بو خای په 
داسی حال کی جه گډیولی دمخه او 
نابان او نور خلك‌ترشا په سو که‌روان 
وی اود بخو! به‌شان ننداره چوپ وی 
جه‌به دی ننداره کشی دټو یکو وزی 
هم کیری شارنه نږدی درعند ای 
ته دبخوا به‌شان به تشته‌ورخی‌اوببا 
ی ان تعیب خن یی 
زیری هم دمجبور بت په‌اساس گودن 
پکشی لری پیل کوی مازدیگر ددی 
اتن څخه وروسته دښار زباتره خلت 
دیوه یازباتو میلمنو سره چهد کیلو 
خخه راغلی وی‌خبلو کورونو ه‌بیابی 
دما خو ستن دډوډی خوپلو اولما نخه 
نه‌وروسته هلکان او خوانان دنسار 


دبا ندی به‌درمند خای کی ډیر اور 
بلوی جه ټول درمندخای پری‌روشانه 
وی اوزیات نندار چیان جهد خینو 
سره تويك هم وی دلوبی او با زی 
دباره په نوموهی درمند خای کښی 
E‏ خر 
دخینو اډلو ترمنخ دتوپکو دچار «ری 
ضد هم پیداکیری اوزیا ت 

به‌دی لو به کی‌دلو بغاړو داستراحت 
په حال کسی خنی توکی هم دانترك 
يه توگه سودلی کیبری چه‌دغه لو به 
دشپی تردوو بجو پوری دوام کوی 
داختر به‌دوهمه 3 دنومویری شدار 
خلك بو بل زارت ته‌حه ددغه شار 
لویدخی خواته تقرببا به څلور کیلو 


ی 


متری کی پرو ت دی ورشی او دغه 
زیارت دملکیار بابا) په نوم یادیپزی 
جه‌دغه زیارت ؛ته‌هم دبخوانیزیارت 
به‌شان په میله ورخی اوراخی داختر 
په دریمه ورخ دار له دباندی په 
درمند ځا یکی میله جوړ وی چهد ملی 
اتن او نوری لوبی په کښی اجراکیزی 
نو په دی اساس داختر دری ورخی 
او شبی به‌ملی اتهواو ول دول لوبو 
اومیلو سره تجلیل اونما نخل کبری 
همدغه شان بمغلی او نحو نی همد 
اختربه ورځو کښې خانکری میلی 
حور وی دوی داختر په لومړی دودح 
دلسو بجو به‌شاوخو ددريو وهلسو 
سره په ملی اتقو اولو بو دملکیار بابا 
زارت ته خی دمیلو اولوبو وروسنه 
ارو نی ورو و نه ی 
ووایو حه ددوی دمیلی او لوبوخای 
ته نرردی سری او لوی هلکا ن نی 
شی ور تللی او که‌چیری < ك 
به خظا یی آورشی نودوی سمدستی 
هغه سړی تنه سندور کی نا بذ دی 
اوبد ویل کوی خر نگه چه سری‌هم 
په ملی اتن کی سندری بو لی اد 
هغه داسی‌وی چه الومری بو کن 
شاعر بوه. سر در ورثه وایی او نود 
هغه کسان ہبی تکرار وی اوبیا شماءر 
نور تکی وایی اود ټکیو په آخر کی 
دلومړی e‏ سر ایا آخیر نق 
برعه تکار ې دلته بوه بخوا ی 
سر بزه دنمونی, په‌تو که بیا یری 
را نکت تور لوت مادرته‌و یل 
چون ب جریا درو تک رر 





۰ 
۳ 


ارسالی سریا عادل البا س 





اف 











2 1 «۹ص۰-۰«:۰۹«۰۹۰«9:-۰۱:۰:-۱-2۰:-:1:*0۹1-2۰7:7‎ ۱ ۹۰» ۱ ۱۹ ۹۰۰۹۹-۰9۱۹۹ ۹9۹«۱«۱«-۰۱-۰+-۰:2:۰<:<۰<۰ ۰-2 ۰۰ 0000050000000 CCC 


39999۵ 9 99 ,ص«ت« ت9۱‎ 000060600009 00 C0 


از : فر و غ 
انده ه 
کاروان حون گمسوان‌بریشان د ختری 
بر شانه های لخت ز مین تاب می خو رد 
خور شید رفته است و نفس‌های داغ شب 
بر سینه های پر تیش 1 ب‌می خورد 


دور ازنگاه خبره من سا حل <سنوب 
افتاده مست عشق در آغوش نور ماه 
شب با هزار حشم در خشان‌و بر ز خو ن 
سر میکشد به بستر عشا ق‌بیگناه 


نیزار خفته خا مش و بذمرغ ناشناس 
هردم ز عمق تیرة آ ن ضجه‌میکشد 
مپتاب میدود که ند دراین هيان 
مر غك ميان پلجه و حشت‌چه‌میکند 
بر آبپای ساحل شط مابه‌های نخل 
میلرزد از نسیم هو سبازنیمه شب 
آوای گنگ همیمة قور با غه‌هص|ا 
پیچیده در سکوت بر از راژنبمه شب 
در حذیه ای که جا صل‌زیسابی‌شب است 
رویای دور د ست تو نزديك هيسود 

بوی تو موج میزند آنجا »بروی آب 
حشم تو مید رخشد و تاريك‌مشود 


تبحاره دل که با همه ۱ مد واشتاق 
شکست وشد بدست _ نوزددان‌عشق من 
ور شنط خو پش ر فتی ورفتی از این دیار 
ای‌شاخ» ای شکسنه زطو فان عشق من 


00 00000 هه , 


3 2 ھ 
دستر گواثو 

هت وی و ایق کی رای به سیم جوم ی ا 
پیی‌چه‌دی‌ستر کی په غصه کړ لی 
ستر گونه‌می‌ور کړه لیار به‌ستر گوکی 

سترگی د ی به‌ستر کو کشی تنبلی ما 
ماغو ندی سری ستر کی به نشه کرخی 

ستر کی ستا له هجره چه‌سری کر یما 
پورنه چه لمبی دیوید در کر نه 

غوښی دبد ن په کښی سیز لی مسا 

وا یی وحدت سال د ستسر ودی 


څود افسو س بیته جه لبکلسسی ما 


د بردرته بەسر وستر گو زرلی‌ما 


صفحه ۰۲ 


006:0000030950004 نان نآ( 


لحجظه‌های‌معناد 


تو که میا بی 
و که میابی و عطر بد نت 
در فضبا می پبجد 
لحظه ها را همه . معتاد تخت 
ما یب 
EES‏ ۱۳۹ 
لحظه ها مى میر ند 
ی ساپ 
لحظه ها میمیر ند . 
رفع 


۰ e 
له نکیده!‎ 
غمونه‌لری که له ماعا جز سم‎ 
راتاو شه لو نکینه‎ 
ودی ویشتم رو غه دی نکړم‎ 


نوره با ری در سره نه کړم 

بل دی‌په سروشو نډو نتکی‌خانگی 

راتاو شه لو نگینه 

دلوزی تند ی می جولی شوی 

لیر انه می ی ری 

تشنه لبه تږۍ را غلمه ه سینه 

وتا هاو 

را ی اف ون 

زما د خوږ زړ کی دلبسر ی 
چی شال پەسر کی خنکه نه‌شکاری 

راتاو شه لو تکینه 

دمحمد نو ر فقیره بخته 

خف را پر بو تی له تخته 
بخت می کویه‌شوآس‌میلارٍ سرهزینه 

راتاو شه لو نکینه 





ژوندون 








دون 





ح رز 








امب ار مان دا ته 
روی شعرم ستاره میبارد 


نجه هام حررقه مبکارد 


شعر دبوانه ثب آلودم 


۳ 


شر مگین ار شبار خواهشس ها 


پیکرش را دو باره میسوزد 
عطش حاو دان آتش ها 
9 و 
آری ۰ آغاز دوست‌داشتن است 
کک جه پابان راه نا پیدا ست 
من به بایان د گر نیندیشم 
که همین دوست داشتن زیباست 2 


چ 


از سیاهی چرا حذر کرد ن 
شب بر از قطره های الماس‌است ۶ 
اه ار تس های مد 
عطر سکر آور گل پاس است 
۰ 0 

آه بگذار گم شوم در تو 
کسن نیاید زمن نشتانة من 
سوزان آه مرطوبت 


بوزد برتن ترانه من 


آه بگذار زین دربحه باز 


حخفته در پر نبان روا ھا 











و د٥ا‏ سنا 


«خندا يی په سرو شونیو اد ید له دا ویده وه 
حيا يی به رخسارو شر ميد له دا ویده وی» 
خندا یی په سرو شو نډو کښیمسکا وه پار وڵی 
پالنګگ کشی نا آرامه اوشتله دا ویده وه 
عا شق په دروا زه کښی ور ته‌برو ت خیری گریوان و 
دنیاکسی دخبا لو نو ز نگید له داو بده‌وء 
په زړه لکه لا له دا غو نه دیرلری به خو ب کښې 
عاشق ته په نځا نخا کید له دا ویده وه 
هطر بدر باب شر نګ په زړونوګډه زلز له کړه 
سا قی‌مینا به لاس کښی کي نگو له‌داو يدهو 
«عبر ته» کیفیت دمینی لوپ ستاتر بيا ن دی 
نشه‌یی په غمزو کښی نخیده لهداو بده‌وه 
«نوراللهس عسرت» 


یرو ار 


دهحر آن بجر 


ما جه ستا دسرو لبا نو عقیق بيا عو ند 





LL‏ سس نیا 


تر انبده‌می زو ندو ن به تحق سا موند 
به بار خو می قراری داوسک و نشته ۱ 

دستا خیال می ستا به غم کنی‌دفیق بیامو ند 
دو ضا ل فو هر می ته راخی‌تر لاسو 

99 مره مین میا ون 
سر به ستا ددر له خاورو نه‌حسك نه کړم 

و ی A‏ ۳ ۲ 
کوه دغم ز ما په سر په صورت گاه یم 

هومره مابه محبت کبی توفیق بيا موند 


ما دو صل طلب که په هجران پیش شوم 
کار زماله بی صر ابه تعوق تا مو ند 


ws ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱/۱ ۱ O Fi 


د کرام لاس 


شبه ولاړه پر آخر شو دو ساعت‌باقی 


ماو یار ته تما م نکړ حکابت اا شی 


ساقی دی که پيا له ده کهبوسهو کناره ده 


کل ار دی عا ت باي 


مطر ب که غزل خوان دی وایی‌به مجلس کښی 
دایم دی‌خدای ورتا لری صحبت با نی 


خو عمش ددنما شته محلس بر آخر کیری 
بيا حکم کړه بر ما وای ج امت بای 
کرب نم لاس دار م کر ه هم شادهم می خورم کړه 
پاتیری‌به دنیا کی سخاو ت با قی 
مجر از مور خدمت کړه خوشحاله‌مو رخصت کره 
راولیږ هو کور ته د خلعت با فى 
مطلب باد کار ی ده حه غزل بردیوان کازی 
فانی‌به‌شمس السدن شی کتاب باقی 
( شمس الدین کاکر) 
صفحه ۵۳ 


تویسنده : نیکل مورلید 


طفل بازده سالة بیش نبودم که 
ئا اد کار ولاس مرد حیل سا 
NEST E‏ 
هواجه نشده بودم بر خوردم. اوانل 
ال ۱۰۱۲ و,قتی با ادگار ولاستی 
آششا شدم که او هنوز مشپور نسده 
بود و بازده سال ,بعت از آن تارنخ 
شہرت حمهانی بیدا 3 

چون فاصله محل بود وباشسں 
ادگار با منزل ما جتد قدسی بیشتر 
نود و قت و ناوفت بر سراغشسی 
میرفتم واز قصه ها و ما جرا عای‌وی 
حظ میبردم . همینکه او مرا مبدید 
صدا میزد واز مشغولیت های خود 
حرف زده سر گرمم مینمود . 

ادگار شنوندة را زیاد دوست 
داشت تا با یجان زاید الو صفی 
قصه های درا ماتيك خودراحکایه کند 
ومثل بزرکسالان بمن حق میداد تا 
بالای رومان های وی قضاوت كىم. 

ادگار مرد خیلی استراحت طاب 
برد بطوریکه روق ها پا تکسی از 
بکطرف جاده به طرف دیگر جاده 
عبور میکرد که مایه تعجب من 
ودیگران بود . 
طلبی موصوف مرد متفکر: عمیسسق 
پر کار ودار ای ذکاوت واستعداد 
فراوان بود. ادکار منحمله۱۷۲روعان 
و ۲۲ درام و صد ها داستان مقا لا ت 


وراپورهای مسا هدات خودزابه نشر 
سر ده بود که از حمله میتوان‌ازآثار 
مشېور وی. جار مرد عادل» جادو کر . 
بوزمبو . ماحراجوء دستمال هندی » 
مرد مرا کشی وغیره نام برد . 

باری اتفاق افتاده که ادگار از بت 
طرف درامی را در دیکتافون لبت 
میکرد و در عین زمان به سکر تر خود 
بك رومان دیگر را دیکتی کرده ودر 
ضمن با قلم خود يك داستان‌مینوشت 
بطور مبالغه آورده اند که روزی کنفر 
اا اعضای اجن زور الت هلا باه 
ادگار ولاس تیلفون کرده میخواست 
راجع به يك مقاله وی صحبت کن د 
سنکرتر ادگار جواب‌دا که ادگارولاس 
تازه به نوشتن بك رومان آغاز کرده 
ژورنالست موصوف گفت فرق ندارد 
گوشی به‌گوشم است تا رومان ختم 
شود . 

ادگار ولاس حقيقناً دارای اوصاف 
۰ صفحه ٥٤‏ 


فوق بوده اش .> زیر( وی یکی از 
جمله تيز نویسان دوره خود بشس‌ر 
رفته دریکروز ۱۵۰۰۰۰ کلمه و پرود 
های بکشنه ور خصنی ۰ کلمه 
مینوشت ادگار عقیده داشت که‌آغاز 
کتاب باید به سویۀ عالی باشد ولم‌ذا 
همیشه فصل اول کتاب را خودشس 
با دقت مینوشت و چه بسا که یکباز 
ودو بار بران مرور میکرد بعنی اد کار 
مبخواست آن نظر را امد کند که 
لقن اد : 

(سالی که نکوست از بپار شس 
پیداست) هرگاه تہداب بك عمار ت 
اساسی ومتین باشد عمارت تا آخر با 
همان متانت بالا میرود و سر 

اگر اتفاقاً افکار خود را مسنسل 
مبرا از عبوب هنر نویسندکی زو ی 
کاغذ میر بخت در آنصورت‌میتوانست 
دريك ساعت ۲۶۰۰ کلمه نئو بسد . 

بسا اوقات ادکار سی وشن 
ساعت کار میکرد که خستگی خود زا 
باده دقبقه استراحت در هر ساعت 
زفح مینمود . سرعت نوشتن ادگار 
برای سکر تر وی که یکی ازتاییستان 
مشسہور بشمار میرفت طاقت فر سس 
بود . درام های وی به اندازۀ شرت 
بسزایی کسب نموده بود که در يك 
روز در جار تیاتر مشمپوربه‌نم‌ایش 
گذاشنه شده . تما شاحی صای 
زیادی را بخود جلب میکرد . 


اد کار با انار خود ول ری ادی 
کمائی کرد از چاپخانه مشمپوریکه 
موظف طبع کتب وی بود سالیانه 
feos‏ مارك حق‌الزحمه میگرفت 

ادکار با نوشته های خود برعلاوه 
تنویر خواننده س رگرمی وذرق 
شنو نده را د رنظر میگرفت و کتاب 
های دلچسپ او مثل نو حه مرك 
دايرة سرخ ۰ حسس ششم و غیره 
شپرت حپاتی دارد که تنبا در آلمان 
وه اقد رن داد تمس رس هد 
است . 


اد کار ولاس با همه توانائی که در 


از ربدرز دایحست 


ترجمه و نگارشی,انچنیر‌ضدری 


اد کار 9 لاس نو سنده 
فر آموش‌ناشد نی 


نویسندگی داشت به صرفه جونی 
علاقه نداشت و همبشه از اسراف 
وتبذیر کار میکرفت ولمپذا به‌اصطلاح 
هميیشه مفلس بوده و سول‌ضرورت 
احساس میکرد . میمان نسوازی 
بخشش ها وخرج روز مره وی با در 
ا ی تناس ا 
اندوختن و جمم آوری پول مشمثر 
بود ۳ 

حکا مت مب‌کنند که روری کار س ون بات 
هو تل به اد کار از ناداری‌اش شکوه نمو 
اد کار فورا مبلغ 0° پو نداستر لتگت 
که در آنموقم مبلغ هنکفتی بشسماز 


میرفت بوی بخشید . 


۹ 


من نوشتن را از ادکار آمو خم 
اولین نوشته من سر گذشت زندگی 
خود اد کار ولاسد ود ادکار و لا س 
به سال ۱۸۷۵ در لندن متولد شده 
پددشی 4 و ولا کر و ن 
بود » اویسن ٩‏ سالکی والدین خود 
را از دست داده و طفلك آواره کرد د 
که بعد ها بك فا میل با عاطفه اما بی 
تضاعت او را تفر دی و 

اد کار آوان کودکی را با نبازمندی 
سیری نموده لپذا بسن دوازده‌مکتب 
راترك کفته شروع بکار نمود. وی از 
مزدور کاری شروع نموده بحیت 
زیر دت د . وت فروش‌و 
غیره اهل کسبه امرار معاش میکرد. 
لبنیات فروشیا! ز حمله وظاث بعدی 
وی بشمار مبرفت و جندی نگذ شته 
بود که ادکار مو ز ع اخبار ردو 
باخرلاه به حروف چینی شروع کرد 
وددین موقع که از نظرسن آماده 
خدمت قانونی زیر پرجم بود دورد 
عسکری خود را به جنوب افریفا 
سبری کرد بعد از انجام دوره‌عسکری 
از حمله عمکاران قطار اول آژانس 
رویتر بشمار میرفت ادگار با دیلی 
میل همکاری میکرد ود رعین زمان 
رومان های جنائی و بلیسی‌مینوشت 


تبصره بر کتابپایش از جمل؛ 
موضوعات داغ آنروز ها بسوده و 


خودش شرت خود را مد یون‌قضاوت 
بی طر فا نه روز نامه ها و حرا تح 
میدانست تماس و نزدیکی با اخبار 
توسان را دوست داشت واز حمله 
اعضای فعال انجمن نو سنده صاي 


وقتیکه ادکار ولاس‌به حیت زر نیس 
کلوپ اخبار نویسان لندن بر کر بده 
شد انتخاب خود را حسن گرفته وا 
مسرت‌جریان را بمن‌حکابه کر ده کفت: 
این بزرکترین افتخار درزندکی من 
است. اد کار در انتخاب لباس حبلی 
ذوق وسلیقه بخرج میداد وی شخص 
آرام و بزندگی خو شبین و قا نع 
بود. روز های راکه در غر بت‌وفلا کت 
سیری کرده فراموش ننموده ر آنرا 
در حقیقت انگیز؛ برای كمك بدیکران 
ووظیفةٌ وجداني خود میدانست . 

شنیدن موسیقی کلاسيك راحیلی 
دوست داشت ادکار همکاری خرد زا 
با کمپنی های فلم گیری بسال ۱۹۲۱ 
آغاز نمود که فلم » کینکت کو نک « 
وی از حمله بدیده های آن عصستر 
بشمار میرفت سفری به هالیوه 3۳ 
اما سفرش خیلی کوناه بود زیرا به 
فضار خون مبتلا ودر سال ۱۹۲۲ به 
سن ۵7 جشم از جان بوشید و بك 
لك وبنحاه هزار پوند استر لنسکت 
قرض از خود باقی گذاشت . تسا 
بالاعره دو سال بعد ار مر ا 
طرف جاپخانۀ کتب وی بر داخته 

بپترین افتخاریکه از طرف انجمن 
اخبار نوسان لندن بوی اعطا شد 
لو حه است که در دوار خانه اش 
نصب و این چند کلمه روی آن جلب 
نظر میکند : 

ادگار ولاس نو سنده وژورنالست 
محبوب ۰ 

این لوحه در دیوار همان خاست 
نصب است که ادگار ولاس آوان 
کودکی خود را بایکدنیای نا دازی » 
فقر و محرو میت دران سیر ی نموده 


است. . 


ژوندون 


N cE 








SN‏ کر مانا ۵ ۴ لس 
| بوجود آورد که اولا بايد کلپ های 

مت ال شید ا کون امیس 
مت از تیان آقبا اشتها چید 
پات وان توب اا ب کت 
رکه متخصھیین پہلوا تی ق راز 
[ گرفته غذای خوب به آنپا داده 
شود ودرسال آنپا رابرای جندین‌بار 
رن لته ا 
دهند تاهم تجربه اش کا ملو هم 
تواقص خودرا با مسابقه باآنها - 
LEAS ANN‏ 


است ورا بك لرا ن ازهمه اولتر ۲ 


نه‌انرری ضرور ت دارد در حا لیکه 
| غذای کنو نی هيچيك از ا 
مانه‌تنپا کافی نه بلکه هیچ غهذا 
نسست زرا عده ای بیشتر بپلوانان 
ماقدر ت مالی خيلى ضعبف را دارا 
هستند له ۱ کر AIS‏ 
موه ترحه نکند_شاید ونستاژی*1.ز 
۱ آن هادر روز های مسابقه کار های‌را 
تکرار نمانند که تدر روز هماق 
حشن آنرا کردند بعنی ضعف کردند 
وبا ختند. 

میخوا ستم در مورد خا طسرات 
سپور نی اش چیزی بیرسم که‌خود 
ته گفتارش کین ادامه داد : گاه 
گاهی رقایت‌ها که معمو لا در همه 
رشته ای ورزش در همه وقت - 





مو فعیکه حکم هو 





موجود بوده بدبختانه در بین ورزش 
کاران ما شکل منفی خودرا بخودمی 
گیرد وآنہم درآن زما ن ها خیلی - 
مایوس کننده است که از طر فيك 
پپلوان سابقه دار بابه اصطلاح خلیفه 
بپلوانان دیده میشود زیرا این ها 
بارها پاچنین چیز ها برخورده و 
زحر کشیده اند وامرو ز که به حیت 
رهنمای بملوانان امده اند فک" ر 
های میکنند که باعث دلسردی‌حوانان 
تازه وارد میشود گفتم : یعنی جه؟ 
گفت: من دریکی از مسابقا ‏ ت که 
با بدبدن خود را وزن میکر دم‌ناساعت 





دچ 


٩صبح‏ وقت داشتم ولی من سا عت 
هشت‌آمدم چون احساس میکردم کمی 
وزنم‌زیاداست بدو ش پرداختم‌و بعد 

از۲۰ تاه۲ دقیقه بر گشتم بمن‌ابلاغ 
شدکه چانس شمو لیت توسو خته 
درحالیکه چنین نبود بلکه یکی ۱ ز 

خلیفه هاکه من مقابل شا گردش‌قرار 
میگرفتم بااین چال مرا از میدا ن - 
پدر کرد وشاگرد خودرا در برا بر 
کسانی قرار داد که بر همه با ید 

غالب میشد وچنین هم شد درحالیکه 
من ازآن روز خاطره بسیار بدی‌دارم 


8 اس 
فقمت خادم‌شاهرابابلند کردن دستش اعلام ممدازد. 


۳۹ 





بنوسید چنین کار ها برای يك 
استاد پبلوانی که‌ما همه بر آ ن سب 
احترام داز یم کار خو بی نیست . 

ازخادم شاه بر سيد م 

وقتی کپ قہر مانی رابرا یت 
اهدا کردند جه احساسی داشتی؟ 
گفت: 

من که میبینم دو لت جمپو ری 
درین دوسال برعمه ورزشپا تو جه 
دارد وقتی خودرا شایسته ممرباتی 
ها از طرف دولت حمپوز ی خود 
دیدم خودشما فکر کنید چقسدر 


تنہا همینقدر میگو یم که شماخوشحال بودم. 





ژاندارك 


حر کت بود و میخواست قلعه جنگی 
دشمن را تصرف نماید» وناگاه تیری 
دشمن نزدىك شانه حبش فرو رفت 
واورابه‌ز مین افگند »اما ژاندار ك 
قمپرمان تیر راباشیپا مت‌خارق‌العاده 
ازشانه اش ببرو ن کردوبعد ازمدت 
کوتا هی چون دید عساکر عقب 
نشسینی کرده محددا سوار اسپ‌شده 
ودستور حمله به قلعه دشمن راصادر 
کرد 

وبافریاد رشجاع باشید) عقب 
نشینی نکنید به زودی بر دشمن 
پبروز خواهیم شد به‌تا خت وتاز 
پرداخت . 

حیز بکه درژاندار ك شایا ن توحه 
نوداین‌بو دکه وی دارای »> اراده يك 
مارشال بود وقلب یکز ن» يك زن 
خبلی روف ومپربا ن . 

ژندار اك دختری بود با کنپاد که 
میخواست باکمال پا کی در برا بر 
گر گان وحشی وبی رحم زند گی کند 
وازحق خود دفاع نماید او حون‌زره 
نوری در ظلمت بی بایان حبس‌شده 

شماره ۳۹ 


بودو امیدوار بود که‌بالاخره تور 
ظلمت راخوا هید بلعید . 

ژاندار لك دختر ساده دهاتی‌بود 
که‌در خانه بافند گی می کردودر خارج 
ازخانه کاو می حراند با بدرش در 
امور دهقانی كمك و معاونت مينمود 
ووقتی ژان خواست مملکت خود ش 
فرانسه‌را ازجنگ‌دشمن‌رهایی بخشید 
ودر اردوی فرانسه‌نام نویسی کندیا 
مخالفت شد يد خانواده مخصو صا 
بدرش واقع گردید زیرا درآن زمان 
انحام هر کاری را اززن بعید می 
دانستند وژن راموجود بی مقداز وبی 
ارزش .جنانجه بدر زان گفته بود 

(دخترم تر جیح مید هم ترا تهب 
اا کن کنم» تاتر! در میان‌گروه 
سر بازان مشا هده کنم) مگرژاندارك 
ازروی ایمان وعقیده که‌به شخصیت 
خود داضت پس از بضت‌سر گذاشتن 
موانع وبی اعتنابی در مقابل يك 
مشت گفتار مبتذ ل داخل اردوشدو 
به‌وظایف مقدس نظا می آغاز کرد. 

باجلب اعتماد (شار ل ششم ‏ - 
پادشاه فرانسه به ژان بغض و لینه 
فر ماند هان نظا می درشور آعد. 


۳ 


عیدشمامبار ك 


غزنوی برای عیدفطر صورت گرفته بود» از 
مراسم عید درزمان سلطان محموه یاد کرده 
است» بااختصارمی آوریم ومقاله دابا آرزوی 
میمنت ومبارکی عید وشادمانی خوانند؛ گراهی 

« روز جپاد شنبه عید کردندو تعبیه فرهوده 


بود امیر (مسعود) رضی الله عله جنانکه به 
وھ ووه مته ووه ممهمممممم و ونود 


مگر بادشاه فرانسه لشکر ی د ر = 
اختبار اوگذ: اشت و مطمین بود که 
سر انجام پیرو زی از آن این دختر 
جنگجو و مبارز خواهد بود . 

ژاندار لك در همه جا در حالیکه‌با 
لباس جنگی ملبس بود سواربراسپ 
کبود ا لاا دست فاستتم ت 
د بدست جب داشت همحنان 
اكش مشیر ويك تبر جنگی هم بو ثرك | 
اسب‌باخود, حمل می کرد . 1 

نظا مبان > او را قلبا اطا عت و 
احترام می کردند وحنکا ور تي بن 
افرادنظا می در مقابل او سر تعظیم 
وتمکین فرو می آوردند وبه فرمان‌او 
خود رابه آب و آتش می زدند . 


یھ مهم 


روزگار سلطان ما ضی پدرش (محمون) 
رحمة الله عليه دیده بودم وقتی که اتفاق 
افتادی که رسولان اعیان وبزرگان عسراق و 
تر کستان به حضرت حاضر بودندی وچسون 
عیدکرده بود امیرازمیدان به صفه بزرگک آهدء 
خوانی نہاده بودند سخت باتکلیف » آنچا 
نشست واولیا وحشم وبزرگان را بنشاندند 
وشعرا پیش آمدند وشعر خواندند وبر اثر 
ایشان مطربان زدن وگفتن‌گرفتند واهیر به تخت 
بزرگ اصل درصفه بازآهد ومجلس ساخته 
بودندکه ماننده آن‌کس بادنداشت وویر و 
عارض وصاحب دیوان رسالت وندما حاضر 
آمدند ومطربان سرایی وبیرونی دست به کار 
بردنه ونشاطی برپاشد که گفتی درین بقعت 
غم نماند که همه هزیمت شد وامیر شاعرانی 
راکه بیگانه تربودند بيست هزاردرم فرمود 
وعلومی زینبی راپنجاه هزاردرم بر پیلی به 
خانه اوبردند وعنصری راهزار دینار دادند 
ومطربان ومسخرگان راستی هزار درم وآن 
شعر هاکه خواندند همه دردواوین مثبت‌است 
واگر اینجا نبشتمی دراز شدی .۰ 
رتادیخ بیپقی ص 4۲۰-4۲) 

آخرین مطلب‌قابل عرض بئده ايشست که: 

عید شما مبارك باد . 


۰١ صفحه‎ 

















E EE EE E E E و‎ E E E E E E E E E YF 
دډوانه‎ 


داکتری برای معاینه دیوانگا ن به 
شفا خانه رفت تا بك از دیوانکان 
عاقل شده باشند » دستور دهد اورا 


آزاد نمایند : و به همین منظوردیوانه 










۵٩ صفحه‎ 


من از ناحبه آشبزی تکلیفی ندارم‌حون همه کار ها را شوهر 
مدهد 


دیوانه گفت : 
را بگویید تا بکویم کجایش درو غ 


زیت 


داتس کلنت, ۰ 


ا و روز جمعه کذشته مو تسر 
ونا گبان به سختی با يك دکان 
تصادم کرد و سر او از تنش حداشد 


salamat Pevensie ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹ /۸۱۱۱۱۵۱۱3۱۱۵۱۸۱۱۸ ۱۸۱۱۵ NBS vitet eit! 











انجام 









ولی موتر سوار مقتول بدون اپنکه 
روحيةّ خود را ببازد سر خود را 
برداشت و به نزديك ترین دواخانه 
مراجعه کرد و قدری پلاستر گرفت 
وسر خود را به تنش جسیانده‌سوار 
RE‏ ورفت ! 

E‏ رس 
در ET‏ 

دیوانه گفت : 

= برو آقای E‏ 3 
راستی 
خو دروغگع به خوبی معلوم است ! 

دار کھت د 
بگو تا راجت شوم ! 

دیوانه گفت : 

مگر من دبوانه هستم ؟ خوب »> 
معلوم است که روز های حمعه 
واخانه ها سته است !۲ 


زاسستی 
به خبالت من دیوانه ام این 


بت حوب »> 


۱ UmHnisIl® 








تمھ چ ہن ہر چ وا کین 





وارد دار الو ک له نی شه 


از آقای وکیل پرسید : 


ك صاحب؛: حر يمه بك 


4 1 که باستگا شىته بتجاه 


کیبل لحخله فکر هرد و 





سگ ربیت دیده ومدرن 


ىمى 5 


دردار الو کاله 








معلم: جطور تخم را در داخل اين 
نوتل گنجانیده اند ؟ 

یکی از کار مندان بانکی- که شب 
کذشته دستبردی به صندوق رده 
رئيس بانك با 
نا راحتی فریاد کشید : 


a 


مص 


دود = دسسی شرك . 

- نو موجودی‌صندوق را دزدیدی: 

1 

1 بلی‎ a 

خوب_-بکو بینم جه طور با چاقودر 
صندوق را باز کردی ؟ 

- نمی وام ۱ ای دس " 

حرا؟ به حه دلیل ٩‏ 

- آخر قربان. من هنوز اختراع 
خود را به لبت نداده ام ! 





کار نون: مگر در کارت ننو شه 
بودند بدون خدمه و اطفال 


نەمەن 








تہ تجح رتور یی امخەت a‏ رھاب بے 


چه بسار حوب 


پسی اغ 
می کنم : بنحاه افغانی مرحمت کنید: 
دشرا این کر را بسر س دود 
امت ۱۳ 
و کال اناده ھت : 
EE‏ 
ینجاه ریاللطف کنید زیر! حق‌مشاورة 


هر نو بت افغانی 


است . 


ژوندون 

















سا تحصیلی 


پایان سسال. تحصیلی, پسو" خور د 


8 


لی ورقه امتحانش را بیدرث 


آوزده ۰ در نگاهی به ورقة مذ کور 
کرد و دید پسرش دربین‌جمل‌شاگرد 
آخو تن نمره ره و گرا با 


| راحتی غر باد کسید : 


ساره 3 


بد اخلاق . ...تو داید 
دز صنف خود شاگرد آخرمیشدی؟ 


۱۷۱۱۸۱۱۲ arme mni I Po al 


فابریکه بی عده زیادی عضوزن 

و جرد داشت وطق معمو ل هر سال 
شب عید رئیس فابریکه پسی از 
سخن رانی مفصملی در باره تار بخحه 
تا بکه تست بت 

- بك دست لباس به عنوان عیدی 
ا مردی داده میشود که سو و 
بخورد پس از از دواج با هیچ زنی 
رابطه یی پید! نکرده باشد ! 

هيج يك از اعضای فابر بکه‌حاضر 
0 یت ورد وین اد نی 
کند. دراین‌مو قعز نی باحالت عص ہا نی 
روبه شوهرش کرده گفت : 

من خیلی مایلم بدانم دو جرا 
حاضر نشدی به دوستی خود سم 
بخوری !! من تا حالا خیال میکردم 


ٿو با هیچ زنی رابطه بی نتداری 


RStmOATE FE Bib e sli PAN ml a alfa‏ از 


0 ۱ abelian elim; wn ۱۱۱۱۸۱۸۱۱۵۱۵ ۱ Eha 


يسرك گر به کان لت : 
آخر بابه جان من خو مقصسر- 
پدر کم شو خا موش باش جطور 
با این گناه بزر ٩‏ مقصر نیستی ! 


بدو خان بای اانه فنا سب 


۳9 


HDD OO ORS‏ س بسن سکس سس سس سکس کس > اسب e‏ سیورس اسر مر 
با سم 


آخری رابجند" و فت پیشتو از مکتب 
اخراج کردند , .۰ ۰ !۱ 


۸نم 


1 


اين تو بودی که رو زگذشته من 
با موترت کلم کردم 
r>‏ 


4 
ر 


اممىت دمم مرجم دمج 


هر . حرف زنش,را قطسع 
ود 
بین : عزبزم ! باور کن من اصلا 
بازنی رابطه بی نداشته ام اماجیزی ! 
که هسبت ۰ من از زنک این لماس 
حوشیم نمی اند . / 
١ 0 4 ce OOD‏ 


هو 


اولی : نگفتم آنجا زنبور دارد 


ف 
دلیل خوب 
۰ 

زن برای مررتبسوم به دیوانه‌حانه 
مراجعه کرد و گفت : 

دا کتر صاحب خود شما لفتشد له 
مر لی شوهرم خوب شده و کا ملا 
خوب مس 


خانم به کلی خوب شده 


به خانه برویم قبول نمی کند . 
خوب خانم به نظرمن همین‌مقاومت 

او دلیل خوب است زرا او دبک 

معالحه شده و 


دوای خوب 
مردی نزد طبیب وقتو لت : 


- آقای داکتر » حند شب اسست 


دیوانه ليست ..!! 


خواب عجیبی می بینم ' خواب مسی 
بينم آهسته به اتاق که جند دختر 
فد ا آن خوابیده اا ارات 


میشوم ۰ ونا من به اتاق قدم‌میگذ ار م 


دحتر ها دار 4 


| 
۱ 


7 مین ابو رسد 
دیگر فرار می کنند داکتر کفت 
حازر موم واه 35 کی 


حوب ۲ 


+ در از این خواب عبت کادری 8 


تکسعه 





Ee E 


مملکت به صورت بی % امد 
حانه سار وزی رت ۱ تست 
لإتيانكا حواهد شد .۰ 

دستان منتظر 

فروممی هنگا میکه جرالد ف 
وارد مبدان هوابی 

۰ ۶۲ دقبقه شام تج ۲ ۸ 
با 
پولیستان مخفی که تعداد آنان مخثی 
است همر اه بود 3 جتین احساس هی 
شد که فضای این سفر آگنده‌ازآراءی 
۲ 1۳ 

منایم رسمی_ پو لیس 
سان کردند که اک احسناس و واگ 


۳ 7 : 
لر دید : آماده دود . حر الد نورد 


است مش 
فك 


خطری فورد را 


نیدید می کندبه او 
احازه نمی دهند پیاده برود در آن 


ردش خواهضد 


, جرای برون والی آنجا 
3 کنات ۰ بیاده برود . 


که مبلان 
8 دستمال لنگی مانندی پوشیده دود 
از پولیسی راجم به آمدن رئیسسن 
کا جمہور پرسید . 


تورد شام پنجشنبه را در منزل 
ششم هوتل سنا تو ور که دارای نه‌مترل 
بو | کی با 
کنار پارك سکراهنتو فا 
گذراند . 

سس جف در ان راز 
نمش ری به بیانیه 


شده در 
دارد: 
تعر 
بندی دست ردو 
به این ثرتیب شاد باش حضار را 

اھ جلب نمودت, چندی پیش برخی 
ازلبرال های حزب جمپوریخواه بهاو 


نسبت به عقیده محافظه کارانه اشن 


بودند که خط مشی معتد ل 


گر فته است . بعد از این دیداز؛فورد 
روت ودل رفت و طا ےا 
برو گرام ساعت ٩9و٥٥‏ دقیقه خواست 
مقر والی کالیفر نیا 
که قرار بود در آنخا ساعت ده‌صیح 
وا .ماد قات 


تا جند قدمی تا 


در همان هنکام رن قار رتك انداعی 
سر خرنگت وبلندی بسا 


پولیس ج > رال 


شر بیدا وا فرو جتني اکت 


8 صبر کرد . 


پس از حادته همسر فورد او 
در آغو ش‌مکشد 
صفحه ۵۸ 


عنکا میخه فورد وارد پارك گوجکی 
در برابر مقرولایت گردید ,باپذیرایی 


8 برشور مردم که منتظر دید نش‌بودندء 


ړو برو شد . او در حالیکه با خوشی 


8 گام برمی داشت و پولیسان مخفی 
۱ همر ايش می و 2 


متمد ند پولیسان مخفی با دقت‌دست 


عردم را می بالىدند» .بك پولیسمس 

مخفی کینه کار میگوید :« بایدمتوجه 
دستپا بود . 
3 ار همه اعضای و حود در ساختن بك 
3 حاد له اند .» 


زبرا دست ها مپمشتر 


زنی که لباس سرخ پوشیده بود 


E OE 
تفنكجه اتو ما تيك بلند کرد فرد‎ [ 


نزدبك‌درختی مکسی کراد تا با جند 


نقر دست بد هد . 


او تقر یبا دستش 


رابسوی زن لباس سرخ دداز کرد 


ولی لحظه ای منحمد سد. 
پسا نتر بیاد می آورد که: 
دستی بسویم درا شد 
تفنکجه ای دیده ميشد .» 

زن فقط به فاصله بيست فتی مر د 
قد بلند و تنو مند که بسادگی مورد 
هدف قرار گرفته می 
زن فریاد کرد : 

۴ کشور در حالت. بحران است 
این مرد ریس شما نیست !» 

بگذارید برود! 

فورد در حالبکه رنگش مانند کج 
پر يده بود از برایر تفنگحه کمی دوز 
شد وبعد باسرعت لاری بسوند ورف 
۷ سالم بر لش وی رد 
سوندو ر ف که آدم ود دس 


توانست : ان 
داشت. . 


حمپور 


زا بجاو 
انداحت . 
کار اس بسا د گی دست فرو ممی زا 
پیجاند و بزمین انداختش: و باكمك 


i Dy 
بتواند آماده فیر باشد قرار نداشت‎ 
برای زدن تفنگچه فرو ممی او باید‎ 
| دوه یله رارض هیر دبای وت‎ 
کلو له را بداخل میله می زاند. بعدار‎ 
|. اينکه او لین کلوله فیر می شد‎ 
گلوله بعدی به صورت اتومات داخا‎ 

مه کر دیدن 

شواهدی و حود دارد که فرو عمی 
تمام تلاشش را کرد که تفنگچه را 
بکار اندازد ودر این صورت مر ؟ 
وراد" ختمی ادر د ردا بای ٩‏ وش 

قرار . برجی آن شا « ون( 
عینی می کویند که حنی صسدای 
کلنککث تفنگجه را شنیدند زسسرا 
فروممی رزوی ماشه فشار داردمیک د 
همجنان هنگا مبکه بیوند ورف به 


داش 


فرو ممی در محکمه ماستون 


eecuosseovuesesesocccoeGdovcesecsccooe 


دیگران دست بند زدش . 

در حین حال پو لیسان مخقی دیکر 
کلمه رمز « بگذارید پرود!» زا بدند 
صدا کردند این به معنی فر مان دود 
که فورد در خطر لس سر دی 
حلقه ای" از مردان بدور رئیس‌حمپوز 
و جت دده 9 گرفته . دونفر از 
رز فورد ؟ کر فته او رامحبور 1 ند 
تا خود را خم کند تا پنپان شود. بعد 
باحر کت سبری"از زوبروی مسردم 
گذشته وار د تعمسر شدند . 

وقتیکه ر یس جم وررفتفرو ممی 
حبغوك با صدای باریکس ة قر ناد کود 

3 او خدمتگار مردم لیسست! أو 
خدمتگار مردم نمست ! او حان سالم 
بدر .نمی برد باور نمی کنید؟ ز زده 
نمی ماند .« 

اننکه جرا تفنگچه صدا نکرد .دعد 
اتوماتبثر را مورد آزمایش قرارداد زد 
هاهنگا میکه پو لیس مخنی ؟ لت 


فوو ممی حمله کرد مدفش آن بود 
جلو فرود آمدن کلنگکك تفنگجه را 
برد د رق این کار 
شمپادتش را روی آن قرار داد.اسنکه 
در ان لحظه کو تاه چه رخداد علوم 
تست و لی ین شصت وانکن-ست 
شاد تش بر بد کی بمیان آمد که فکر 
ا نتبجه فرود آمدن 5 
تفنگحه می باشد . 
فورد بداخل تعمیر 
شد و بدیدار ترون رفت بدون اشکه 


خود مسا طا 
e‏ 


رت 
ندانست که در بیرون نعمیر چه‌واقع 
شده بود نا اینکه همکار فورد نم 


ساعت بعد مو ضوع را به او اطع 


داد ۰ بعد تر 9 اصرار کرد تسا 
قا نو نگذاران کالیفر نیا راطبږ ق‌پرو گرام 
مطر وحه - ها ر آنبها کمی پو نله 
رانك بنظر می آمد و هنگام بیانس» 
اش کفنت که : 


سنك 











ه وشت به صروت غار 38 
هر روز یش از پیش در کش 
اعزابش مي‌باید .» 

اعوض باز 

در واشنگتن. بنی فورد درحالیګه 
بشت مس د راندق مطالعه قر ارداشت 


ژر 


خر سوع قصد را شنند . 
کلکین عقبیاتاقش مجسمه‌های‌چار ج 
واشنکتن» جفر سن ولینکدنی‌دیدهمی 
شد . مشغول تبلفون بود که لین فطع 
شد وربچارد کیسررئیس پو لیس 
محفی ریاست حمپوری حرف زد و 
همه حیز رابه او گفت واطمیتان داد 
که‌شوهر ش سبالم است. بتی از 
هنگا میکه به قصر سبید آمده است 


درشدیشسه 


مت جنس حادله‌ای بود درا قر 
تشمنان این کاخ همشه در 
تن دود 
که با جنین واقعیت تکان دهنده‌رو درو 


گرا داز ند ۰ 


بعد تر بتى و جك ET‏ 
وستیف ٩1ساله‏ فرز ندان‌فورد ردی 


کے اھ کک ان 


. نی او را به آغوش داز 
استقبال کرد وفرز ندانش دست‌هارا 
بشانه هاي او انداحنند. عکس‌العمل 


4 آه حقدر خوب است آدم انه 


دی سح 
باشد . ماسفر خوبی داشتیم . بجر 
و یه کا بل عالی ود 
هیچ صورت اجازه نمی دهم تا اقدام 
يك نفر کالیفر نیت 
احساس کردم از بین ببرد .؛ 

در سواحل غربی واشنکتن پو لیس 
ودیگر مجریان قانون مشغول‌بردی 
حادله شده و به دنبال انکزه‌ای که 
فروممی را وادار 
این اقدام بز ند 

ل تیگ ی 4 اهبام باس وج 


قصد علبه ریس حمپور است اء زا 


گرمای آنحه در 


3 ده ود دست یه 
2 ا 7 


به تلاش افتادند . 


زندانی عمری می سازد 

برای دستگیری دیگران بو لیس 
سکر‌امنتو به ابارنما نش رفته رادهم 
انا قش را بنام های ساند را گو 
وسوزان مارفی‌رابرای تحقیق گرفتار 
آ ا ا ری کر ود 
«خانواده» مانسون است . بعد از دور 
تاعت بجی آناان زا رها. کرد ند . 

بعد تر ساندر 
تا یم لت 

۹ نمی دانم لین دز جه حال بود 
ولی همینقدر می دانم که او از اینحه 
مک ت اکا یدزمان 
بود . این مفکوره آمیزه‌ای از مشکلات 
او از اینکه کشوز 


۱ ود به حر تکار 


باد وا 


شماره ۲۹ 


زیر بار الود کی هوا و آب غر فق 
می شود بر یشان بود . نکسن 
دم دروغ کفت و فورد به این کار 


3 


Is 
» ادامه مدهد.‎ 

آلودکی را متوقف سازید 

کود ادعا دارد که آنان عضو 
کروهی ینام « محکمه بین المللی 
مردم» هستند ودر سراسر ی 
شعبه داشته و ر در 
مردمانیکه به آلو وود ول مد یط هت شی 
بردازند بکسند « ما آماده هستیم ا 
روسای حممپور ۰ معاو نان ور رسای 
فابریکه ها را یکشیم زبرا ایشا 
محیط را آلوده ی 

فروممی حیغوك بیکی از روز تاعد 
اران در ماه حولای فته دود ۹ 
که گام گام نک 


E 


ھور من بر می‌دازد 


حزایش را حواهد دید .۰ 





بر خی از قانون داد فته با ۷ 
ما نسون مور و تار کار که عر و۵ از ل 
لته در عی به صو رت مستقل ا 
با ان اقدام است ركم الست سب 
كت عنمع رسمی تی : «شر وه 
جر حانواده مانسون بوده و اشاس 
به تنما بی دست ده اقدام دمم ی 
ند 

در اتب رپ 





عقیده دارد که اکنون این ۰ فو‌ضبه/ 
وجود دارد که فروممی جز تو طنه 
گرانی اند که ارتباط نزدیك‌بام ند ون 
دار ۶ اا ل ما هون ند او 
دست داشته ریرا دادن 
زندان توسط پوست عادی خیل یآسان 


است . 


هدانت از 


منابع رسمی زندا ن سا ن 
ا کو له در 


کو ید نهد 
ر 


کور نتین درسان-فر 
آن مانسون بندی است می 
مانسون, در یں ای تیان "ایس یں 
از خود شکفتی نشان داده و ثر بات 
لد : 

« او حدای من» 

فروممی چيغوك دختريك انجنیر 
که در ایدوند ویچ کالیفر نبا زند کی 
ميکر د او لس ی 


دود که بعد ۱ 
بر 1 
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و 


مانسون بوست و بس از 


کرش با انه و دوای دخدره 
| تا ره مد مد جشعهیی وروت بشما وف 
دود 
9 
E‏ و 
یس دوق 
۲ ً 
۵ و ممی یصی از اسسسر 


اصطلا 


ازال سیگ بخت < مش« ره 


ببروان مانسون ود.وبه 








فرو ممی درحالیکه نفنگ شکاری‌اش را باخود دارد 





فنروممی مدتی از جورج سین هرد 
کوری که صاحب خانه و زند کی شور 
دید وناي بود_یرستاری برد اوعد 
مر گنس رم 
دی‌کار لو یکی دیکر ازهدگل» 
مانسون می کوید :« فرو ممی‌ازجوزح 
به دقت برستاری می کرد خانه ا نف 
ياك میکرد برایش غذا می بخت ود 
او به بستر می رفت » 


AE 


سی 
.ای 


ممراث او را 


او کار فروش اشیایسکه توسط گروه 
مانسون دزدی می شد انحام میداد . 
بعد ِ گرفتاری مانسون در سل 


۹ فرو ممی زمام قببله رابدست 
تفت . 4 محکمه مانسونس : 
اا ا ا 
بر سم اعت راض 
«ما بر زندگی جلیبا کشیدیم؛ 

٤ 9‏ 
فسات ت ات لت ات 1 ای 
حندین باز در قضا بای دیتره 3 


و 
پیشانی اش 


کت . خودشی ,کت ۲ 


و همی در فته کے ا 





شك . 


درسال ۱۹۷۲ 


مرو مانسون بجر م کشتن ورن و بای 


و وحند 
EE a‏ 


ساله که حسدش را زیر خانه ای 
که زندلی "می کردند-دفن نم وده 
دودند ¢ کرفتار ملد اند مکر يناور عادم 
د زها کردیدند . 


فرو ممی پس از ژندانی تمعن 
حای زندگی . 
وسعی نمود پیروان توت و 


إو اجه مذ هب نوی را با 


مانسون بحندین 


عبای سرخ بمیان ورد و عقده دارد 
که مانسون آدم مقدس است . 
۱ 


حبت. ر ده 
ر 


د راین مذهب کشتن و 
وسط حر کات تکان دهنده حای 
۱ 


این حادثه بسیاری کاندپستدای 


رباست جمپوری برای سال ۱۰۱۷ 
راکش داحس 
وو یاک ب ممکن" ط طر ح‌یمیان 


بیاید که ان کاندیدان را از جنین 
حوادلی حفظ کند هي ولی ان حقمات 
تلخ که نمی توان توسط محافظا ن‌حان 
تسه ران را تحات -داد بحایشی 


با تور 


وبه ت می وان ده ها هر ار نفر دیگر 
که هنوز شناختنه نشده اند اضا فه 
و 

با نزدیف هدن مبازژات اسنا 5ا 
خطر حننن قتل های سیاسی ازطرف 
گروه های ناراض به شدت زب اد 
شده مق رود . 


۵٩ صفحه‎ 





خواناناوسگر ت 


باتی کیږی نوداو بلی‌شوچه دکمزوری 
ارادی خاو ندان دی‌دانسان اراده هغه 
دغو شتنی رن نده‌ده‌او هر خو مره 
هة فو تی 5 پهواك کضی‌وی 
به‌همغه اندازه دارادی قد رت تەقوت 
هغه څوك جه يه لامبو وهلو نه 
بوهیږی اولوی ډنډته خان غوزخوی 
اوهر خومره چه لاس او پسی ووهی 
تود زیاتی ویری سره مخا مخ کی 
به‌اوبو کښې دوبیری او که حیری د 
جرات او ټینگف تصمیم څخه کار 
واخلی اوبه دی‌برخه کښی به‌اسنقا- 
مت سره لاس او پشی ووهی‌او دخان 
وسیلی برابری کری نو د زیا نو 
طو فانو نو نه‌به رو ۶ رمټ هم وی 
ی 

کله‌حه‌دغه راز وضع منت تهراخی 


) 
ژر 


ا 


نوهغه خوك حه‌دسگر نو د 
دلو دپاره لاس په کار کری نو کولی 
سی‌حهد خبلو سکر نو قطی ای 
دزیانی مودی راهیسی تازما په ژو ند 
با ندی نخری کر ی‌دی خو له دی‌ورو سنه 
بهزه برتا باندی ناز او نخری کوم 
داحکه حدره دحبلی رو اغتبا او سلا 
منیا سره زیاته علاقه‌لرم نویرتا 
باندی حکومت کوم اوستا دهو س 
په برحه کښی به‌تولی لیاری دربا ندی 
وم 

که جیری تاسی هم‌به دغه حا لل 
چلند باندی دغه‌لیاره تعقیب کره نو 
خان به عسبی ر نوو ینی جه تاسی 
په یله ارزو در لوده«به دی در حه کسی 
لهدغه به زړه بوری عا مل‌شخه ښیاو 


o و و و‎ ۱۱۱۱۱۱ e a me ۱۱ aies ® 


عفته هاوماه سپری شد سکینه از معشوق 
«ظفرعلی) خبرواحوال کسب نکرد از طرفی 
آوازه عشق سکینه سراسر قشلاق وحتی در 
تمام جفچران ومربوطات آن پخش شد پدر 
سکینه چون شخص اول وسرکرده قبیله خود 
بوداین کاررا لطمه‌ای برشخصیت خو یش‌دانسته 
مصمم شد تادخترش رابه یکی ازنزدیکان خود 
که دارای ثروت سر شار بوده و در آوان 
طفو لبت باوی نامزادهم شده بود بدهد . 
بثابرآن خواست ترتیب عروسی سکسینه را 
بگیرد هگر دخترش به پدر خود چنین وانمود 
کردکه اگروی رابه کس دیگر بدهد خودکشی 
خواهد نمود پد ر سکینه برای پایان دادن 
ماجرا ونسکین خاطر دخترش شخصی دا نزد 
معشوق سکینه (ظفر) فرستاد وبه وی گفت: 
که ازدخترش دست بردارد ویابارکمر شکنی 
به شمول (آن داین) وطلاباب تیه نهایدء جه 
پدر سکینه هیدانست که‌ظفراز برآورده نمودن 
صنحه ٩۰‏ 


به‌زیه بوزی گټی اخیستلی شی که 
ی دی لړ کسی دنقلید او پیسو 
مو ضو عکا نی له‌نظره وغور خو ل 
شبی ودابه مود خبل ژوند دداسی 
نیکمر غی‌اوسلا متبا سره زيا ته 
مرسته کپری‌وی. 

E E E E 
بوه‌بله پهزړه بوری وسیله ده له‎ 
دی امله جه‌دسگر_تو دعادت موضوع‎ 
مو له یام نه هبره شو‎ 
مشود لو‎ E 
خی ری سب‎ 


۱ 
نت 


تالبرات لریخو ساده اواسانه کار 


وی نو دغه کار 
سره نات له 
و 
دادی‌چه‌به دی باندیو پومبررو جسه 
دارادی قدرت دا نگیزی دقدرت‌سره 
نه‌ار تباط لری او به‌دی صو رت که 
جیری پولی پیشی او تفلیدو نه 
شانه‌و غورخوو نودسگر ا وکا 
کو لو سره بەموزباتە مر سنه کړی ی 
که‌غوایی حه‌سکرت حو شی کړی 
لبار شوو نو څخه کار 
واخلی‌او دابا وردی جه به دی تر تیب 
سره به‌ددغه لوی دښمن دشر څخه 
دنل دباره په امن با تی او کت 
جیری ه‌غواپی جهددغه نارپه ار 


ور 


سه 


کری نوهیخ قدرت نشی کو ا 
جه‌ناستی دید سگر تودشر خخه 
خلاص کی داخکه حه به‌دی بر حه 


کی به‌تاستی_ د کمزوری ارادی جه 
کار اخستی وی اوپه لوی لاس به 
مو خانته دبدیختی نارو غی اوزیا ت 
راو وسیطی ورا ی کر یره 


seo ۱ ۱ 9۱ ۱۱۱۸ ۱ ۱ SiR 


۰ 


فال حافظ 


ore alae € BIL ۱۱۱۱۱۱۱۱۵ ۵ ار‎ 1 Bie 


*سساه هساشد 


*راکه دلجواه 


۱ 
0 


چه می کوید ۱ 


۱ 


انکشاف! »و ررراعتی 


چنین شرایط عاجز خواهد ماند مگر تفر به 
پدرسکینه وعده داد که درمقابل عش سکینه 
هرگونه شرایط دافبول کرده وخواهد کرد 
همان بود که ظلفر چېت تیه وتدارك اموال- 
بول وبوره‌نمودن شرایط محوله به مسافرت 
پرداخت ازقشلافی به فشبلاقی از شېری به 
شیری جہت پیدا نمودن پول رفت تاباشد 
شرایط پدر سکینه رایوره کرده باشد . 

جال به سراغ سکینه وپدرش میرویم : 
بعدازمدتی که غفره‌سافر وین شد پدر سکپنه 
شخصی دادر مقابل پول موف ساخت تامدتی 
ازقشلاق رفته وعدا احوالی مبنی بر نامزاد 
شدن نظر رابه سکینه برساند تابه این کار 
دخترش داازهشق قفر متصرف ساخته باشد. 
همان طورهم شدوشخص مذکوراحوال نامزادی 
ظفررابه سکیله آورد. سکینه گسرحه باور 


نمیکرد باآنیم دچاد تردد شده بودو میگفت که 
نه ! نه! ظفرمرافراموش نمیکند بالاخره پدر 
سکینه ازپلان مطروحه خویش استفاده نموده 
سکینه راباوصف مخالفت شدید وی امزساد 
نفراول «اقارب نزديك» خود ساخت» رنسگك 
گلگون سکینه روزبروز به زردی میگرانید و 
چشمان مخموره‌قپولش همیشه باگریه تر بود» 
روزعروسی سکینه فرارسید» در روز عروسی 
رظفرعلی» عاشق ودلباخته سکینه در حالیکه 
تمام شرایط پدر سکینه راپوره نموده بود 
به قشاق برکشعت دید که سکینه ب‌الای 
اسب زار سوهر سوار وروانه خانه همسر 
نومیاند تفر درجالیکه چالتش دگرگون شده 
بردبی اختیار دیوانه وار عب چنچی شاه و 
عروس دویده وصدامیزدکه (سکینه! سکینه!) 
ودرست کاروان (شاه وعروس» سر جشمه‌ای 


CUOIIROIUSUBUBIERII ORBLE ۱ ۲ Biin 





درهر روزاز هفته که میخواهبد فال بگیریه‌به تصویر بالا توجه نموده يكحرف از حرود 
ام خودرا انتخاب کند وآنرا از دابرذبزرگن‌پیدا نمایید .«فرق نمی کند که حرف اول 
باشد بادوم باشد یامتلاینعم) درزیر ‏ همان‌حرت‌ملی فرار دادد که دارای خانه های سفنو 
ودر داخل‌خانه‌های سفد آن‌سه در لبت شده است ازآن سه عدد هر کدم 
شماست انتخاب کد وآنگاه‌به‌همان سماره در زیر نام همان روزاز ففتسته 
وجواب خودرا اززبان حاف‌ظسرین سحن دریافت نمایید. 

مئلا روز یکشنبه‌حرف چپارم نام‌خودراکه‌مم است اسحاب واز جمله سه عددی که‌در 
یروس هریوه به این جرف دیده می‌سودا مت ۰۷۰ را اخشار نموده اید. بايد به پیت 


عتم روز یکشنبه به اشعار صفحة مقابل مر اجعه کنید د بخوانید لسان "اللفیب شما 


۱۱۱۱۱۱۱ 


که فعلا بنام (چشمه سکینه» مسمی اسست 
رسیده بودکه ظفرخوددا کنار اسپ ی که سکینه 
بالای آن سوار بود رسانده وبه صدای‌بلندی 
جیغ زد سکینه ! سکینه 1 

میگوبندکه درینرقت ظفرعانسق سکینسه 
هنگامیکه سکینه رادید بې اختیار به چشمه 
ات کیت قه اد مراص خیدد کار تور 
انداخته وبرای باراول وآخریکدیگررادرآغوش 
کرفته وبسوی جبان ابدیت شتافتند . 

برخی ازهردم دیگرمیگویند که درسرچشسمه 
جنگ ندیدی بین طرفداران ظطفر وجنچسی 
«شاه وعروس)دروقتیکه کاروان عروسی‌سکینه 
روانه خانه شور بود صورت گرفته و در 
نعیچه سکینه - ظفروشوهر سکینه با یکعده 


مردم درهمان جابه قتل رسیده اند به هر 
حال داستان فولکلوريك شورانگیز «سکینه» 
اژآوان قدیم به این طرف هشور وهعروف 
بوده وهميشه بین مردم بازگو میشود . 
ژوندون 








۳۹ صلاح کار کجا ومن خراب کصا 
بین تفاوت ره کز کچا تا به کجا 
۲ب زروی دوست دل دشمنان حه دریاید 
جراغ هرده کجا و شمع آفتاب کجا 
۳- همین سیب زنخدان که‌حاه درراهست 


ر ۱ ازمر وهی وود از ده هدر <و 
که‌کس نگشودونگګشایدبه حکمت‌این معمارا 
»چ ۲- صبابه لطف نگوآن ال رعتا را 
که سربکوه و بیابان تو داد ها را 
۳ غرور حسنت احازت مگر نداد ای گل 


اد در کوی تیکنامی مارا گسذر ندادند 
کر توهمی لدی تمر دهم قضا را 
٣‏ عنگام‌ننگدستی درعیش کوش ومستی 
کان کیمیای هستی قار ون کندگدا را 


رو ۰ ا واو ری او اس 


۱- نصیحت وش کن‌جاناکه ازجان‌دوستنردارند 
حوانان سعادتمنبد پند بر دانا را 
۲ دل عالمی سوزی جوعذاد برفروذک 


,۳ تواز بن جه سود داری‌که نمیکنی مدارا 
سم ۳ ۲ همه‌شب در ین .امد م که نسیم صبحگاهی 





۱ - محر م راز د ل شدای خود 
کس نمی بینم ز جاص و عسا م را 
۲ ننگرد دیگر برو اندر جمن 
هر که‌دید آن سرو سیم الدام را 
تبر آه مازگردون. بگذردحافظ اخموش 


۱- ای باد آگر به گلشین احباب بگذدی 
زنبار عرضه ده سر جانان پیام ما 
۲ مستى به‌جشیم ساهددلیندما خوشست 
زانرو سیرده اند به مستی زمام مسا 
۳ حافظ ز دید دانه اشکی" همی‌فشان 


O20 


ی ووی ایدل بای تساب ج 

٤‏ اگر آن ترك شیرازی بدست‌آرددل‌مارا 

به خال هندویش بخشم‌سمرقندوبخارارا 
ه- فغان‌کاین‌لولیان شوخ‌شیرین کارشمبر آشوب 


که ری کی مدرب سا را 
هه خدی وف وان رد ادل عار 
به بندو دام نگیرند هرغ دانا را 
۵ ندانم ازحه سہب رنگ آشنابی نیسست 





چنان بردندصیرازدل‌که ترکان خوان یقمارا 
٦‏ زعشق ناتمام ماحمال یارستفنی است 
باب ورنگكوخالوخط حه‌حاحت‌روی‌زیبارا 
۷- می‌ازآن‌حس‌روزافزون که یو سفدات شت‌دانستم 
که عشقاژپرده عصمت‌برون آردزلیخارا 


سسپی قدان سيه حجشم ماه سما را 
٦‏ جزاین قدرنتوان‌گفت درجمال توعیب 
که وضع مبرو وفاذیست روی زیبا دا 
۷- آسایش دو گیتی تفصیراین دوحرفننت 
با دوستان. مروت با دشمتان مدارا 





دلبر که در کف اوموهمست سنگث خارارا 
٤‏ آثبنه" سکندرجام می است ننگر 
تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا 
ه- حافظ بخودنبوشیداین خرقة می‌آلود 


به پیام آشنا بان شوازد آششا را 
٤‏ چه قیاهتست جاناکه‌به‌عاشقان نمودی 
دل وحان فدای رویت نما عذار مارا 
یب بخداکه جرعة ده توبه‌حافظ سحرخیز 


رحم‌کن بر جان خودپرهیزعن از تبر ما 
٤‏ مادر پباله عکس رخ باردب ده ايم 
| هب ساقی به نود باده بر افروز جام ما 


باشد که مرغ وضل کند ثصد دام ما 
٤‏ عزم دیدار تو دارد حان بر لب آیده 
باز گردد يا برآید چیست فرمان شما 
۵ب عمر تان بادو مرادای "ساقبان بزمچم 





۱سدور دارازخال وخون دامن حویرمانگذری 
کاندریسی ره کته سيار ند قربان شما 
| ۲- می کند حافظ دعائی بشنووآمین بو 
روزی ما باد لعل شکر افشان سمستا 
۳- خوام شدازدیده دربن فکرحگرسو 





عاضوش که شد مزل آسایش ژخوابت 
٤‏ راه دل عشاق زدآن جنسم خماری 
پبداست ازین شمیوهکه هستست رابت 
٥‏ تیر بکه زدی بردلم از غمزه خطا رشت 


رقت 


ای سح پاکداهن معذور دار مارا 
کس مزه سباهت ار کرد بخون مااشارت. 
زفریب او بیندیش وغلط مکن نگا را 
۷- ذل مرودزدستم صاحبدلان خدا را 
دردا که راز پشران خواهد. شد آشکارا 


که دعای صبحگاهی اتری کند شمارا 
٦‏ صوفی بیا که آثینه صافیست‌جامرا 
تا بنگری صفای مى لعل فام را 
۷- ساقبا بر خی ودر ده جا م را۱ 
خال بر سر کن غم ايام را 


مطرب بگو که کار جہان شد بکام ما 
٦‏ هر گز نه,ردآنکه‌دلش زنده شدەعشق 
ثبت است بر حریده عالم دوام ما 
۷- حندان نود کرشمه وناز سی قدان 
تب و جر ورور ی کرام ا 


گرچه جام مانشد برمی بدوران شمسا 
7 دل خرابی م یکند دلدار راآگاه کنږد 
زنېار ای دوستان جان مهن و جا نت 
۷-کی دهددست !یتفر ضص باز ب که همدستان‌شو ند 
خاطر مجموع ما زلف پریشان شما . 


تا داز جه اندیشه کند رای صسواشست 
کب هرناله و.فریاد که کردم نشنیدی 
یداست نغارا که للند است خنا بت 
۷ ای فصر دل اقروز که منزلکة انسسم 
باوب مکناد ات اسام خضرااستا 


فد 5*۰۱ 


























در لابلای صفحات تاریخ 


یکی ۲ زهستایل که دا نشفندان : 
محفقان. مو زخان و جپانگر دان‌بدان 
دلجسیی زياد داشته و دارد تعییسن 
خط سیر اسکندر مقدونی اسبست 
ا مان که بو ات ی 
سر دار مقدونی باب مرا ودات‌رامیان 
شرق و غرب باز کرد این حقیفت 
همانطور نکه در باره سایر تقاط 
شرفی آسیا صدق می کند در بازه 
کشور کپستانی مابیشتر قابل‌قبول 
زیرا کشور آریانای قدبسم 
وافغا نستان حالیه دور افتاده ترین 
نقاطی بود که در ار فتو حات‌اسکندر 
مقدونی و استقرار یونانی ها دراینا 
باراول ارتباط مسنقیم با کشور های 
ساحلی بحر الروم ودیار مغرب زمین 
بیدا کرد 

اسکندر حینیکه قصد آمدن خاك 
افغا ستان را نمود به سرعت برق 


است . 


مقاومت دار نوش سوم هخا منشسی 
ابران را در هم e‏ ودر از 
سال (۲۰ قم( بسر حدات موحوده 
افغانستان به نقاط غربی ولایت اری 
پا آریا یا هرات رسید . حکمران 
هرات ( ستی برزن) که به تنپایی 

مقاومت نتوانست از اسکندراستقبال 
به عمل آورد واسکندر اورا کماکان 
به حیٿث حکمران ولایت گذاشت 
وخود متوجه با ختر شد تا ربسوس) 
حکمر ان‌ولایت بلخ‌را کهاعلان بودشاعی 
موده بود از بین بر دارد - درین‌وفت 
مررکز ولابت اری ر( چچ رار کوانا) 
بود که محل آن حایگاه ا ر گت موحوده 
هر ات یا قلعه اختبار الدیسن نو ده 


حکمران هرات ساون نظامی ندز 


٩۳۲ صفحه‎ 


ودسته سالخورد گان بونانی را به 
قتل رسانید و شیر را استحکام 
بخضیه ا و 
مراجعت کرد و بعد از جنک ها ی 
شدیدی بین rm‏ 
فتح شد واسکندر که از جنیش های 
امالی ( هری) به ستوه آمده بود 
مجبور شد که اولین قلعه نظامی خرد 
را در خاکپای افغانستان تاع کد که 
بنام اسکندریه (هری) شرت بیدا 
ود 

اسکندر بعد ازین واقعه ازحر کت 
بطرف بلخ منصرف شد و خط السیر 
خود را به طرف جنو ب تغییر داد و 
داخل ولایت‌زر انکیا یا »یادرانجیانایا 
سا کستافا ,با ستیسیان.شد ‏ 

اسکندر از ولابت در انحیایا و 
حوالی هامون که دربن وقت آباد 


بداتتا 


و پر جمعیت بود . انحنای هرمنه را 
ده و به حوزه ارغنداب‌واراکوزی 
وارد شد که این ولایت امروز بنام 
ولایت فند هار یاد می شود وقند هار 
جدیدترین شپریبست که به امسر 
احمد شاه درانی موسس سلاله 
سدوزائی بنا گردیده است . 
حصص غربی شیر موحوده قند عار 
( به فاصله پنج کیلو متر از م رکز 
شبر) خرابه های افتاده که بنام‌شهر 
کېنه قند هار باد میشود و سر کیکه 


در 


امروز از کنار ارغنداب از حاشت-4 


ک وکران مبگذرد از قدیم ترین راه 
کاروان رو قدیم نمایندگی می کند و 
کتسه آش و کاء باد شاه خاندان مورا 
(اواسط قرن دوم‌ق.م )ثابت میسازد 
که این شمپر درعصر فوریا های‌هندی 
وبه احتمال قوی‌در زمان عبوراسکندر 
آباد شنده است . واسکنند ار 
در آنحا سو مین اسکندربه خود رابه 
نام اسکندربه ارا کوزی بناء کرد . 
(۲۲۹ق »م) . 

خط سیر اسگندر را از اسکندر به 
اراکوزی ( شہر کہنه قند هار) تا 
غزنی نزدیکتر از بای کوهاتی که 
بطرف شمال سرك مو جوده واقم 
است . میتوان تعیین کرد » همحنان 
ES‏ ,بالبعا شتا سای لالز ی 
معتقدند که در حوالی غزنی مو جوده 
نیز شر بونانی موجود بوده ګه 
مرکزبت جغرافیاثی غزنی جنین نظر به 
را تائید می کند . 

از غزنی به بعد خط سیر اسکندر 
باز از مناطق نزدیك به گوها ازوردد 
میدان و ارغنده عبور نموده و از بای 
کوهای بغمان به حوزه کابنسا وارد 
گردید واینجا نیز د رنزدیگی سرای 
خواجه فعلی خرابه های دده مشود 


تتیع از :ر اشعه 


که پنام ( سار اسکندری) ویاحصاز 
اسکندری شېرت دارد . اسکندر در 
زمستان ۳۲۸ قم در کنار های‌آبیای 
مشسترلد رود خانه پنحشیر .۰ شتسل 
؛سالنگ وغوربند رسید و برج 
عبدالله در شمال بکرام که محستل 
توقف موقتی اسکندر را نشان‌میدهد 
اعمار کردید » همجنان در سواحل 
راست آبپای مشسترك رودخانه در 
پروان قدیم يا جبل السراج فعلسی 
چپار مین یا پنجمین اسکندریهایست 
که اسکندر مقدونی د رخا ای 
افغانستان بناء کرد که بنام‌اسکندز به 
قفقاز . ويا اسکندر به پارو با میراد 
نا میده میشود . 

خط سیر ۱ واز اسکندر به قفقاز 
بطرف شرق على العموم از ریسزه 
کہستان» نجراب .تگاب » لغمان › 
حصص سفلي دره کنر گذشته و از 
نزدیکی مای اسمار فعلی به دره‌سواد 
داخل و تا کنار رود سند ( اندوس) 


ژوندون 


© تن اف وا ۵ 9 ۳ تلو 
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ای‌همه 
دیچار گککت اس 
خاله محبت بیشتر از ین طا قت 
نباورده رشته سخن راخودش‌بدست 


آن بخدا»» ای بیجار گك هاچه 


۱ 
۱ 
۱ 


ا خوبی‌هستن جقدر همسایه نيك 
| هستن دل آدم میخوا هه که همیشه 
| غمراه شان كمك کنه همی بیجاره 
(خانمم رانشان مید هد) ماشین 
خیاطی نداشت همراه دست میخوا- 


| نورا ماشین خیاطی خوده‌برش روان 
کدم بیجاره / بسیار به تکلیف بود» 
دیدم که‌دختر خاله عحبت که گفتم 
معلمه مکتب ابتدایی کوجه مابود در 
بیتابی عجیبی بسر می‌برد حد س 
3 درست بود زیرا بزودی حر ف 
۱ 


| ست بردخترك خود پیراهن بدوزه 


مادرش رابر ده ب 

-براستی که میکن همسا به 
حوب خوب اس تل مام سید ی 
خواست به‌ای بیچاره کت ها كمك 
کنم»» دخترك شان ده بك مکنب 
بسیار دور درس میخوا ند بيك‌روز 
به‌مکتب همی کوچه تبدیلش کدم 
اینالی بیجاره هاییغم‌شدن ءدستمالم 
رااز - جییم‌بیرون آوردم وعرق هام 
راخشك نمود. ديدم مممانان دیگر 
بانگاه های پراز دلسو زی و تر حم 
بما نگاه میکنند بپر حال من‌وهمسرم 
صدای خودرا تکشید یم فقط بالبخند 
های ممتد وتکان دادن سر حرف‌های 
آنہارا تایید میکردیم دلم‌بیشتر به‌زتم 
میسوخت ءاگر درهمان لحظه رك 
های دستش رامی بریدم يك قطره 
خون بیرون نمی آمد آنشب گذشت 
وزند گی بی سر وصدای ماادامه‌داشت 
تااينكه يك روز شوق سینما رفتن 


| يسرم زد دردهلیز سینما اک ن 


ت سے سے 


چشسمم به همسایه مہربان ماکاکا 
شفقت افتاد وقتیکه مرادید با چند 
نفر دیگر که‌پسانتر فپمیدم همکاران 
اداریش هستند بطرف من آمده 
احوال پرسی کردءآنپا رابمن معرفی 
مود » 

سفلانی‌حان ماموزصا حب خدمات 
ایشا کاتب دفتر اداری واینمم‌معاون 
صا حب شعبه استخدام وبعد مرابه 
آنپا معر فی نمود: 

ای همو بیجاره کك اس حمو 
که‌ده دفتر قصي شه برتا ن کده 
بودم.» 

وقتیکه ديدم همکارانش دلسوزانه 
بمن مي نگرند فمپمیدم که‌واقعا قصه 
مرا به‌همه شان گفته‌است»›» مى 
خواستم به‌بپانه ازآنہا دور شو م 


ولی بقبه احوال پر سی تازه شروع 


۱ SURTOUT RURUBSBMANRGURIBIR: ci, ia a ® 





ښاغلی سید مقدس نگاه باپروین صنعتگر حین تمرین در نمایشنا مه«رشته نقره ای» که عنفر بب درم رکز 


: فرهنگی سفارت امریکا به معرد ض نمایش قرار خوا هد گر 


فت. 
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شد : 

جطور هستی همراه کار وبار.؟ 

همشیره خو انشا الله ده‌بخت 
وپزوخیا طی تکلیف نداره؟ 

سزخم های پسرك خو ب شده؟ 

بر ق تان ضعیف نیس؟ 
چطور اس دخترك»» مکتب‌میره؟ 
-تشکر ».هیچ تکلیفی نداریم»از 
خیرات سر شما تمام مشکلات ماحل 
یاه 

کاکا شققت اا ار 
گفت: 

اوه خواهش میکنم »باد نکنین 
یاد نکنین آخر وظیفه‌مه بود».باید 
همراه تان كمك میکدم شما با لای 
مه حق همسایکی دارین بعد رو به 
طرف همکارا نش کرد گفت: 

-بسیار مردم خوب وشر یسف 
هستن »»بیچاره ها بايك عالسم 
مشکلا ت رو برو بودنء 

دی ی وان درا نت و 
آن‌خانه سر ببرم» بزودی‌درمحله دوز 
تراز آنجا کو چ کشی کردم ولی 
کاکا شفقت برایم مصییتی شده بود 
در سرویس شہری در حمام عمومی 
درحاده ها درسینما بارستو را نت 
خلا صه در همه جا با او تصادف 
میکردم وهمیشه‌چندنفر بااو می بود 
واواول دیگران ویعد مرا په ایشا ن 
معر فی میکرد» 


ای همو بیجار گك اس همو که 
قصی شه برتان گفته بودم»» 

دیگر کارد به‌استخوان رسبده‌بود 
بالاخره يك روز که‌چند نفراز رفقایم 
بامن بودند بازهم یا کاکا شفقت رو 
وو شتی بای کم جت ن برت 

اینبار احوال پرسی‌رامن شرو ع 
کردم اول دوستانم را معر فی نمودم 

-فلانی جان وفلانی‌از شعبه‌اوراق 
واینہم فلانی جان ازشعبه تحریرا ت 
وبعد بر فقایم گفتم. 

ساین اعارا نشنا حتی: ».با باای 
خو همو بیچاره گك اس 

حشمان کاکا شفقت از تعصب 
راد شده بود میخوا ست جیز ی 
بگو ید مجالش ندادم و گفتم: 

سخدا شاهداست که این‌بیجار کث 
آنقدر در حق من لطف کرده که اگر 
هزاربار ازش تشکر کنم دینش ادا 
نمی شود 

ما برق نداشتیم »اما ان 
بیجاره گك بما از طریق منزل خود 
برق‌داد اگر این بیجاره گك نمی پود 
ماچه میکردم‌آخ چه بگر یم خانم این 
بیجاره گك گاهگاهی ماشین‌خباطی 
مت وت مب 

رو ها ان وی جستناه 
دختر این بیچاره .گك هم بافامیل 
ماکمك کرده است پسر این بیچاره 
گك .»ای بیجاره هاء. 

دستم راپیش بردم چند کی از 





کومه اش گرفتم گفتم: 

این بیچاره گك عجب قندول 
آدمی است .این بیجاره گك خیلی 
مر بان است»؛ 

بعد ازآن روز کاکا شفقت‌هروقت 
مرا می بیند راه خودرا جپ کرده 
جنین وانمود مې کندکه متلا مرا 
ندیده است»ء 


(۱ ۱۱۱۱۱۱ ۵ 





اطلاعات و کلتور 
سس رن ر 
و وه ی 
معاون : پیغله راحله راسخ 
هیتمم: على محمد عثمان زاده . 
تیلفون دفتر دئیس تحریر ۲۹۹۶۵ 
تیلفون منزل رئیس تحریر ۲۳۲۹۰۹ 
تبلفون دفتر مدبر مسوول ۲۹۸٤۹‏ 
تیلفون ارتباطی معاون ۱۰ 
تیلفون منزل معا ن۰ ٤۰۷٩‏ 
مدیریت توژیع ۲۳۸۳ 
۸9۱ 
آدرس : انصاری واټ 
وحه اشترا لك : 
درداخل کشور ۰۰۰ افغا نی 


مطبعه دو اتی 
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یک نمونهاز جد ید تر بن‌مودهای امسال که از تازه تر بن کتلاك هابر ابتان 
انتخات کر دها دم 








